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پیشگفتار 

سیر مطالعات مربوط به خلّاقیتّ در دهه هاي اخیر رو به فزونی و گسترش همه جانبه است. 

خـلّاقیتّ گـذشـته از آن که یکی از بـزرگـترین قـلمروهـاي اسـتعدادي بـرجسـته بشـر را تشکیل می دهـد، خـاسـتگاه بـرخی از جـدّي تـرین آسیبها 
و نارساییها در سطح فرد و جامعه تلقیّ می شود که چاره اندیشی ویژه اي را اقتضاء می کند. 

عـلاوه بـر آن، پـرورش خـلّاقیتّ یکی از اهـداف اسـاسی هـر نـظام آمـوزشی و پـرورشی در هـر مقطعی اسـت. ارتـقا و رشـد نـوآوري یک دانـش 
آموز از امتیازهاي برجسته نظامهاي تعلی و تربیت قلمداد می شود. 

کم و بیش هـر سیاسـتگذار اجـتماعی بـه نـقش کانـونی و مـحوري خـلّاقیتّ در تـوسـعه هـمه جـانـبه جـوامـع واقـف اسـت. این نکته مـورد تـأکید 
نگارنده است که حتیّ بقا و ماندگاري جوامع در گرو توسعه و رشد عمومی است. 

گسـترش چشمگیر و روز افـزون تحقیقات خـلّاقیتّ در حـدّي اسـت که اخیرا طـرح قـلمرو علمی مسـتقلیّ تـحت عـنوان«خـلّاقیتّ شـناسی» در 
انداخته شده است. 

اگـر بـه گسـتره مـطالـعات و پـژوهـشهاي خـاصّ این حـوزه تـوجـّه شـود شـاید زیاده روي تلقیّ نـگردد که دانشی بـا عـنوان مـزبـور شکل گیرد؛ 
مـبانی نـظري، روانـشناسی، زمینه شـناسی فـرهنگی و اجـتماعی، تشخیصگري، مـشاوره، آمـوزش و پـرورش و سـرانـجام حـمایتهاي مـددکارانـه 

شغلی و اقتصادي، همه و همه نشانگر ضرورت پدیدآیی و شکل گیري حیطه دانشی مستقلّ است. 

مجـموعـه حـاضـر بـر پـایه نـزدیک بـه سـه دهـه تجـربـه تخصصّی و بـررسی بـالینی نـگارنـده در شـناخـت مـاهیتّ خـلّاقیتّ بـه ویژه در گسـتره 
فـرایندي آن فـراهـم آمـده اسـت که بی تـردید افـزون بـر جـایگاه درسی، یک مـنبع و مـرجـع قـابـل مـلاحـظه بـراي دانـشمندانی اسـت که در این 

عرصه و میدان تکاپو می کنند. 

افزون بر آن، گستره منابع کتاب که یک برهه شصت ساله را در بر می گیرد، خود گواه دیگري بر این مدعّاست. 

ذکر «نـظریّه هیجان انـدیشه» بـه نـحو خـاصّ و چـشم انـداز «بـررسی تـعاملی خـلّاقیتّ» بـه طـور اعـمّ بـر پـایه سـه دهـه تجـربـه مـؤلـّف، الـهام بـخش 
محققّان و پژوهشگران و نظریّه پردازان براي گسترش مطالعات در آینده خواهد بود. 

«نـظریه هیجان انـدیشه» از سـوي نـگارنـده بـراي نخسـتین بـار در هـفدهمین کـنفرانـس شـوراي جـهانی کـودکـان تیزهـوش و مسـتعد (انگلسـتان، 
2007) ارایه شـد و سـپس در سـایر مـجامـع بین المللی تـوسـعه یافـت.(کـاظمی،2007 الـف؛ 2008، الـف و ب و ج و د؛ 2009؛ 2010؛ 

کاظمی و کاظمی، 2014؛ کاظمی، 2015 الف) 

این نـظریّه بـه مـاهیتّ یکپارچـه دامـنه هـاي عـاطفی و شـناختی خـلّاقیت تـوجـّه می کند و فـرآیند خـلّاقیتّ را نـاشی از وجـود دگـرگـونیهاي 
شناختی و عاطفی می داند. 

«بـررسی تـعاملی» چـنان که بیان شـد، بـه مجـموعـه مـبانی نـظري و دسـتاوردهـاي تحقیقاتی اشـاره دارد که بـراي آشکاري مـاهیتّ هـر پـدیده 
روانی صـرفـاً آن را در تـعامـل بـا نـظام روانی بـررسی می کنند. نـظام روانی، بـه مـعناي یکپارچگی هـماهـنگ حیطه هـاي شخصیتّی، 

عاطفی،شناختی، نگرشی، کنشی (و زیستی) است. در گستره این نظام، هر پدیده و یا مفهوم روانشناختی، هویتّ می یابد. 

در این مجـموعـه بـراي نخسـتین بـار در سـطح جـهان، بـر اسـاس «بـررسی تـعاملی» و طـرح «نـظریه هیجان انـدیشه»، بـه دامـنه هـاي یکپارچـه 
شناختی، عاطفی، شخصیتّی و کنشی خلّاقیتّ، توجّه علمی شده است. 

نگارنده امید واثق دارد که بررسی تعاملی خلّاقیتّ در دامنه هاي یادشده، وجهه همتّ محققّان این قلمرو تخصصّی قرار گیرد. 

در پایان نگارنده شایسته می داند از مدیریتّ محترم انتشارات تابان خرد براي چاپ نخست این تألیف سپاسگزاري کند. 

  

مؤلّف 

تهران- زمستان 1394 
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فصل اوّل: روي آوردهاي خلاّقیتّ 

بـه طـور کلیّ خـلّاقیتّ بـرحسـب روي آوردهـاي مـربـوط بـه فـرد، فـرآیند، فـرآوري ، فـشار، فـضا و یا تـعامـل و یکپارچگی میان آنـها تـعریف می 
شود. 

بـررسیهاي کنونی حـاکی از وجـود بیش از پـنجاه تـا شـصت تـعریف از خـلّاقیتّ اسـت و این فهـرسـت بـه طـور مسـتمرّ افـزایش می یابـد. از یک 
زاویه این تـعاریف را می تـوان در شـش طـبقه اسـاسی جـاي داد: الـف) گشـتالتی یا ادراکی ، ب) نـوآوري یا فـرآوري، ج) بیانی و هـنري ، د) 

روان پویایی، ه) اندیشه گشاینده، و) متفرّقه.(تیلور،1989) 

مـشهورتـرین و مـتداولـترین تـعریف از «خـلّاقیتّ» ، هـمان تـعریفی اسـت که «تـورنـس» بـه مـنزلـه «تـفکرّ واگـرا» ارایه می دهـد: «خـلّاقیت» 
فـرآیند احـساس مشکلات (شـامـل مـسائـل، شکافـهاي مـوجـود در اطـّلاعـات، فـقدان مـؤلّـفه هـاي تشکیل دهـنده، وجـود بـرخی نـارسـاییها)، حـدس 
زدن و دسـته بـندي فـرضیّه هـا در بـاره این مشکلات، ارزشیابی و آزمـایش این حـدسـها و فـرضیّه هـا، تجـدید نـظر احـتمالی و بـاز آزمـایی آنـها، 
و سـرانـجام ارتـباط دهی میان نـتایج اسـت. (تـورنـس، 1989) این مـفاهیم بـا متغیرّهـاي اصـالـت، سیّالی، عـنوانـدهی، تکمیل و بسـط جـلوه می 
کـنند. «تـورنـس» خـلّاقیتّ را بـه طـور خـلاصـه مـرکـّب از این پـنج عـامـل اصلی می دانـد: 1) سیّالی یعنی اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان 2) 
اصـالـت یعنی اسـتعداد تـولید عـقاید بـدیع، غیر عـادي و تـازه، 3) بسـط یعنی اسـتعداد تـوجـّه بـه جـزئیات 4) عـنوانـدهی یعنی اسـتعداد انـتزاع 

عنوانی از یک متن و یا محتوا 5) تکمیل یعنی استعداد دگرگونی یک محتواي ناقص در جهت کمال یافتگی. 

توجّه به خلّاقیتّ نمی تواند منفکّ از مفهوم تیزهوشی باشد؛ بنابراین ممکن است از خلّاقیتّ چنین تعریفی ارایه داد: 

خـلّاقیتّ عـبارت اسـت از یک الـگوي شخصیتّی هـمراه بـا تـوانـایی درك روابـط جـدید میان پـدیده هـا، انـشاء و اسـتنباط عـقاید جـدید، حـلّ 
مـسائـل نـو، بهـره گیري تـازه و مـتمایز از تـجارب و امـکانـات و شـرایط محیطی (انـسانی و مـادي) از طـریق کـاربـرد اسـلوبـهاي غیرمـرسـوم انـدیشه 

یا الگوهاي رفتاري نو (با به کارگیري اسلوبهاي مرسوم اندیشه در یک سازمان دهی جدید و غیرسنتّی) است. 

بـه طـور کلیّ نـظریّه هـاي تیزهـوشی را از لـحاظ طـرز تلقیّ نسـبت بـه «عـامـل» می تـوان در سـه چـشم انـداز بـررسی نـمود: الـف) عـاملی، ب) 
ترکیبی، ج) تعاملی. (کاظمی،1389 و 1393) 

الف) مکتب عاملی 

مـحور و کـانـون این چـشم انـداز، تـأکید بـر وجـود عـامـل عـمومی اسـت؛ یعنی هـر کـنش هـوشـمندانـه مبتنی بـر وجـود بـُعدي اسـت کـه آن را 
«هـوش عـمومی» می نـامیم. این هـوش عـمومی می تـوانـد مـتبلور یا جـامـد بـاشـد؛ یعنی از ظـرفیتّهاي بـالـقوهّ بـرخـوردار اسـت یا از محیط آمـوخـته 
می شـود. این عـامـل عـمومی تـوانـاییهاي کـلامی و تـجسّم فـضایی را در بـرمی گیرد. در این چـشم انـداز، نـظریّه پـردازانی نظیر «تـرمـن»، «کـارول»، 

«گاردنر»، «تاننباوم» و «گانیه» با الهام از دیدگاههاي «اسپیرمن» و «کتل» در زمینه هوش، قرار می گیرند. 

مـسألـه  بنیادي در این چـشم انـداز، تـأکید بـر وجـود یک «پـدیده  چـندوجهی» اسـت و این امـر در طبیعت و سـرشـت مـباحـث مـربـوط بـه این 
حـوزه نـهفته اسـت. بـر اسـاس این دیدگـاه بـود کـه بـه طـور رسمی بـه سـال 1972 میلادي، «سیدنی مـارلـند» در گـزارش خـود بـه کـنگره ایالات 

متّحده، تعریف مشهور خود را از تیزهوشی و استعداد ارائه داد: 

«کـودکـان تیزهـوش و مسـتعدّ بـه مـنزلـه افـرادي واجـد خـصایص بـرجسـته هسـتند کـه بـراي عـملکرد عـالی آمـادگی دارنـد. کـودکـانی کـه در یک 
یا چـند زمینه ذیل از عـملکرد بـالایی بـرخـوردارنـد، تیزهـوش تلقیّ می شـونـد: قـابلیتّ هـوش عـمومی، قـابلیتّ تحصیلی ویژه، تـفکرّ خـلّاق و 

آفریننده، توانایی رهبري، قابلیتّ در هنرهاي بصري و عملی، توانایی روانی و حرکتی».(کیتانو و کایربی،1986) 

در این میان، سـه نـظریّه  «تـنوّع هـوش» از «هـوارد گـاردنـر»، «نـظریّه  سـتاره اي» از «آبـراهـام تـانـنباوم» و «سـاخـتار تـمایز تیزهـوشی و 
استعداد» از «فرانکو گانیه» از برجستگی خاصیّ برخوردارند. 

«ابـراهـام تـانـنباوم» در سـال 1983 میلادي دیدگـاه خـود را از تیزهـوشی ارائـه داد. بـا تـوجـّه بـه آن  کـه اسـتعداد پـرورش یافـته صـرفـاً در 
بـزرگـسالان وجـود دارد، تـعریف تیزهـوشی بـاید بـر تـوانـایی بـالـقوهّ  افـراد دلالـت کـند تـا آنـکه کـارکـردهـا یا فـرآوریهاي نـظري مـحققّ شـده اي در 
قـلمروهـاي عملی نـمود یابـد. در اثـر چنین شـرایطی، زنـدگی اخـلاقی، مـادّي، عـاطفی، اجـتماعی، هـوشی یا زیبایی شـناختی تـقویتّ می گـردد. 
«تـانـنباوم» یک سـاخـتار سـتاره اي پـنج مـؤلـّفه اي را مـطرح کـرد کـه چـشم انـدازي روانی و اجـتماعی اسـت. بـه طـور کلیّ این پـنج عـامـل بنیادي، 
آتیه  خـوش را بـراي زنـدگی بـزرگـسالی پـرورش یافـته، تـحققّ می بخشـد: (1) هـوش عـمومی نیرومـند، (2) قـابلیتّهاي ویژه اسـتثنایی، (3) 
تسهیل کـننده هـاي غیرهـوشی، (4) تـأثیرهـاي محیطی و (5) بـخت یا شـانـس. از دیدگـاه «تـانـنباوم» چـهار نـوع اسـتعداد پـرورش یافـته وجـود 
دارد: (1) پیشگامی[1]، افـرادي کـه بـراي رفـع مـوانـع و تـنگناهـا و مـسائـل در حـوزة  خـود، پیشگام هسـتند. (2) تـزاید[2]، افـرادي کـه بـه طـرز 
قـابـل مـلاحـظه اي بـه زیبایی محیط آدمی می افـزایند. (3) تـساهـم[3]، افـرادي کـه مـهارتـهاي خـاصیّ در ارتـباط بـا حـوزه هـاي تـجارت، اقـتصاد و 
مـادیّات بـروز می دهـند. (4) اسـتثنایی[4]، افـرادي کـه از مـهارتـهاي عملی غیرعـادي بـرخـوردارنـد. (تـانـنباوم، 1992؛ اشـترنـبرگ و دیویدسـون 

،1985و2005) 
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در همین سـال «هـوارد گـاردنـر» نـظریّه تـنوّع هـوش را ارائـه داد و بـه وجـود 9 هـوش اشـاره کـرد: کـلامی (زبـانی)، مـوسیقی، منطقی- ریاضی، 
فـضایی، جنبشی- بـدنی ، بین فـردي، درون فـردي، طبیعی، وجـودي. اسـتنتاج «گـاردنـر» آن اسـت کـه یک نـوع تیزهـوشی بـر اسـاس هـر نـوع 
هـوش وجـود دارد. هـریک از این انـواع، بسـته بـه نـوع هـوش، شـرایط مفیدي را بـراي مـهارتـهاي حـلّ مـسألـه فـراهـم می آورنـد و از یک اسـاس و 

پایه زیستی (مغز و دستگاه عصبی) در تشخیص برخوردارند.(گاردنر و هاچ،1989،اشترنبرگ و دیویدسون، 1985و 2005) 

«گـانیه» نیز بـا ارائـه  «سـاخـتار تـمایز تیزهـوشی و اسـتعداد»، یک زمینه  آمـوزش و پـرورش را بـراي نـظامـهاي ویژه در سـراسـر جـهان از 
«اسـترالیا» تـا «کـانـادا» فـراهـم کـرد. وي تیزهـوشی را پـدیده اي ذاتی (بـا سـاخـتار وراثتی) و مشـتمل بـر تـوانـاییهایی طبیعی فـرد (در میان 15 
درصـد افـراد بـرتـر هـمسالان) می دانـد کـه غیراکـتسابی اسـت. این قـابلیتّها از سـطح مـتوسـّط جـامـعه، بـالاتـر اسـت و بـه طـور کلیّ بـه پـنج نـوع 
تقسیم می شـود: 1) تیزهـوشی عـمومی، 2) خـلّاقیتّ، 3) اجـتماعی و عـاطفی، 4) حسیّ حـرکتی و 5) غیره. «اسـتعداد» نیز بـه تعبیر «گـانیه» 
اشـاره بـه تـوانـاییها، مـهارتـها و عـملکرد بـالاتـر از حـدّ مـتوسـّط دارد کـه در اثـر شـرایط محیطی و تـربیتی شـکل می گیرد. این حـوزه هـا مـعمولاً 
مـتنوّع هسـتند و بـر اسـاس مـلاحـظات فـرهنگی، اعـتقادات و سـنتّها ارزش دهی می شـونـد. از دیدگـاه «گـانیه» انـواع اسـاسی اسـتعداد از قـرار 
ذیل اسـت: هـنري (بـصري)، جنبشی و ورزشی، تـجارت و بـازرگـانی، ارتـباطـات، صـنعت، آمـوزش و پـرورش، سـلامـت، عـلوم و فـناوري، حـمل و 
نـقل و تـرابـري. بـنابـراین تیزهـوشی از طـریق «عـوامـل فـردي» (انگیزه، شخصیتّ و...) و «شـرایط محیطی» (مـردم، شـرایط جـغرافیایی و...) 

تبدیل به «استعداد» می شود. «انگیزه» نیز اشاره به تمایلات و علایق دارد.(گانیه، 1991) 

ب) مکتب ترکیبی 

بـر اسـاس این چـشم انـداز، تیزهـوشی پـدیده اي مـرکـّب از مـؤلـّفه هـا و عـناصـر خـاصیّ اسـت کـه در اثـر تجـمیع این سـازه هـا شـکل می گیرد. عـلاوه 
بـر این، بـرخی از نـظریّه پـردازان نظیر «گیلفورد»، «تـورنـس»، «تـرفینگر»، «رنـزولی»، «مـانـکس» و «اشـترنـبرگ» خـلّاقیتّ یا فـرآوري را نیز در 
کـانـون پـدیده  تیزهـوشی قـرار می دهـند. یعنی بـه زعـم آنـها خـلّاقیتّ و هـوش مـؤلـّفه هـاي مـکملّ فـعّالیتّ شـناختی بـه شـمار می آیند. در این 

چشم انداز، سه نظریّه  بنیادي وجود دارد که بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است. 

«فـرانـس مـانکس» روانـشناس هـلندي در سـال 1985 نـظریّه تـرکیبی خـود را در شـکل گیري تیزهـوشی ارایه داد. بـه زعـم وي، تـرکیب بین 
سـه عـامـل شخصیتّی - «تـوانـمندیهاي هـوشی بـالا» ، «انگیزه» و «خـلّاقیتّ» - و سـه عـامـل اجـتماعی - «خـانـواده»، «مـدرسـه» و «هـمگنان»- 

موجب پدیدآیی تیزهوشی می شود. 

مـنظور از «تـوانـمندیهاي هـوشی بـالا» این اسـت که هـوش بـه وسیله بهـره هـوشی بـا حـدّ نـصاب بـالاتـر از مـتوسـّط سنجیده می شـود. در این جـا 
بهره هوشی بالاي 130 در نظر گرفته شده است. 

«انگیزه» تـرکیبی ذاتی اسـت که بـه رفـتار نیرو می بخشـد، گـزینش می کند و آن را هـدایت می نـماید. بـه این مـعنا، انگیزه شـامـل وظیفه 
شـناسی، پشـتکار، مـاجـراجـویی و آینده نـگري می شـود. افـراد بـاید رفـتارهـاي مـوفقّیتّ آمیز را تجـربـه کنند تـا بـه تـصورّ مـثبت تـر از خـود رسیده و 

براي ادامه راه، انگیزه بیابند. 

«خـلّاقیتّ» نـشانـگر تـوانـایی حـلّ مـسألـه بـه طـور پـویا، مسـتقلّ و اصیل اسـت. فـرد خـلّاق بـا بـرخـورداري از اسـتقلال طلبی و بـرانگیختگی از 
درون، براي خلق و آفرینندگی استعداد دارد. 

سـه عـامـل اجـتماعی (خـانـواده، مـدرسـه و هـمگنان) فـرصـتهاي اصلی تـأثیر مـتقابـل عـوامـل، جهـت آشـنایی و یادگیري از دیگر افـراد جـامـعه 
اسـت. فـرد در انـتخاب خـانـواده خـود اختیار نـدارد، امـّا اعـضاي خـانـواده یک فـرد تیزهـوش بـه عـلتّ رابـطه تـنگاتـنگ بـا وي، بیش از سـایر افـراد و 
مـراجـع می تـوانـند او را در جـهات گـونـاگـون یاري دهـند. تشخیص نـوع تیزهـوشی فـرزنـد اسـاسی تـرین درکی اسـت که خـانـواده بـاید از وي بـه 

عمل آورد. (مانکس،1992) 

«رابـرت اشـترنـبرگ» نیز در همین سـال سـاخـتار سـه مـؤلـّفه اي خـود را ارائـه داد کـه مـرکـّب از سـه الـگوي تیزهـوشی اسـت: (1) تحـلیلی[5]، 
(2) خـلّاق[6] (تـرکیبی) و (3) عملی[7]. از آن جـا کـه مـردم بـه نـدرت یکی از این الـگوهـاي سـه گـانـه را بـه طـور خـاصّ واجـد هسـتند، وي نـوع 
چـهارمی را نیز مـوسـوم بـه «تیزهـوشی تـعادل یافـته» (کـه از تـرکیب این سـه الـگو حـاصـل می آید) پیشنهاد کـرد. «اشـترنـبرگ» هـفت حـالـت 
مـمکن را مـورد بـررسی قـرار داد و نتیجه گـرفـت کـه هیچ مـدرکی بـراي مـوفّـق بـودن افـرادي کـه دو نـوع الـگو را دارنـد، در مـقایسه بـا یک الـگو یا 
سـه الـگو وجـود نـدارد. در واقـع مـوفقّیتّ شـخص، بسـتگی بـه تـعامـل سـه عـنصر دارد: فـرد، آزمـونـه[8] و فـرهـنگ. از دیدگـاه «اشـترنـبرگ» پـنج 
مـلاك بـراي تیزهـوشی وجـود دارد: 1) تـعالی و فضیلت[9]: بـرتـري و تـفوقّ فـرد در چـند بـُعد نسـبت بـه هـمگنان. 2) نـُدرت[10]: وجـود 
مـهارتی در سـطح عـالی در حـوزه اي خـاصّ کـه نسـبت بـه هـمگنان بسیار نـادر اسـت. 3) فـرآوري[11]: فـعّالیتّهاي فـرد بـاید بـه بـرخی فـرآوریها 
یا فـرآوري بـالـقوهّ منجـر شـود. 4) ثـبوت[12]: تـعالی و بـرتـري فـرد بـاید از طـریق یک یا چـند آزمـون و ابـزار مـعتبر و روا قـابـل اثـبات بـاشـد. 5) 

ارزش[13]: تعالی شخصی فرد باید به وسیله خودش یا جامعه اش ارزشمند باشد.(اشترنبرگ و دیویدسون، 1985 و2005) 

بنابراین از دیدگاه «اشترنبرگ»، تیزهوشی یک برتري فرآورانه نادر در حوزه اي ارزشمند است که قابل اثبات باشد. 

«جـوزف رنـزولی» در سـال 1986 میلادي، «مـفهوم سـه حـلقه اي تیزهـوشی»[14] را ارائـه داد. تیزهـوشی، بـر اسـاس این سـاخـتار، تـرکیبی 
بـرجسـته و پـویا از سـه شـاخـه  اصلی از خـصایص انـسانی اسـت: «تـوانـایی بـالاتـر از سـطح مـتوسـّط»[15]، سـطوح بـالایی از خـلّاقیتّ، و سـطوح 
بـالایی از انـجام یک تکلیف یا وظیفه. این مـفهوم تـأکید می کـند کـه تیزهـوشـان افـراد تـوانـمند یا بـاکـفایتی بـراي پـرورش و کـاربـرد تـرکیب سـه 
گـانـه مـزبـور در یکی از حیطه هـاي ارزشـمند در عـملکرد انـسانی هسـتند. تـأکید ویژه الـگوي «رنـزولی»، بـر مـاهیتّ پـرورش رفـتارهـایی نظیر 
خــلّاقیتّ و انــجام وظیفه اســت. «رنــزولی» ابــتدا، تیزهــوشی را بــه دو قــلمرو وسیع تقسیم می کــند: نخســت، تیزهــوشی اصــطلاحــاً 
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آمـوزشـگاهی[16] کـه بـا مـوفقّیتّ گسـترده در آزمـونـهاي رسمی و یادگیري درسی تـوصیف می شـود. این طـور نیست کـه سـطح همبسـتگی 
بـالایی میان نـمرات هـوشی و عـملکرد مـدرسـه اي این گـروه وجـود داشـته بـاشـد. دوم، تیزهـوشی خـلّاق و مـولـّد کـه بـه حیطه  فـعّالیتّ فـرد از 
جـنبه هـاي ابـتکار، اصـالـت و فـرآوري طـرحـهاي نـو مـربـوط می شـود. «رنـزولی» حیطه  نخسـت را «تعهـّد» یا «وظیفه»[17] و دومی را 
«خـلّاقـانـه- فـرآور»[18] می نـامـد. این دو حیطه بـا یک حـلقه، تـحت عـنوان «تـوانـایی بـالاتـر از مـتوسـّط»، مـتعادل می شـونـد. تـوانـایی بـالاي 
مـتوسـّط بـا خـلّاقیتّ بـدون وجـود تعهـّد و وظیفه، بـه فـرآوري و تـولید نمی انـجامـد و نیز تـوانـایی بـالاي مـتوسـّط بـا تعهـّد و وظیفه بـالا (بـه 
تـنهایی) بـه ابـتکار، اصـالـت یا مـفاهیم بـدیع و یا فـرآوریها منجـرّ نمی شـود. «رنـزولی» در نـظریّه  سـه حـلقه اي، «تـرکیب» میان تعهـّد و انـجام 
وظیفه، تـوانـایی بـالاي مـتوسـّط و خـلّاقیتّ را تیزهـوشی می دانـد. این تـرکیب بـه حیطه هـاي عـملکرد خـاصّ و عـمومی می انـجامـد. حیطه  
عـملکرد عـمومی بـه ریاضیات، هـنرهـاي بـصري، عـلوم فیزیکی، فـلسفه ، عـلوم اجـتماعی، حـقوق، مـذهـب، هـنرهـاي کـلامی و زبـانی، عـلوم 
زیستی، مـوسیقی و هـنرهـاي حـرکتی اشـاره دارد و حیطه  عـملکرد خـاصّ نـاظـر بـه فـضانـوردي، فیلم سـازي، آهـنگ سـازي، الـکترونیک، شیمی، 

طرّاحی شهري و نظیر آنها است.(رنزولی، 1998) 

ج) نظام تحوّل شناختی 

در این نـظام، خـلّاقیتّ نـه یک اسـتعداد بسیط اسـت و نـه تـرکیبی از مـؤلـّفه هـاي مشخصّی که بـتوان آنـها را بـه صـورت مـتمایز یا هـمراه بـا 
فـرآیندهـاي بـزرگ روانی بـه حـساب آورد.روانـشناسـان مـدّتـها از بـررسی جـنبه هـاي خـلّاق شخصیتّ غـافـل مـانـده انـد؛ در حـالی که اهمیتّ 
اجـتماعی این مـسألـه عظیم اسـت. بـه ویژه پـس از شکست دسـتیابی بین هـوش و رفـتار خـلّاق تـلاش شـد که خـلّاقیتّ بـا ویژگیهاي شخصیتّی 

مشخّص شود .پس از چندین دهه تتبّع و پژوهش یک جمع بندي حاصل شده که مرکبّ از نکاتی است: 

اوّل آن که خـلّاقیتّ اسـتعداد یا ظـرفیتّ بسیطی نیست که مـنحصراً از یک بـافـت شـناختی سـرچـشمه گیرد و بـتوان آن را بـا هـوش همبسـته 
و همراه دانست . 

دوم آن که ویژگی یا اسـتعدادي نیست که در طیف بنیادي فـرآیندهـاي روانی مـخصوص پـاره اي از افـراد بـاشـد؛ بلکه فـقط امکان شکوفـایی 
آن در افراد متفاوت است. 

سـوم آن که در طـول دوران بـزرگ پـژوهـشگري مـتدرجّـاً مـفهوم فـرآیند خـلّاق از زاویه محـدودتـر شـناختی بـه زاویه گسـترده تـر شخصیتّ خـلّاق 
کشانده شده است؛ یعنی قالبی که به تبیینهاي بنیادي بهتر رکاب می دهد. 

چـهارم آن که پیشرفـتهاي روانـشناسی ژنتیک سـرچـشمه رفـتار خـلّاق را بـه دسـت داده انـد و این حـرکتی اسـت که هـم در گسـتره جهـتگیري 
رفتار بهنجار و مرضی و هم در پهنه عوامل تحوّل روانی جایگاه خود را به دست آورده است. 

راهبردهاي پژوهشی متفاوت را می توان در حول چند محور مشاهده کرد: 

الـف) زاویه روانسنجی که خـلّاقیتّ بـه کمک ابـزارهـاي عینی ارزشیابی می شـود. از این دیدگـاه خـلّاقیتّ مـعرّف شـبکه هـایی از اسـتعدادهـاي 
نخستین است؛ شبکه هایی که ممکن است برحسب زمینه اي که به فعّالیتّ خلّاق در آن صورت می گیرد، تغییر یابند. 

ب) پـژوهـشهایی که در آنـها شخصیتّ خـلّاق اسـاس کار قـرار می گیرد. در این جـا صـحبت از تعیین رگـه هـاي مـشخص کننده شخصیتّ افـراد 
خلّاق در قلمروهاي علمی و هنري است . 

ج) پـژوهـشهایی که راهـگشاي خـطّ تـوجـّه بـه مـسایل تـحوّل خـلّاقیتّند. هـدف ، نـشان دادن کارآمـدي روش مـتحوّل سـاخـتن خـلّاقیتّ در فـرد یا 
در گروه، متحوّل ساختن یک روش آموزش یا یک آموزش و پرورش نوین است . 

د) در کنار سـه روي آورد قبلی می تـوان بـه روي آوردي اشـاره کرد که مـبناي بـررسی خـلّاقیتّ را در چـهار چـوب بـررسی فـرآیند تـحوّل 
روانی قرار میدهد . دراین جا مسأله خلّاقیتّ را از حدّ شکل گیري نخستین تار و پودهاي آن می توان بررسی کرد. 

حـرکت ارتـجالی سـازمـان روانی را که بـه مـنزلـه یک فـعّالیتّ اکتشافی ، از حـدّ نخسـتین رفـتارهـاي فـرد مـشهود اسـت، بـاید چیزي فـراتـر از یک 
اسـتعداد ، یک ظـرفیتّ یا یک مـؤلـّفه و یا یک عـمل قـلمداد کرد. پـس اگـر در جسـت وجـوي بنیادهـاي خـلّاقیتّ هسـتیم، بـاید آن را از سـطح 

آغازین و با وسیعترین معنا رد یابی کنیم». (منصور، 1372) 

در نظام  مزبور، پدیدآیی و شکل گیري خلّاقیتّ در گذار تحوّل مورد بررسی قرار می گیرد. 

بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی پیاژه»، بـراي آنـکه یک کـودك بـتوانـد جـهان دانـش را بـسازد، بـاید روي اشیاء عـمل کـند و این عـمل کـودك 
اسـت کـه دانـش آن اشیاء را آمـاده می کـند و ذهـن، واقعیتّ را سـازمـانـدهی می نـماید و روي آن عـمل می کـند. در واقـع خـلّاقیتّ، بـرآیند 
درون سـازي و بـرون سـازي اسـت و پـایه هـاي آن در دوره حسیّ-حـرکتی شـکل می گیرد و سـپس در دوره هـاي دوم و سـوم، قـوام و اسـتواري 

می یابد. (منصور،1385) 

تـعادل در این دیدگـاه، تبیین کـننده سـرعـت کـودك در پیشرفـت تـحوّل عـقلانی منطقی اسـت. پیاژه بـر همین اسـاس، مـسالـه سـازش مـوجـود 
زنـده را در سـطح زیست شـناختی و روان شـناختی و کـنشهاي شـناختی، اهـرم دسـتیابی بـه فـرآیندهـاي غیر شـناختی قـرار داده اسـت و این 

پهنه اي است که هر گام به منزله یک کشف قلمداد می شود.(منصور،1380) 
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بـر اسـاس دیدگـاه پیاژه، یادگیري خـود یک فـرآیند ایجاد دانـش اسـت. فـرآیندهـاي اصلی بـراي یادگیري درون سـازي و بـرون سـازي نقشی 
مـهمّ در تـولید و آفـرینش ایده هـاي جـدید بـازي می کـنند. ارتـباط منطقی بین درون سـازي و بـرون سـازي یک فـرآیند خـلّاقیتّ اسـت. این 
فـرآیند دودامـنه اي هـمراه بـا تـعادل جـویی کـه بـه وسیله آن فـرد بین خـود و محیطی کـه بـا آن درگیر اسـت، هـمطراز می شـود، بـه فـرد کـمک 
می کـند تـا از یک حـالـت عـدم تـعادل بـه تـعادل بـرسـد و قـادر شـود تـا بـه روان بـُنه شـکل بـدهـد. بـدین مـعنا فـرآیند یادگیري و فـرآیند خـلّاقیتّ از 
یکدیگر مجـزاّ نیستند. یادگیري از طـریق دانـش جـدید یا سـاخـتار شـناختی رخ می دهـد. بـدان مـعنا کـه یادگیري خـود یک فـعّالیتّ خـلّاقـّانـه 

است. 

در واقـع نـظریّه «پیاژه»، مـقابـل نـظریّه اسـتعداد فـطري بـه عـنوان خـاسـتگاه خـلّاقیتّ قـرار می گیرد. «پیاژه»، در تبیین خـاسـتگاه خـلّاقیتّ بـه دو 
نـوع انـتزاع اشـاره دارد. «انـتزاع تجـربی» یک عـمل ذهنی اسـت کـه اطـّلاعـات و دانـش را از مـوضـوعـها و هـدفـهاي دریافـت شـده بیرون می کشـد. 
مـردم می تـوانـند چـندین خصیصه فیزیکی را از طـریق مـشاهـده و تجـربـه از اشیاء بیرون بـکشند و سـپس آن خصیصه هـا را مـقایسه کـنند و 
خصیصه هـاي مـعمول را بـه وسیله انـتزاع تجـربی اسـتنتاج کـنند. انـتزاع تجـربی بـر اسـاس تجـربـه مسـتقیم در واقعیتّ خـارجی اسـت؛ دانـش 

ساخته شده از طریق این فرآیند، یک برداشت از واقعیتّ است. این انتزاع به عنوان عملیات ذهنی خلّاقّانه لحاظ نمی شود. 

در مـقابـل، «انـتزاع تـفکرّي» یک عـمل ذهنی اسـت کـه دانـش را بـر پـایه عملیّات ذهنی بـر روي اشیاء بـنا می کـند. انـتزاع تـفکرّي کـامـلاً یک 
فـرآیند درونی اسـت و مـنبع آن یک شـخص اسـت. این انـتزاع، در واقـع خـاسـتگاه خـلّاقیتّ و ابـداع قـلمداد می شـود و کـارکـردي ذهنی جـدا از 
صـفات مـشخّص یک شیء اسـت کـه بـه فـرد اجـازه می دهـد تـا دانـش جـدید و بـدیع (و نـه دانـش شـناخـته شـده) را سـاخـته و دوبـاره بـسازد. 
ایجاد دانـش جـدید بـر اسـاس عملیات ذهنی بـه کـار گـرفـته شـده بـا اشیاء بیرونی سـر و کـار دارد و افـکار بـدیع و نـو در عملیات ذهنی ریشه 

دارند تا اشیاء بیرونی. 

بـه زعـم «پیاژه»، هـر فـرد ظـرفیتّ بـالـقوهّ اي بـراي خـلّاقیتّ و ایجاد یک چیز بـدیع را دارد؛ ولی آیا هـمه خـانـواده هـا در یک سـطح بـه تعلیم 
وتـربیت کـودکـان می پـردازنـد و امـکانـات عـاطفی و مـادّي یکسانی بـراي کـودکـان فـراهـم می کـنند؟ آیا خـانـواده و مـدرسـه در یک سـطح بـه 
کـودکـان اجـازه کـشف فـعّال در محیطهاي یادگیري و فـرصـت تجـربـه را می دهـند؟ (مـنصور و دادسـتان،1375الـف، صـفحات 166تـا170؛ 

ارشادي منش،1387) 

چـنان کـه ذکـر شـد، در «نـظام پیاژه»، تـحوّل هـمه فـرآیندهـاي روانی(از جـمله خـلّاقیتّ) مـطرح اسـت؛ در این دیدگـاه تـمام جـریان تـحوّلات 
روانی مبتنی بـر یک پـایه زیستی اسـت و بـا این روي آورد، مـسألـه چـگونگی تـوسـعه و گسـترش فـرآیندهـاي روانی انـسان مـورد بـررسی قـرار 

می گیرد. با زاده شدن طفل، یک سلسله «روان بنه» در برخورد با محیط در او به وجود می آید. 

«روان بـنه» طـرح کـنش و واکنشی اسـت کـه در بـرخـورد بـا محیط در فـرد آدمی پی ریزي می شـود(مـنصور،1385) یا بـه تعبیري یک سـاخـت 
روانی فـعّالی اسـت کـه تغییر شـکل می دهـد و از نـو شـکل می پـذیرد تـا داده هـاي محیط را در خـود بگیرد یا خـود را بـا محیط مـطابـقت دهـد؛ 
بـدین سـان عـمل در یک مـوقعیتّ، انـطباق پـذیر و در مـوقعیتّهاي مـشابـه، تعمیم پـذیر اسـت. این رفـتار یا طـرز واکـنش، قـابلیتّ تـکرار، تعمیم و 
سـازش دارد. این سـاخـت روانی هـرچـه فـعّالـتر و انـعطاف پـذیرتـر، زمینه بیشتري بـراي کـشف و شـناخـتهاي نـو فـراهـم می آورد.(مـنصور و 

دادستان،1375ب،ص209) 

در دوره هـاي سـه گـانـه تـحوّل شـناختی، خـلّاقیتّ نیز مـشمول تـحوّل اسـت؛ شـاید هـماهنگی میان فـضاهـاي حسیّ و حـرکتی در مـرحـله سـوم 
دوره اوّل را بـتوان نـقطه آشـکار خـلّاقیتّ قـلمداد نـمود کـه تـوأم بـا شـکل گیري نخسـتین کـشفها و سـاخـتهاي جـدید اسـت. الـبتّه بـا عـلم بـه آنـکه 
این هـماهنگی مبتنی بـر واکـنشهاي دورانی نخسـتین و بـازتـابـهاي کلیّ اسـت؛ امـّا در عین حـال پـایه هـماهنگی روان بـنه هـا و کـشف دوم یعنی 

تمایز هدف و وسیله می شود. 

سـطح سـوم تـحوّل خـلّاقیتّ بـا کـشف وسـایل جـدید تـوأم بـا بـروز واکـنشهاي دورانی از نـوع سـوم، شـکل می گیرد؛ این تـحوّل مـقارن بـا مـرحـله 
پنجم دوره اوّل است. ممکن است این مرحله را «کشف وسایل جدید براي نیل به هدف» نامید. 

سـطح چـهارم تـحوّل خـلّاقیتّ بـه مـثابـه کـشف، در مـرحـله شـشم این دوره بـه نـقطه عـطف اسـاسی می رسـد؛ یعنی بینش و تـحققّ تـرکیبهاي 
ذهنی هـمراه بـا حـالـت اخـتراع و درك نـاگـهانی و این امـر نـاشی از تجسّمی شـدن هـمه روان بـنه هـاي حسیّ-حـرکتی اسـت. در این جـاسـت کـه 
چـهار رکـن دنیا و از جـمله علیّتّ درك می شـود و تجسّمی می گـردد. هـمه چـهار نـقطه عـطف از هـماهنگی میان فـضاهـاي حسیّ-حـرکتی 

گرفته تا بینش، همراه با «خودمیان بینی» است. 

نـقطه عـطف پنجـم تـحوّل خـلّاقیتّ مـقارن بـا 2-4سـالگی (مـرحـله اوّل نیمدوره اوّل دوره دوم) در قـالـب «تقلید در غیاب الـگو» رخ می دهـد 
که در رابطه با تبدیل یک پدیده حسیّ-حرکتی به یک پدیده تجسّمی است. 

تـحوّل خـلّاقیتّ در سـطح شـشم در سنین 7-9سـالگی بـا جـلوه «نگهـداري ذهنی» بـروز می یابـد؛ هـنگامی کـه کـودك از مـنطق عینی جـزء و 
کلّ و روابط بهره می گیرد. 

«نگهـداري ذهنی» مسـتلزم یک تـرکیب عملیاتی تغییرات اسـت کـه «این هـمانی» را در چـارچـوب وسیعتر بـازگشـت پـذیري(امـکان انـجام 
عملیّات در جهـت مـعکوس) و جـبرانـهاي مبتنی بـر کمیتّ هـمراه بـا تـرکیبهایی کـه «عـدد» و «انـدازه» را تشکیل می دهـند، می گـنجانـد. 
بـنابـراین تـوانـایی نگهـداري ذهنی مسـتلزم عملیّات کمیّ سـازي اسـت.(یعنی بـرقـرارسـاخـتن جـبرانـهایی بین بـعدي کـه افـزایش می یابـد و بـعدي 
کـه کـاهـش می یابـد.) پـس کمیتّ مسـتلزم سـاخـته شـدن اسـت و تـنها از راه مـشاهـده سـاده ادراکی بـه دسـت نمی آید.(مـنصور و دادسـتان، 

1375الف) 
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نـقطه عـطف هـفتم تـحوّل خـلّاقیتّ در سنین 9 تـا 11 سـالگی بـا هـماهنگی و یکپارچگی عملیّات و تشکیل سـاخـت کلیّ صـورت می بـندد. 
چـنان کـه گـفته شـد، مـراد از «سـاخـت»، مجـموعـه روابـط لایتغیرّ بـراي پـاره اي از دگـرگـونیهاسـت(پیاژه،1375ص211) و بـه مـعناي وسیع 

کلمه به منزله نظامی است که معرّف قوانین یا خواصّ کلیّتّ و متمایز از خواصّ عناصر باشد.(منصور و دادستان،1374ص43) 

و سـرانـجام سـطح هشـتم تـحوّل خـلّاقیتّ یا بـه تعبیري نـقطه تـابـناك آن در دوره سـوم شـکل می گیرد و آن پـذیرش مـمکن در کـنار واقعیتّ 
اسـت؛ یعنی تـنها بـر واقعیّات محـدود تکیه نمی کـند؛ بـلکه بـه آنـچه در سـطح مـمکن نیز هسـت، فـکر می کـند. افـزون بـر آن، اسـتنتاج بـر پـایه 
فـرض، انـتزاع(شـکل از مـحتوي)، قیاس و اسـتقرا نیز بـه اسـتواري هـر چـه بیشتر تـحوّل خـلّاقیتّ می انـجامـد. یکپارچگی هـمه روان بـنه هـاي 
عملیاتی انـتزاعی بـا تشکیل یک شـبکه بـه تـعادل یافتگی این اسـتنتاج یاري می دهـد و بـا تجـربـه در سـالـهاي بـعد، این روان بـنه هـا ورزیده 

می شوند.(منصور،1385) 

یک نـوجـوان در این دوره، در عـمل بـر اسـاس فـکر جـدید و امـکان جـدیدي کـه بـه وي داده شـده و قـبلاً فـاقـد آن بـوده اسـت، یک نـوع حـالـت 
تـمام نشـدنی و بی انـتهایی در خـود حـسّ می کـند؛ یعنی مـعتقد اسـت کـه هـر کـاري را می تـوانـد انـجام دهـد. مـعمولاً یک نـوع جـوشـش و جـهش 
خـاصّ در فـکر نـوجـوان وجـود دارد کـه می خـواهـد اصـلاحـاتی بـکند و هـمه چیز را تـازه کـند و از نـو بـسازد.(مـنصور،1385) گسـترش بی نـهایت 
تـفکرّ کـه بـه دلیل ظـهور ابـزار جـدید یعنی «مـنطق قـضایا»، امـکانـپذیر گشـته اسـت، در وهـله نخسـت بـه عـدم تـمایز بین این تـوانـایی تـازه و غیر 

قابل پیش بینی که «من» در خود کشف کرده است و جهان کلیّ که موضوع این تفکّر است، منجر می گردد. 

چنین شـرایطی در کـنار «خـودمیان بینی»[19] خـاصّ نـوجـوانی منجـر بـه پـدیدآیی احـساسی می شـود کـه او خـود را بـراي انـجام فـعّالیتّهاي 
اصلاح گرانه، نیرومند می یابد. 

«خـودمیان بینی» یک حـالـت روانی بـهنجار اسـت کـه در آن فـقدان تـمایز بین واقعیتّ شخصی و واقعیتّ عینی مـشهود اسـت. این حـالـت عـدم 
تفاوت بین آزمودنی و دنیاي خارج در هر دوره بزرگ تحوّل نظام روانی وجود دارد. 

بـه عـبارت دیگر، نـوجـوان از وهـله اي می گـذرد کـه در خـلال آن، تـوانـایی نـامحـدودي بـه فـکر خـود نسـبت می دهـد، رؤیاي آینده اي پیروزمـند را 
در سـر می پـرورانـد و ایجاد دگـرگـونی در جـهان بـر اسـاس فـکر را بـه مـنزلـه یک عـمل واقعی تغییردهـنده واقعیتّ بـه خـودي خـود در نـظر 
می گیرد. از سـوي دیگر «میان واگـرایی»[20] بـه نـوجـوان اجـازه می دهـد از بی تـمایزي نسـبی نخسـتین بـگریزد و از این بحـران آرمـانی نـگري 

شفا یابد و دوباره به واقعیتّ بازگردد.(پیاژه،1375؛ منصور و دادستان،1371) 

خـلاصـه آن کـه بـه نـظر می رسـد چـشم انـدازهـاي عـاملی، تـرکیبی و تـحوّلی تیزهـوشی در یک جـمع بـندي کلیّ بـر وجـود نـکات ذیل تـأکید 
دارند: 

الـف) ظـرفیتّ شـناختی بـالاتـر از سـطح مـتوسـّط کـه بـرآیند یک نـظام تـحوّلی اسـت. خـلّاقیتّ بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی»، بـه مـثابـه یک 
فـرآیند روانی، در گـذار تـحوّل پـدید می آید و شـکل می گیرد. ریشه هـایش در دوره حسیّ-حـرکتی نـضج می یابـد و سـپس در دوره هـاي دوم و 

سوم تحوّل شناختی، هرچه بیشتر استوار می شود و به تعادل می رسد. 

ب) عامل عمومی یا ترکیب میان چند مؤلفّه 

ج) دربرگیري استعداد 

د) همپوشی تیزهوشی با خلّاقیت یا امکان همراهی با آن 

ه) تنوّع، چندگانگی یا چند وجهی بودن پدیده تیزهوشی 

و) پرورش پذیري پدیده تیزهوشی(کاظمی، 1389) 

  

د) سایر مفهوم پردازیها 

در این قـلمرو مـفاهیمی چـون «فـعّال سـازي»، «خـودسـازمـانـدهی روانی»، «مـفهوم روانی – اقـتصادي»، «خـودتعیین کـنندگی»، «الـگوي سـه 
وجهی»، «روان تحـلیلگري»، «اسـناد»، «سـازش یابی – نـوآوري»، «مـؤلـّفه هـاي سـه گـانـه»، «انـسان گـرایی»، « نیروگـذاري» ، «دیدگـاه آمـوزشی 

و پرورشی»و «هماهنگی فرد – محیط» جاي می گیرند. 

بـر پـایه مـفهوم «فـعّال سـازي»[21]، وسـعت و غیرعـادي بـودن فـرآوري خیالـپردازانـه، مـسافـت پیموده شـده و شـمار اشیاي دسـتکاري شـده در 
یک محیط نـاآشـنا در میان کسانی که «جهـتگیري درونی»[22] و «تکاپـوي فـوق الـعاده» دارنـد، گسـترده تـر از افـرادي اسـت که این ویژگی 

را واجد نیستند.(مَدّي و همکاران،1982) 
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بـر مـبناي مـفهوم «خـودسـازمـانـدهی روانی»[23]، شـخص خـلّاق تـلاش می ورزد تـا بـر وضعیتّ درونی خـود سیطره داشـته بـاشـد و بـه سـازگـاري 
خـود بـا محیط بـپردازد. در چنین شـرایطی جـور شـدن پـدیده هـا بـا یکدیگر و نیز انـطباق بـا آزمـونـه هـا تـحققّ می پـذیرد. چنین وضعیتّی حتیّ 

تعیین کننده روش یادگیري ویژه اي نیز خواهد بود که افراد خلّاق را از دیگران متمایز می سازد.(اشترنبرگ و تاردیف،1989) 

بـر پـایه مـفهوم «روانی – اقـتصادي»[24] در خـلّاقیتّ گـروهی، تـنوّع سـابـقه و تـفاوت تجـربـه اعـضاء، بـالاتـرین سـطح خـلّاقیتّ را در گـروه پـدید 
می آورد. افـرادي که از تجـربـه وسیعی بـرخـوردارنـد، بـه نـمایانـدن «انـعطاف نـاپـذیري روانی» گـرایش دارنـد که این امـر می تـوانـد بـه طـور منفی 

بر توانایی خلّاقیتّ آنها تأثیر بگذارد.(رابنسون و رانکو،1995) 

بـر اسـاس «خـودتعیین کـنندگی»[25]، نیاز بـه پیونـدجـویی، عـاملی بنیادي بـراي پـرورش اجـتماعی و سـلامـت فـردي مـحسوب می شـود. 
کسانی که در خـلّاقیتّ بـرجسـته تـرنـد، تعیین کـنندگی بـالاتـري نیز دارنـد و والـدین افـراد خـلّاق نیز از تعیین کـنندگی فـرزنـد پشـتیبانی 

می کنند. از این رو، افراد خلّاق به کوشش بیشتر براي ادلّه تعیین کننده تر گرایش دارند.(شلدون،1995؛ ریان و دسی،2000) 

بـر پـایه «الـگوي سـه وجهی»[26]، خـلّاقیتّ بـر یک بنیاد هـوشی قـرار دارد و مـرکبّ از سـه حیطه اسـت: رابـطه بـا جـهان درون فـرد، رابـطه بـا 
تجـربـه و رابـطه بـا جـهان خـارج از فـرد. رابـطه هـوش بـا جـهان درون، شـامـل فـرامـؤلـّفه هـا (نظیر بـازشـناسی وجـود یک مـسألـه، تـعریف مـسألـه و 
دسـتوربـندي یک راهـبرد و بـازنـمایی بـراي حـلّ مـسألـه) و مـؤلـّفه هـاي کسب آگـاهی (رمـزبـندي گـزینشی، تـرکیب گـزینشی و مـقایسه گـزینشی) 

است. براساس این مفهوم، خلّاقیتّ بر اساس همه این جنبه هاي هوشی بروز دارد. (اشترنبرگ،1989) 

«روان تحــلیلگري»[27] نیز بیان می دارد کــه خــلّاقیتّ بــه مــنزلــه ســتاك و تــنه اي از جــنبه هــاي نــاهشیاري یا نیمه هشیاري اســت.
(وودمن،1981) 

«اسـناد»[28] گـویاي آن اسـت که خـلّاقیتّ بـه مـثابـه یک پـدیده قـلمداد می شـود و پیشداوریهاي اسـنادي شخصی، بـرداشـت اینکه چـه چیزي 
خـلّاقـانـه یا غیرخـلّاقـانـه اسـت را تـحت تـأثیر قـرار می دهـد. تـوصیه می شـود که رهـایی از این پیشداوریها ممکن اسـت پیشبرد خـلّاقـانـه را بـراي 

شکوفایی میسّر سازد.(سیمونتون،1995) 

بـر اسـاس مـفهوم «سـازش یابی – نـوآوري»[29]، بـه طـور کلیّ دو نـوع خـلّاقیتّ وجـود دارد کـه بـا تـأکید بـر بعضی ویژگیها نظیر انگیزه تـفردّ 
در دو سوي یک پیوستار واقع می شوند: الف) «نوآوري»؛ ب) «سازش یابی».(اسکینر،1996؛ کلر و هالند،1978؛گلداسمیت،1984) 

«آمـابـایل»[30] نیز بـه وجـود سـه مـؤلـّفه اشـاره دارد که در خـلّاقیتّ مـؤثّـرنـد: 1) مـهارتـهاي ویژه «آزمـونـه»[31] 2) مـهارتـهاي عـمومی یا خـاصّ 
مـرتـبط بـا خـلّاقیتّ و 3) انگیزه نسـبت بـه آزمـونـه. هـمه این مـؤلـّفه هـا در عملکرد خـلّاقـانـه مـشارکت دارنـد و ابـزارهـاي مـرکبّ که بـر روي یک 

فرد اجرا می شوند، باید همبستگیهاي مثبت را نشان دهند.(کنتی و همکاران،1996) 

بـر مـبناي مـفهوم «انـسان گـرایی»، رفـتار خـلّاقـانـه بـراي آنکه بـه «خـودشکوفـایی» منجـرّ شـود، بـه تـلاشـهاي شـخص بسـتگی دارد.
(وودمن،1981) 

بـر اسـاس مـفهوم «نیروگـذاري»، جـنبه هـاي خـلّاقیتّ در بـرگیرنـده هـوش، دانـش، روش انـدیشه، شخصیتّ، انگیزه و محیط اسـت.(اشـترنـبرگ 
و لوبار،1993) 

بـر پـایه «دیدگـاه آمـوزشی و پـرورشی»، تـقویتّ خـلّاقیتّ بسـتگی بـه دو مـؤلـّفه دارد: نخسـت جـنبه هـاي فـردي، اینکه چـطور یک شخصیتّ 
کشاکش جو شکل می گیرد و دوم تمرکز بر جامعه (یا محیط).(دریول،1999) 

هـماهنگی فـرد – محیط[32] بـه هـمراهی و سـازش یابی میان فـرد بـا محیطش بـراي بـروز و ظـهور خـلّاقیتّ اشـاره دارد.(پـوچیو و 
همکاران،2000) 

آنچه در باره  مفهوم پردازیهاي خلّاقیتّ بیان شد را می توان در نکات ذیل خلاصه کرد: 

الـف) جهـتگیري درونی، تـکاپـوي شخصی و تـلاش تـفردّگـرایانـه، خـودتعیین کـنندگی و سیطره بـر وضعیتّ درونی خـود بـراي خـودشـکوفـایی، 
همگی تعابیري هستند که بر محور «خودباوري مثبت» گرد می آیند. 

ب) مهارتهاي تجربه انگیز مربوط به آزمونه و خلّاقیتّ نقشی قابل ملاحظه در بروز آن دارند. 

ج) سازگاري و هماهنگی فرد با محیط(همراه با پشتیبانی خانوادگی و تمرکز بر جامعه) براي ابراز خلّاقیتّ لازم است. 

فصل دوم: جایگاه خلاّقیتّ در روانشناسی تعاملی 

پایگاه مقالات هیجان اندیشه 10 eot.ir

http://eot.ir


مؤلف : دکترکاظمی حقیقی

در تـاریخ مـطالـعات در پی درك و فـهم «روان آدمی» و بـه تعبیر سـاده تـر «فـرایندهـاي روانی» هـمواره مـفاهیمی پـدید آمـده و شکل گـرفـته 
اند که پنداشته شده ماهیتّ این فرایندها را روشن و آشکار ساخته اند. 

این مجـموعـه کوشـشها و تـلاشـها، بـه مـثابـه «بـررسی علمی» تلقیّ می شـونـد؛ حـال آن که هـر مـحققّ و پـژوهـشگر ورزیده و منصفی در 
روشـنگري دسـتاوردهـایش بـراي «روان آدمی» در قـالـب سیل عظیمی از «مـفاهیم»، «گـزاره هـا» و «قـضایا» دچـار تـردید اسـت. در میدان و 

عرصه کاربرد نیز ضعف و عجز مفاهیم و قضایاي ابهام آلود، در آزمونی واقعی، هر چه بیشتر نمودار می شود. 

بی تـردید یکی از ریشه هـاي چنین وضعیتّی، تـأکید و پـافـشاري تـنگ نـظرانـه و عـبث بـر شـناخـت نـاب و منفکّ یک پـدیده روانی از سـایر 
پـدیده هـاسـت که از آن بـه عـنوان «مکتب عـنصرگـرایی» یاد می کنیم. در واقـع «سـاخـتار پـژوهی عـنصرگـرایانـه» وجـهه هـمتّ این چـشم انـداز 

است. 

در برابر چنین رویکردي، «مکتب تعاملی روانشناسی» یا به بیان دیگر، «روانشناسی تعاملی» جاي می گیرد. 

«روانـشناسی تـعاملی» بـه زعـم نـگارنـده، بـه مجـموعـه انـگاره هـا، نـظریّات و دیدگـاهـهایی اشـاره دارد که بـراي آشکاري مـاهیتّ هـر پـدیده روانی 
صـرفـاً آن را در تـعامـل بـا نـظام روانی بـررسی می کنند. نـظام روانی، بـه مـعناي یکپارچگی هـماهـنگ حیطه هـاي شخصیتی، عـاطفی،شـناختی، 

نگرشی، کنشی و زیستی است. در گستره این نظام، هر پدیده و یا مفهوم روانشناختی، هویتّ می یابد. 

مـفاهیم مهمیّ چـون هـوش، تیزهـوشی، اسـتعداد، یادگیري بـویژه از جـمله پـدیده هـایی بـه شـمار آیند که در این فـصل بـه بـررسی تـعاملی آنـها 
می پردازیم. 

نظام سه گانه تیزهوشی 

بـه طـور کلیّ نـظریّه هـاي جـاري تیزهـوشی را از لـحاظ طـرز تلقیّ نسـبت بـه «عـامـل» می تـوان در دو چـشم انـداز بـررسی نـمود: الـف) عـاملی، ب) 
ترکیبی. 

محـدودیتّ قـابـل مـلاحـظه چـشم انـداز عـاملی در طـبقه بـندیهاي ارایه شـده اسـت . دسـته بـندیها در این چـشم انـداز، دسـتخوش نـوعی اخـتلاط و 
درهـم آمیختگی میان ظـرفیتّ عـمومی بـا مـظروف تیزهـوشی شـده اسـت؛ حـوزه هـایی نظیر زبـان، مـوسیقی، ریاضی، جنبشی  (حـرکتی)، 
اجـتماعی، طبیعی، بـه مـثابـه مـظروف و مـحتوا مـحسوب می شـونـد که در کنار تیزهـوشی عـمومی، فـضایی، منطقی و خـلّاقیتّ طـبقه بـندي 
شـده انـد. در واقـعِ امـر، بسیاري از افـراد تیزهـوش یافـت می شـونـد که در زمینه اجـتماعی از خـلّاقیتّ بـرخـوردارنـد و یا در زمینه کلامی از 

ظرفیتّ منطقی بهره مندند . 

لـذا بـررسی روانـسنجانـه ابـزارهـاي نـظریه «هـوش چـندگـانـه» (بـا نـظارت صـاحـب نـظریه) در تحـلیل عـاملی تـأییدي، وجـود هشـت هـوش از نـُه 
هـوش را بـا تغییراتی در گـویه هـا نـشان داد، امـّا فـقط ضـرایب چـهار هـوش (جنبشی، وجـودي، بین فـردي و کلامی) از اعـتبار کافی بـرخـوردار 

بود.(مک کلالان و کنُتی،2008) 

چـنان که ذکر شـد، هـر چـهار پـدیده مـزبـور در واقـع انـواع زمینه هـاي اسـتعدادي (مـحتوا) قـلمداد می شـونـد. از این رو، دسـته بـندیهاي ارایه شـده 
در چشم انداز عاملی دچار آشفتگی مفهومی است. 

امـّا محـدودیتّ نـظري چـشم انـداز تـرکیبی اوّلاً در آن اسـت که بـه ارایه ظـرفیتّهاي عـمومی اکتفا کرده؛ بـدون آن که اشـاره اي بـه مـظروف یا 
محتواي تیزهوشی نماید. به همین سبب چشم انداز مزبور یک رویآورد عاملی نام نگرفته است. 

محـدودیتّ نـظري دوم، پـافـشاري در شـرط «خـلّاقیتّ» بـراي احـراز «تیزهـوشی» اسـت. حـال آن که جـمعیتّ انـبوهی از افـراد داراي ظـرفیتّهاي 
شناختی برجسته وجود دارند که از خلّاقیتّ بالایی برخوردار نیستند. 

دسـتاوردهـاي قـابـل تـوجّهی دلالـت بـر آن دارنـد که بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش، کامـل و پـایدار نیست. بـه بیان دیگر در یک تـراز از ظـرفیتّ 
هوشی، بروز قابل ملاحظه اي وجود دارد، حال آن که در سطحی دیگر، راه آنها از یکدیگر جدا می شود. (کیتانو و کایربی،1986) 

بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش بـر اسـاس «نـظریّه آسـتانـه اي» بـه وجـود سـطح خـاصّ بسـتگی دارد و مبیّن آن اسـت که این بـروز فـقط در بهـره 
هوشی پایینتر از 120 رخ می دهد.(هتریک و همکاران،1966، فاکس بوچامپ و همکاران،1993) 

حتیّ بـررسی نـظریّه آسـتانـه اي بـر پـایه «هـوش چـندگـانـه» در میان دانـش آمـوزان ابـتدایی نـشان داد کـه همبسـتگی خـلّاقیتّ بـه تـرتیب بـا هـوش 
بصري- فضایی، طبیعی، بدنی- جنبشی و زبانی بیشتر است.(پریتو و سانچز،2005) 

بـنابـراین بـا تـأکید بـر شـرط خـلّاقیتّ در احـراز، « حـلقه تیزهـوشی» بسیار تـنگ خـواهـد شـد و انـبوهی از بـرجسـتگان، از گسـتره تیزهـوشی 
حذف شده و نادیده گرفته می شوند. 

توصیف مفهومی مکتب 
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نـگارنـده در یک پـژوهـش سـه سـالـه، مـبانی نـظري نخبگی را بـررسی کرد. بـر اسـاس بـررسی مـبانی نـظري نخبگی، سی و دو عـامـل از صـد و 
بیست گـویه بـه دسـت آمـدنـد و سـرانـجام  در سـه مقیاس، جـایدهی شـدنـد. بـه طـور کلیّ این مقیاسـها در دو حیطه اسـاسی روانـشناختی و 

پرورشی قرار می گرفتند. (کاظمی و همکاران، 1389) 

در پی آن، بـراي کشف یک سـاخـتار جـامـع از مـاهیتّ روانـشناختی تیزهـوشی، سـه مقیاس مـزبـور بـا دید و نـگرش روانـشناختی مـورد بـازبینی 
قـرار گـرفـتند. بـر این اسـاس، فهـرسـتی مـرکبّ از مـفاهیم روانـشناختی شـامـل تیزهـوشی، هـوش، اسـتعداد، خـلّاقیتّ ، نـوآوري، پیشرفـت 

تحصیلی حاصل گردید که در مجموع هجده عامل زیر را تشکیل می دادند. 

1) هوش به معناي فهم خلّاقانه 

2) هوش به معناي فهم موشکافانه 

3) هوش به معناي تحلیل کارآورانه 

4) هوش به معناي موهبت خدادادي خاص 

5) تیزهوشی به معناي سرعت شناخت و عملکرد 

6) تیزهوشی به معناي اشتمال و تنوّع 

7) تیزهوشی به معناي گیرایی استثنایی 

8) تیزهوشی به معناي هوش برجسته 

9) تیزهوشی به معناي توانایی برجسته خلّاقّانه وظیفه مندانه 

10) خلّاقیتّ به معناي طرح نو (بر پایه توانایی و نگاه متفاوت) 

11) خلّاقیتّ به معناي نواستنباطی بر پایه هوش و باز بودن( در نواندیشی و نگاه) 

12) خلّاقیتّ به معناي قدرت مولّد حلّ مسأله 

13) خلّاقیتّ به معناي نوپدیدآوري بر پایه اندیشه و توانایی 

14) خلّاقیتّ به معناي پویایی نوکارآورانه برپایه توانایی 

15) پیشرفت  تحصیلی  به معناي توانایی موفقّیتّ در یادگیري 

16) پیشرفت  تحصیلی  به معناي افزایش سطح  آگاهی  معتبر 

17) استعداد به معناي توانایی شناخت  و طبقه  بندي  مفاهیم   

18) استعداد به معناي توانایی  ویژه همراه با مهارت 

قلمرو 

بـر این اسـاس، فهـرسـت دیگري مـرکبّ از سـؤالات هجـده عـامـل فـراهـم شـد و یافـته هـاي بـررسی مـبانی در نـمونـه چـهارصـد نـفري آن (بـا 25 
سـال بـه بـالا و سـاکـن در شهـر تهـران) بـا تحـلیل عـاملی اکـتشافی مـورد مـطالـعه مجـددّ قـرار گـرفـت. یادآوري می شـود که نـظرهـا در مقیاس 

لیکرت با درجات 1(بسیار کم)، 2(کم)، 3(متوسط)، 4(زیاد) و 5(بسیار زیاد) ارایه شده بود. 

ضریب اعتبار فهرست بر اساس آلفاي کرونباخ معادل 861/0 بود. 

تحـلیل عـاملی اکتشافی نـتایج حـاصـل از سـؤالات هجـده عـامـل بـا چـرخـش واریماکس بـه وجـود سـه قـلمرو اسـاسی بـا واریانـس پـنجاه و چـهار 
درصـد انـجامید. قـلمرو الـف، بیست و سـه درصـد، ب، هـفده درصـد و ج، چـهارده درصـد واریانـس داشـتند. ضـریب «کرویتّ بـارتـلت» نیز 

درسطح بسیار بالایی به دست آمد.(KMO معادل 92/0) 

یافـته هـا آشکار کرد که قـلمروهـاي سـه گـانـه مجـموعـاً چـهارده زیر عـامـل فـرعی را در بـر می گیرنـد که می تـوان از آنـها بـه عـنوان «قـلمروهـاي 
اساسی تیزهوشی» یاد کرد. لذا قلمروهاي مزبور را می توان چنین طبقه بندي کرد: 
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الـف) آفـرینندگی این قـلمرو بـه تـوانـایی و احـساس  نیرومـندي  شـدید بـراي  تجـربـه  کـنجکاوانـه  و فـعّال  یک  انـدیشه  بـزرگ  هیجان  انگیز بـراي 
نوپدیدآوري دراندیشه، پیشنهاد، نظر، استنباط، اکتشاف، و یا کار، دلالت دارد. 

«آفرینندگی» شامل شش زیر عامل اساسی است که ممکن است از آنها به منزله انواع آفرینندگی یاد کرد: 

1) کارآفرینی: توانایی  ایجاد چیز نو و ارایه  کارها با شیوه نوین  ازطریق یافتن  راه  جدید براي  انجام  آنها 

2) حلّ مسأله اکتشافی: قدرت  تولید و اکتشاف  براي حلّ  مسأله  

3) طرح نو: تازگی  در پیشنهاد براي  تولید و ترکیب  اشیاء 

4) پویایی: احساس  نیرومندي  شدید براي  تجربه  کنجکاوانه  و فعّال  یک  اندیشه  بزرگ  هیجان  انگیز با هدف کار نو 

5) استنباط: نگاه  همه جانبه براي استنباط  مفهوم  جدید از ترکیب  مفاهیم  آموخته  شده  

6) نوپدیدآوري: توانایی  آفرینندگی و  پدید  آوري  چیز بدیع ، اندیشه  نو و یا نظر جدید 

ب) پیشرفتگی بـه مـعناي تـوانـایی  اسـتثنایی در گیرایی  تیز بـا سـرعـت بـالا، پیگیري دقیق، درك و فـهم بهینه در مـوادّ درسی و آمـوزشی، 
تحصیل  پیشرفـته، انـجام  کـار  بـا دسـتیابی  بـه  مـهارت  یا دانـش، مـهارت ذاتی خـاصّ در یک زمینه، طـراّحی راه  حـلّ  جـدید یا ابـتکار چیز نـو که 

براي بهبود زندگی سودمند است. 

پیشرفتگی شامل پنج زیر عامل اساسی است: 

1) توانایی گیرایی: توانایی  استثنایی در گیرایی  تیز و استعداد بی نظیر و منحصر به  فرد  

2) فهم:   دریافت  سریع و دقیق و موشکافانه مطالب 

3) پیشرفت تحصیلی: توانایی  موفقّیتّ  در روند یادگیري  و فهم  موادّ درسی  و کسب  مدارج  تحصیلی  بالا بر اساس آزمونهاي  معتبر 

4) ورزیدگی: توانایی  ویژه  یا مهارت  ذاتی  خاصّ  در انجام کاري در یک  زمینه 

5) نـوآوري: ارایه  طـرحی  سـودمـند بـراي  اوّلین  بـار یا ابـتکار چیزهـاي  نـو کـه راه  حـلّ جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  مـسائـل  دشـوار در جهـت 
بهبود زندگی  باشد. 

ج)سـازمـانـدهی بـه مـوهـبت خـدادادي   در تـوانـایی  درك، یادگیري ، شـناخـت  مـفاهیم، تجـزیه  و تحـلیل ، ریشه یابی، مـوقعیتّ  سنجی، 
طبقه بندي مفاهیم و انجام  کار در سطح  برجسته  با پیدا کردن راه  انجام  آن، اشاره دارد. 

سازماندهی شامل سه زیر عامل اساسی است: 

1) موهبت  خدادادي:  در هوش و استعداد بالا 

2) مفهوم یابی: توانایی  درك، یادگیري  و شناخت  مفاهیم  و طبقه  بندي  آنها 

3 ) رهکاریابی تحلیلی: پیدا کردن راه  انجام  هر کاري  در سطح  برجسته  بر اساس فهم، ریشه یابی، تجزیه  و تحلیل  و موقعیتّ  سنجی  

این قلمرو از تیزهوشی به ترتیب به هفت مفهوم بنیادین اشاره دارد: 

مفهوم پردازي (تشکلّ مفهوم، درك معنی، انتزاع، شناخت) 

ریشه یابی (توالی، ردیف بندي، استنتاج، استدلال، قیاس، استقراء، استنادسازي، تعلیل، استنباط علیّتّی) 

تحلیل (مؤلفّه یابی، تجزیه) 

تلازم 

جایگاه یابی (یافتن موقعیت) 

یکپارچگی (سازمان شناختی، ترکیب) 
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بنابراین مفاهیم هفتگانه سازماندهی در یک توالی منطقی قرار می گیرند. 

زمینه  

مـراد از «زمینه» در این جـا اصـطلاحـاً وجـود آمـادگی انگیزشی و شـناختی در مـوضـوعی خـاصّ اسـت که مـعمولاً در قـالـب لـذّت از فـعّالیتّ، 
دقتّ و سرعت یادگیري، راحتی و مهارت بالا در انجام، بروز می کند. 

مـطالـعه اجـمالی زمینه هـاي تیزهـوشی بـه وسیله نـگارنـده نـشان داد که مـهمتّرین زمینه هـاي کشف شـده، شـامـل ریاضی، اجـتماعی، حـرکتی و 
کلامی است. 

بـر پـایه پیشینه مـطالـعات، یک فهـرسـت نـظردهی والـدین فـراهـم گـردید و در میان نـمونـه اي از والـدین اجـرا گـردید. این فهـرسـت از اعـتبار 
بسیار بالایی برخوردار بود. (ضریب آلفاي کرونباخ معادل 895/0) 

تحـلیل عـاملی تـأییدي نـتایج حـاصـل از فهـرسـت بـا چـرخـش واریماکس بـه وجـود چـهار زمینه مـزبـور انـجامید که مجـموعـاً هـفتاد و شـش درصـد 
واریانـس نـشان داد. زمینه ریاضی، بیست و سـه درصـد، اجـتماعی، بیست و دو درصـد، حـرکتی، هـفده درصـد و کلامی، پـانـزده درصـد 

واریانس داشتند. ضریب «کرویتّ بارتلت» نیز در سطح مقبولی به دست آمد.(KMO معادل 70/0) 

تعامل زمینه با قلمرو 

«قـلمرو تیزهـوشی» در تـعامـل بـا «زمینه «، نـوع تیزهـوشی را شکل می دهـد. قـلمروهـاي تیزهـوشی در تـعامـل بـا زمینه هـا چنین سـاخـتاري را 
نشان می دهند: 

  

نظام سه گانه تیزهوشی 

بـر پـایه «نـظام سـه گـانـه تیزهـوشی»، تیزهـوشی از دو جـنبه ظـرف یا «قـلمرو» و مـظروف یا «زمینه» بـرخـوردار اسـت. «قـلمرو» در پـوسـته کرُه 
و «زمینه» در هسته آن جاي می گیرد و چنان که بیان شد، «قلمرو» در تعامل با «زمینه»، نوع تیزهوشی را فراهم می آورد. 

بنابراین تاکنون سه قلمرو اساسی تیزهوشی شامل «پیشرفتگی»، «سازماندهی» و «آفرینندگی» به دست آمده است. 

این نـظام سـه گـانـه را ممکن اسـت تشـبیه بـه «کرُه» کرد تـا بـه گسـتردگی و تـنوّع پـوسـته هـا و هسـته هـا در قـالـب لایه هـایی «پیاز مـانـند» در 
برون و درون دلالت نماید. یعنی دو دسته شیار یا برش افقی و عمودي در این «کره پیازي» وجود دارد. 

پـوسـته کره داراي بـرشـها و شیارهـایی عـمودي اسـت که دو رأس کره را بـه یکدیگر پیونـد می دهـد. هـر شیار یا بـرش عـمودي نـشانـه وجـود 
یک «قـلمرو» اسـت که پیوسـتاري را از نـاحیه تـحتانی تـا فـوقـانی تشکیل می دهـد. بـدین مـعنا که درجـه آن تیزهـوشی را از بسیار کم تـا بسیار 

زیاد رقم می زند. 

شیارهاي مدورّ عرضی درون کُره نشانه «زمینه» است و هر برش و شیار عرضی در واقع یک «زمینه» را نشان می دهد. 

بـرشـهاي عـرضی یا افقی بـه تـعداد زیاد از هسـته مـرکزي بـه نـواحی پیرامـونی گسـترش یافـته انـد. شیارهـاي مـدورّ بـا شـعاع انـدك، اشـاره بـه 
بـرخـورداري کم در یک زمینه ویژه دارد و شیارهـاي گسـترده نـشانـه بهـره مـندي بـرجسـته در آن زمینه خـاصّ اسـت. اگـر بـپذیریم تـاکنون 
چـهار زمینه اسـاسی کشف شـده اسـت، نـزدیکترین شیار مـدورّ بـه هسـته، اخـتصاص بـه زمینه اي دارد که کمترین بـرخـورداري فـرد تیزهـوش 

به آن تعلقّ دارد و بدین ترتیب سایر زمینه ها از کم به زیاد قرار می گیرند. 

تعریف تیزهوشی در مکتب تعاملی 

بـر این اسـاس، تـعریف کلیّ تیزهـوشی در مکتب تـعاملی را چنین می تـوان ارایه داد: «تـوانـایی بـرجسـته در هـوش و کنش در زمینه اي 
خاصّ».[33] بنابراین سه نوع توانایی برجسته در هوش و کنش وجود دارد : آفرینندگی، پیشرفتگی و سازماندهی. 

بـدیهی اسـت بسـته بـه آن که این سـطح بـرجسـته تـوانـایی را در چـه بـرشی از انحـراف معیار بـدانیم، جـمعیت بـالـقوهّ حـایز آن بـرجسـتگی، 
متفاوت می شود: 

2 انحراف( 28/2%)، 5/2 انحراف( 62 در ده هزار)، 3 انحراف (13 در ده هزار) و 5/3 انحراف( 2 در ده هزار). 

اصول نظام 
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«نـظام سـه گـانـه تیزهـوشی» داراي نکاتی اسـاسی اسـت که می تـوان از آنـها بـه مـثابـه «اصـول» یاد کرد. تـوجـّه بـه این اصـول در درك و فـهم 
بهتر ساختار بسیار مؤثّر است. 

یک) تحققّ تعاملی 

نکته بسیار بنیادین آن اسـت که «قـلمرو تیزهـوشی» صـرفـاً بـا «زمینه» تـحققّ می یابـد و مـتقابـلاً «زمینه تیزهـوشی» بـا «قـلمرو» مـعنا 
می گیرد. بـه عـبارت دیگر، اصـطلاحـاتی نظیر «تیزهـوشی آفـرینندگی(خـلّاقیتّ)» بـه طـور مـطلق، بـدون تـوجـّه بـه «زمینه»، تحققّی نـدارد؛ 

چنانچه «تیزهوشی هنري» با نادیدگی «قلمرو»، مبهم و بی معناست. 

لـذا این پـنج زمینه در تـعامـل بـا سـه قـلمرو، پـانـزده نـوع تیزهـوشی را رقـم می زنـد؛ مـانـند «تیزهـوشی پیشرفتگی حـرکتی»، «تیزهـوشی 
آفرینندگی حرکتی» و «تیزهوشی سازماندهی حرکتی» و ... 

دو) برخورداري عمومی 

هـر فـردي که تیزهـوشی اش در یک قـلمرو و یک زمینه، احـراز گـردید، بـه فـراخـور و کم و بیش از سـایر قـلمروهـا (پـوسـته)و زمینه هـا (هسـته) 
برخوردار است؛ گرچه در آن قلمروها و زمینه ها به سطح تیزهوشی نرسد. 

در مـثال، فـردي که تیزهـوشی اش در نـوع «سـازمـانـدهی هـنري» احـراز گـردید، کم وبیش از چـهارده اسـتعداد دیگر نیز بهـره مـندیهایی دارد؛ 
ولو برآن که هیچ یک از چهارده استعداد دیگرش در حدّ تیزهوشی نباشد. 

سه) جمع پذیري 

به طور کلیّ چهار نوع جمع پذیري متصورّ است: 

الـف) تـرکیب در پـوسـته بـرجسـتگی تـرکیبی در عـالیترین سـطح در پـوسـته، امکانـپذیر اسـت؛ بـه گـونـه اي که سـه قـلمرو تیزهـوشی بـه تـساوي در 
زمینه اي خـاصّ در یک فـرد جـمع گـردد؛ مـثلاً داراي «تیزهـوشی آفـرینندگی کلامی»، «تیزهـوشی سـازمـانـدهی کلامی» و«تیزهـوشی 

پیشرفتگی کلامی» باشد. 

ب) تـرکیب در هسـته وضعیتّ جـمع پـذیري بـرجسـته، ممکن اسـت در «زمینه « نیز رخ دهـد؛ یعنی فـرد تیزهـوشی یافـت شـود که در دو یا 
چـند «زمینه» از یک تیزهـوشی بـرخـوردار بـاشـد؛ مـثلاً تـرکیب «تیزهـوشی آفـرینندگی حـرکتی» ، «تیزهـوشی آفـرینندگی کلامی»، 

«تیزهوشی آفرینندگی ریاضی» و «تیزهوشی آفرینندگی هنري» در یک فرد. 

ج) تـرکیب مـختلط وضعیتّ جـمع پـذیري بـرجسـته در قـلمروهـا و زمینه هـا (پـوسـته و هسـته) نیز واقـع می شـود؛ نظیر جـمع پـذیري «تیزهـوشی 
پیشرفتگی کلامی»، «تیزهـوشی سـازمـانـدهی اجـتماعی» و «تیزهـوشی آفـرینندگی ریاضی» در یک فـرد؛ این تـرکیب گـرچـه بـه نـدرت بـه 

وقوع می پیوندد، امّا محتمل است. 

د) تـرکیب جـامـع بـرجسـتگی تـرکیبی در عـالیترین سـطح در هـمه هسـته هـا و پـوسـته هـا نیز امکان دارد، واقـع شـود؛ گـرچـه پـدیده اي بسیار نـادر 
اسـت. تـجسّم عینی چنین پـدیده اي در نـاحیه فـوقـانی «کرُه» رخ می دهـد. پیونـد شیارهـاي کرُه در نـاحیه انـتهایی فـوقـانی بـه این مـعناسـت؛ 
یعنی تـعامـل تـرکیبی جـامـع در اوج خـود در یک فـرد تـحققّ می یابـد؛ شخصیتّی که از تیزهـوشی مـرکبّ (سـازمـانـدهی، پیشرفتگی و 

آفرینندگی در سطح تیزهوشی) و جامع در پنج زمینه (حرکتی، کلامی، اجتماعی، هنري و ریاضی) بهره مند است. 

چهار) کثرت پذیري 

چـنان که «نـظام سـه گـانـه» نـشان می دهـد، شیارهـاي عـمودي نـشانـه قـلمروهـاي تیزهـوشی اسـت. تـاکنون فـقط سـه قـلمرو از تیزهـوشی شـناحـته 
و کشف شـده اسـت. امـّا اسـتدلال نیرومـندي بـراي انـحصار تیزهـوشی در سـه قـلمرو در دسـت نیست. از این رو، بسیار مـحتمل اسـت در آینده 

نزدیک با تحقیقات ژرفتر و گسترده تر، قلمروهاي دیگري از تیزهوشی شناسایی شود؛ چنان که تعددّ شیارهاي کره دلالت بر آن دارد. 

کثرت پـذیري محـدود بـه قـلمروهـا نمی شـود بلکه لایه هـاي هسـته نـظام را نیز دربـرمی گیرد؛ یعنی زمینه هـاي تیزهـوشی نیز مـتعددّنـد که 
تاکنون چهار یا پنج یک از آنها کشف شده اند. 

پنج) تنوّع پذیري 

بـر اسـاس آنـچه نـظام سـه گـانـه تیزهـوشی دلالـت دارد، «تیزهـوشی» یک پـدیده مـتنوّع اسـت. بـر خـلاف مکتب تـرکیبی، تیزهـوشی صـرفـاً در 
یک نـوع، مـنحصر نمی شـود. گـونـه گـونی وتـنوّع پـذیري تیزهـوشی بـا جـلوه تـعامـل تـحقق می پـذیرد. اگـر تـابـه حـال بـا احـتساب سـه قـلمرو و پـنج 

زمینه، پانزده نوع تیزهوشی حاصل شده، با مطالعات آینده بی تردید این انواع، متعددّتر خواهند شد. 

شش) تأثّر از نظام روانشناختی 
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تیزهـوشی یک فـرد تـحت تـأثیر ویژگیهاي شخصیتّی، انگیزشی و نـگرشی وي قـرار می گیرد. این اصـل در سـطور ذیل بـا تشـریح مـاهیتّ 
تعاملی، مورد بررسی بیشتري واقع می شود. 

ماهیتّ تعاملی تیزهوشی 

«نـظام سـه گـانـه تیزهـوشی» بـر پـایه قـریب بـه سی سـال تجـربـه حـرفـه اي و تخصصّی نـگارنـده و نیز مبتنی بـر مـطالـعات نـظري وي در مـبانی و 
مــفاهیم نخبگی پی ریزي شــد. (کاظمی، 1393؛ کاظمی و همکاران، 1389؛ کاظمی و مــقدمّ 1393 ؛ کاظمی، 2007، 2008، 2009، 

2010، 2011 ، 2014 ، 2015؛ کاظمی و کاظمی،2014  و 2015) 

بـا تـوجـّه بـه آنـچه بیان شـد، «نـظام سـه گـانـه تیزهـوشی» چـشم انـداز جـدیدي را در مـبانی روانـشناختی تیزهـوشی ارایه می دهـد و آن «مکتب 
تعاملی» است. 

تیزهـوشی بـر اسـاس این چـشم انـداز، پـدیده اي مـتعامـل اسـت که در اثـر تـعامـل میان ظـرفیتّهاي شـناختی عـمومی بـرجسـته بـا زمینه هـاي 
مـحتوایی (بـه مـنزلـه مـظروف) پـدید می آید و شکل می گیرد. بـه بیان دیگر، تـعامـل میان عـوامـل عـمومی و اخـتصاصی هـوش در سـطح 

برجسته، «نوع تیزهوشی» را فراهم می آورد. 

از این رو، تیزهوشی نه محدود به تعدادي عامل (عمومی) می شود و نه در اثر ترکیب و تجمیع مجموعه اي از عوامل شکل می گیرد. 

لـذا بـا طـرح «نـظام سـه گـانـه تیزهـوشی» یک مکتب نـو و چـشم انـدازي جـدید مـوسـوم بـه «مکتب تـعاملی تیزهـوشی و اسـتعداد»[34] پی ریزي 
و شکل گیري می شود. 

«مـاهیتّ تـعاملی تیزهـوشی» صـرفـاً محـدود بـه دو پـدیده ظـرفیتّهاي شـناختی عـمومی بـرجسـته و زمینه هـاي مـحتوایی نیست؛ بلکه این 
ظـرفیتّها در حـوزه اي گسـترده تـر جـاي می گیرد که از آن بـه عـنوان «تـوانـاییهاي بـرجسـته ذاتی» یاد می کنیم؛ یعنی بـراي درك طبیعت 
تیزهـوشی بـاید بـه سـایر ابـعاد نیز تـوجـّه نـمود؛ نـظام نـگرشی و ارزشی، ویژگیهاي شخصیتّ و انگیزه هـا از جـمله این ابـعاد قـلمداد می شـونـد. 

تعامل همه این ابعاد، تصویر روشنتري از ماهیتّ تیزهوشی به دست خواهد داد. 
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ساختار تعاملی تیزهوشی 

  

در حقیقت، «مـاهیتّ تـعاملی تیزهـوشی» بـدین مـعناسـت که تـعامـل «قـلمرو» بـا «زمینه»، بسـتگی بـه خـصایص شخصیتّی، انگیزشی، نـگرشی 
و سایر ابعاد نظام روانی فرد دارد. 

در بحث جاري با دو دسته از ملاحظات روانشناختی روبه روییم: 

الـف) ویژگیهاي روانـشناختی که بـا هـر نـوع تیزهـوشی مـلازم اسـت؛ نظیر خـصایص شخصیتّی، انگیزشی و نـگرشی مـلازم بـا «تیزهـوشی 
سازماندهی ریاضی» و یا ویژگیهاي شخصیتّی، انگیزشی و نگرشی ملازم با «تیزهوشی پیشرفتگی اجتماعی». 

ب) جنبه هاي روانشناختی که لزوماً با نوع تیزهوشی همراه نیستند. 

«مـاهیتّ تـعاملی تیزهـوشی» اشـاره بـه این جـنبه هـا دارد. بـه بیان دیگر، مـنظور، شخصیت کلیّ، نـظام کلیّ ارزشی و نـگرشی و یا سـاخـتار 
کلیّ انگیزشی فرد است که با طبیعت آن نوع تیزهوشی، پیوند ندارد. 

لـذا سـه فـرد «تیزهـوش سـازمـانـده اجـتماعی» بـا بهـره هـوشی یکسان، امـّا بـا سـه شخصیتّ مـتفاوت، داراي سـه نیمرخ «تیزهـوشی سـازمـانـدهی 
اجـتماعی» گـونـاگـون خـواهـند بـود. همچنین دو فـرد «تیزهـوش آفـریننده ریاضی» بـا بهـره هـوشی بـرابـر، امـّا بـا نـظام ارزشی و نـگرشـهاي 
گـونـاگـون، دو نیمرخ «تیزهـوشی آفـرینندگی ریاضی» مـختلف را بـروز خـواهـند داد و یا دو فـرد «تیزهـوش پیشرفـته کلامی» بـا بهـره هـوشی 

یکسان، امّا با ساختار انگیزشی مختلف، دو نیمرخ «تیزهوشی پیشرفتگی کلامی» گوناگونی نشان می دهند. 

بـاید تـوجـّه داشـت ویژگیهاي محیطی از جـمله خـصایص فـرهنگی، اقـتصادي و اجـتماعی از طـریق نـظام روانـشناختی فـرد بـر بـروز و ظـهور 
تیزهوشی تأثیرگزار است. 

بررسی تطبیقی 

«مکتب تـعاملی تیزهـوشی و اسـتعداد» هـمچون مکتب و چـشم انـداز عـاملی بـر وجـود عـوامـل مـتنوّع و مـتعددّ تـأکید دارد؛ امـّا بـر خـلاف آن، 
زمینه هـا را از قـلمروهـا تفکیک می کند. در واقـع بـه زبـان مـنطق، تیزهـوشیهاي «سـازمـانـدهی» و «آفـرینندگی» (بـه مـثابـه دو خـوشـه اسـاسی 

خلّاقیتّ)، «قسیم» زمینه هایی چون اجتماعی، حرکتی، کلامی و ریاضی واقع نمی شوند؛ بلکه در تعامل با آنها قرار می گیرند. 

افـزون بـر آن، قـلمرو تیزهـوشی دیگري مـوسـوم بـه «تیزهـوشی پیشرفتگی» در این مکتب ارایه می شـود که مکتب عـاملی بـدان تـصریحی 
نداشته است. 

از سـوي دیگر محـدودیتّ نـظري چـشم انـداز تـرکیبی چـنان که ذکر شـد، اوّلاً در آن اسـت که بـه ارایه ظـرفیتّهاي عـمومی اکتفا کرده؛ بـدون 
آن که اشاره اي به مظروف یا محتواي تیزهوشی نماید و دوم، آن که، «خلّاقیتّ» را براي احراز «تیزهوشی» لازم می پندارد. 

«مکتب تـعاملی تیزهـوشی و اسـتعداد» بـه روشنی بـر وجـود مـظروف تیزهـوشی یا بـه تعبیري «زمینه» تـأکید دارد و خـلاقیتّ را علی رغـم 
اهمیتّ شگرفش، صرفاً یک از قلمروها یا ظرفهاي تیزهوشی در کنار سایر قلمروها مانند «تیزهوشی پیشرفتگی» بر می شمارد. 

بـاید مجـددّاً بـه این نکته تـوجـّه أکید کرد که بـروز خـلّاقیتّ بسـتگی بـه حیطه و زمینه اي مـشخّص دارد و پـدیده اي مـوسـوم بـه «خـلّاقیتّ 
عمومی» نداریم؛ چنان که مطالعات جدید نیز به آن تأکید دارند: 

خـلّاقیتّ مـعمولاً مسـتلزم تـخصّص در یک حیطه ویژه اسـت؛ امـّا نـه بـرعکس. خـلّاقیتّ در یک قـلمرو، خـلّاقیتّ در سـایر حیطه هـا را پیش 
بینی نمی کند. ظـرفیتّ خـلّاقیتّ حیطه اي بـه مـعناي تفکرّ چـند رشـته اي و همیاري چـندرشـته اي اسـت؛ امـّا بـاید بـه تعمیم نـاپـذیري 

خلّاقیتّ قایل بود؛ یعنی خلّاقیتّ عمومی نداریم. (بائر، 2015) 

با تسامح ممکن است دو وجه اشتراك اساسی میان مکاتب ترکیبی و تعاملی به دست آورد: 

حرکت
کلامی
سایری

سا
یر
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الـف) مـفهوم «نـوآوري» که در هـر سـه قـلمرو شـناخـته شـده تیزهـوشی یافـت می شـود؛ مشـروط بـر آن که «نـوآوري» را سـطح نـازلی از 
«خلّاقیتّ» تلقیّ کنیم. 

ب) مـفهوم «تیزهـوشی پیشرفتگی» ظـاهـراً بـا آنـچه در یکی از نـظریات مکتب تـرکیبی (نـظریه سـه حـلقه اي رنـزولی) مـوسـوم بـه «تیزهـوشی 
آمـوزشـگاهی» طـرح شـده، قـرابـت دارد؛ امـّا «مکتب تـعاملی» بـا تـصریح بـر وجـود پـنج مـؤلـّفه اسـاسی «تیزهـوشی پیشرفتگی»، تـصویر روشـنتر، 

ژرفتر و گسترده تري از ماهیتّ یک قلمرو بسیار مهمّ و رایج تیزهوشی ارایه داده است. 

در واقـع اصـطلاح «تیزهـوشی آمـوزشـگاهی (در سـطح مـدرسـه)» ممکن اسـت در نـهایت بـه تـرکیب مـفهومی دو مـؤلـّفه «پیشرفـت تحصیلی» و 
«ورزیدگی» اشاره داشته باشد؛ امّا بی تردید شامل «توانایی گیرایی کلیّ»، «فهم» و «نوآوري» نمی شود. 

از این رو، «تیزهـوشی پیشرفتگی» را می تـوان قـلمروي دربـرگیرنـده آن چیزي تلقیّ کرد که از آن بـه مـثابـه «تیزهـوشی آمـوزشـگاهی» یاد 
شده است. 

خلاصه آن که به نظر می رسد مکاتب تیزهوشی در یک جمع بندي کلیّ بر وجود نکات ذیل تأکید دارند: 

الف) وجود یک عامل عمومی که دلالت بر ظرفیتّ شناختی بالاتر از سطح متوسّط دارد. 

ب) دربرگیري استعداد 

ج) تأکید بر خلّاقیتّ (در سطوح گوناگون از جمله نوآوري) 

د) تنوّع، چندگانگی یا چند وجهی بودن پدیده تیزهوشی 

بنابراین، «تیزهوشی» بر پایه اجماع مکاتب، «یک ظرفیتّ شناختی برجسته اي است که انواع استعداد و نوآوري را در بر می گیرد». 

تواناییهاي بنیادین و ساختار کروي استعداد 

بـه نـظر رسید نـظام سـه گـانـه، مـرکبّ از قـلمروهـایش بـر پـایه بنیادهـایی اسـتوار اسـت. از این رو، بـراي کشف سـازه هـاي بنیادین قـلمروهـاي 
سـه گـانـه بـا دید و نـگرش حیطه هـاي شـناختی و رفـتاري، عـناصـر عـوامـل چـهارده گـانـه مـزبـور در دو حیطه بـه طـور جـداگـانـه مـورد تحـلیل عـاملی 

اکتشافی واقع شدند. 

ابـتدا فهـرسـتی مـرکبّ از گـویه هـاي چـهارده عـامـل فـراهـم شـد و در نـمونـه اجـرا گـردید. ضـریب اعـتبار فهـرسـت بـر اسـاس آلـفاي کرونـباخ در 
حیطه شناختی 89/0 و در حیطه رفتاري 80/0 بود. 

تحلیل عاملی اکتشافی نتایج حاصل از اجراي فهرست با چرخش واریماکس وجود سه مؤلفّه شناختی و دو مؤلفّه رفتاري را نشان داد. 

ضـریب «کرویتّ بـارتـلت» بـراي حیطه شـناختی مـعادل 84/0 و بـراي حیطه رفـتاري مـعادل 80/0 حـاصـل گـردید. سـه مـؤلـّفه شـناختی در 
مجـموع داراي شـصت و هشـت درصـد واریانـس و دو مـؤلـّفه رفـتاري مجـموعـاً شـصت و پـنج درصـد واریانـس بـودنـد. واریانـسهاي مـؤلـّفه هـاي 

شناختی به ترتیب سی، بیست و دو و شانزده درصد و مؤلفّه هاي رفتاري نیز به ترتیب چهل و بیست و پنج درصد به دست آمد. 

بـنابـراین در مجـموع، پـنج «تـوانـایی بنیادین» بـه دسـت آمـد. بـه بیان دیگر، حیطه شـناختی شـامـل سـه تـوانـایی یادگیري و حیطه رفـتاري 
مـرکبّ از دو تـوانـایی انـجام کار اسـت. از سـه تـوانـایی یادگیري می تـوان بـه مـثابـه سـه نـوع «هـوش» یاد کرد و دو تـوانـایی انـجام کار نیز در واقـع 

دو نوع «کنش» را تشکیل می دهند. 

سـه نـوع هـوش یا تـوانـایی یادگیري بـه تـرتیب «هـوش تحـلیلی»، «هـوش تجـربی» و «هـوش تحصیلی» نـامیده شـدنـد و دو نـوع کنش یا 
توانایی انجام کار نیز به ترتیب «مهارت نوسودمندي» و «مهارت وظیفه مندي» نام گرفتند. 

هوش تحلیلی 

این نـوع هـوش بـر تـوانـایی  فـهم ، دریافـت  و گیرایی تیز در مـحوریابی، ریشه یابی سـاده مـفاهیم، تجـزیه  و تحـلیل  مـطالـب،  طـبقه بـندي راحـت 
مفاهیم به شیوه هاي نوین، ارایه آسان دسته بندیهاي جدید از مفاهیم و سرانجام، سازماندهی ساده مباحث، دلالت دارد. 

هوش تجربی 

این نـوع هـوش بـه مـعناي تـوانـایی در تجـربـه دانسـته هـا بـراي روشـن شـدن مـطلب اسـت که بـا تحـریک شـدن کنجکاوي فـراگیر بـا هـر مـسألـه 
مبهم یا پیچیده اي آغاز می شود. 
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هـوش تجـربی در بـرگیرنـده یادگیري حسیّ فـعّال بـه ویژه بهـره گیري از مـشاهـده و عـمل در محیط اسـت که بـا نـاآرامی بـراي تجـربـه دانسـته 
ها  با اصرار بر آن همراهی دارد و در واقع هیچ آموزه  اي بدون کسب تجربه ، پذیرفته نمی شود. 

هوش تحصیلی   

این هـوش بـه مـعناي تـوانـایی یاد گیري دقیق مـوادّ درسی (بـویژه عملی) و مـباحـث تحصیلی و فـهم آنـها بـراي انـجام دقیق کار و افـزایش دقـّت 
عمل است که با موفقّیتّ در واحدهاي عملی طیّ دوران تحصیل همراهی دارد. 

کنش نوسودمندي 

تـوانـایی ارایه طـرحـهاي سـودمـند بـه سـادگی بـا شیوه نـوین   کـه راه  حـلّ  جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  مـسائـل  دشـوار بـاشـد و بـه تـوانـایی انـجام کار 
سـودمـند در سـطح  بـرجسـته  منجـر می شـود. دوسـتی انـجام کار بـزرگ و تـازه بـه انـدازه اي اسـت که فکر همیشگی لـزوم انـجامـش فـرد را رهـا 

نمی کند و جنب  و جوش  کنجکاوانه اي در وي بروز می یابد. 

کنش وظیفه مندي 

انـجام درسـت و دقیق آنـچه از فـرد خـواسـته می شـود بـر پـایه یادگیري، بـه گـونـه اي که بـه خـوبی از عهـده وظیفه تعیین شـده بـر می آید در 
واقع تمرکز فرد در انجام دقیق و درست کارهاي محوّله است. 

پس کنش وظیفه مندي بر  انجام دقیق و درست وظیفه و مسؤولیتّ تأکید می ورزد. 

اسـتعداد نیز چـون تیزهـوشی از دو جـنبه ظـرف یا «تـوانـاییهاي بنیادین» و مـظروف یا «زمینه» بـرخـوردار اسـت. «تـوانـاییهاي بنیادین» در 
پوسته کُره و «زمینه» در هسته آن جاي می گیرد. تواناییها، در تعامل با «زمینه»، استعداد را پی ریزي می کنند. 

بـنابـراین تـاکنون پـنج تـوانـایی بنیادین بـه دسـت آمـده اسـت که شـامـل «هـوش تحـلیلی»، «هـوش تجـربی»، «هـوش تحصیلی»، «کنش 
نـوسـودمـندي» و «کنش وظیفه مـندي» می شـود.[35] بـر این اسـاس، بـر پـایه تـوانـاییهاي بنیادین کشف شـده در تـعامـل بـا زمینه هـا می تـوان 

یک «ساختار کروي»[36] را ارایه داد. 

  

  

ساختار کروي استعداد 

  

  

از این رو، بـه تعبیر سـاده «اسـتعداد» تـوانـایی درك، یادگیري و طـبقه بـندي مـفاهیم ویژه یک زمینه و یا انـجام مـاهـرانـه کار و بـروز قـابلیتّهاي  
شخصی  در آن زمینه است. 

پرهیز از محدود انگاري 

سـاخـتار کروي اسـتعداد فـقط بـخش کوچکی از اسـتعدادهـاي بشـري را نـشان می دهـد؛ زیرا نـه تـنها محـدود پـنداري ظـرفیتّهاي بشـري بـه 
تـوانـاییهاي بنیادین، نـوعی سـاده انـگاري اسـت، بلکه تـوانـاییهاي حتیّ بنیادین را نیز نمی تـوان در پـنج حیطه یافـت شـده، محـدود کرد. از این 
رو، گسـتردگی و تـنوّع تـوانـاییهاي بشـري اقـتضاء می کند که در آینده، انـواع دیگري از هـوش و کنش و بلکه سـایر تـوانـاییهاي بنیادین نیز 

کشف و شناسایی شوند. 

این گسـتردگی و گـونـه گـونی نـه تـنها در ظـرفیتّها بلکه در زمینه هـا نیز سـاري و جـاري اسـت. زمینه هـاي اسـتعداد در دو حیطه رسمی (درس 
و تحصیلی) و فـرا مـدرسـه اي قـابـل دسـته بـندي اسـت. صـرف نـظر از وسـعت، حجـم و تـنوّع پیچیده و گیج کننده زمینه هـاي فـرا مـدرسـه اي، 

حتیّ زمینه هاي مرسوم تحصیلی نیز به نیکی استقصاء و طبقه بندي نشده اند. 

افـزون بـر آن، گسـترده نـگري امـر بـا تـوجـّه بـه مـاهیتّ تـعاملی اسـتعداد، اقـتضاء می کند که بـه ابـعاد وراي تـوانـاییها نیز امـعان نـظر داشـت. 
ابعادي چون «شخصیتّ»، «نگرش» و «انگیزش» در فهم بهتر این ماهیتّ تعاملی گسترده یاري می دهند. 

با توجّه به این حقیقت، ممکن است از استعداد بشري، چنین پارادایمی را پیشنهاد کرد: 
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پارادایم جامع استعداد 

  

«پـارادایم جـامـع اسـتعداد»، بسـتر را بـراي ارایه نـظریه هـاي دیگر تـعاملی در اسـتنباط، تـوصیف، تبیین و پیش بینی اسـتعدادهـاي بشـري فـراهـم 
می آورد. 

تعامل تواناییهاي بنیادین 

مـاهیتّ تـعاملی اقـتضا می کند که تـوانـاییهاي بنیادین پـنجگانـه بـا یکدیگر تـعامـل داشـته بـاشـند؛ یعنی سـه نـوع هـوش و دو نـوع کنش، در 
حقیقت در یک ساختار تعاملی موسوم به «ساختار تعاملی تواناییهاي بنیادین» جاي می گیرند. 

  

  

  

  

ساختار تعاملی تواناییهاي بنیادین 
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از آن جـایی که هیچ ظـرفیتّ شـناختی از بـروز رفـتاري، جـدا نیست و از سـوي دیگر هـر رفـتاري لـزومـاً از ظـرفیتّ شـناختی، سـرچـشمه 
می گیرد، لـذا هـوش و کنش نیز مسـتلزم یکدیگرنـد و بـا یکدیگر تـعامـل دارنـد. از این رو، تـعامـل سـه نـوع هـوش و دو نـوع کنش بـه طـور کلیّ 

شش «توانایی بنیادین متعامل» یا به تعبیري «توانایی ترکیبی» را ثمر می دهد که این تواناییها در هر فردي یافت می شوند: 

الف) وظیفه مندي تحلیلی 

تـوانـایی  فـهم ، دریافـت  و گیرایی تیز در مـحوریابی، ریشه یابی سـاده مـفاهیم، تجـزیه  و تحـلیل  مـطالـب،  طـبقه بـندي راحـت مـفاهیم بـه شیوه هـاي 
نـوین، ارایه آسـان دسـته بـندیهاي جـدید از مـفاهیم و سـرانـجام، سـازمـانـدهی سـاده مـباحـث بـراي انـجام درسـت و دقیق آنـچه از فـرد خـواسـته 
می شـود؛ بـه گـونـه اي که بـه خـوبی از عهـده وظیفه تعیین شـده بـر می آید. بـه عـبارت دیگر، یک فـرد از هـوش سـازمـانی اش بـراي انـجام وظیفه 

استفاده می کند. 

ب) نوسودمندي تحلیلی 

تـوانـایی  فـهم ، دریافـت  و گیرایی تیز در مـحوریابی، ریشه یابی سـاده مـفاهیم، تجـزیه  و تحـلیل  مـطالـب،  طـبقه بـندي راحـت مـفاهیم بـه شیوه هـاي 
نـوین، ارایه آسـان دسـته بـندیهاي جـدید از مـفاهیم و سـرانـجام، سـازمـانـدهی سـاده مـباحـث که بـه تـوانـایی ارایه طـرحـهاي سـودمـندي بـه سـادگی 
بـا شیوه نـوین منجـرّ می شـود؛   طـرحـهایی که راه  حـلّ  جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  مـسائـل  دشـوار بـاشـد و در نـهایت فـرد را بـراي انـجام یک کار 

سودمند برجسته ، توانا می کند. 

ج) وظیفه مندي تجربی 

تـوانـایی در تجـربـه دانسـته هـا بـراي روشـن شـدن مـطلب اسـت که بـا تحـریک شـدن کنجکاوي فـراگیر بـا هـر مـسألـه مـبهم یا پیچیده اي آغـاز 
می شـود تـا بـه انـجام درسـت و دقیق وظیفه تعیین شـده، منجـرّ گـردد. بـه بیان دیگر، یک فـرد از هـوش تجـربی بـراي انـجام وظیفه بهـره 

می گیرد. 

د) نوسودمندي تجربی 

تـوانـایی در تجـربـه دانسـته هـا بـراي روشـن شـدن مـطلب اسـت که بـا تحـریک شـدن کنجکاوي فـراگیر بـا هـر مـسألـه مـبهم یا پیچیده اي آغـاز 
می شـود که بـه تـوانـایی ارایه طـرحـهاي سـودمـندي بـه سـادگی بـا شیوه نـوین می انـجامـد؛   طـرحـهایی که راه  حـلّ  جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  

مسائل  دشوار باشد و به فرد در انجام یک کار سودمند برجسته ، توانایی می دهد. 

ه) وظیفه مندي تحصیلی 

تـوانـایی یاد گیري دقیق مـوادّ درسی (بـویژه عملی) و مـباحـث تحصیلی و فـهم آنـها بـراي انـجام دقیق کار و افـزایش دقـّت عـمل اسـت که بـا 
مـوفقّیتّ در واحـدهـاي عملی طیّ دوران تحصیل هـمراهی دارد؛ بـه گـونـه اي که فـرد بـه درسـتی از عهـده وظیفه تعیین شـده بـر می آید. در 

واقع تمرکز وي در انجام دقیق و درست کارهاي محوّله است. 

و) نوسودمندي تحصیلی 

تـوانـایی یاد گیري دقیق مـوادّ درسی (بـویژه عملی) و مـباحـث تحصیلی و فـهم آنـها که بـا مـوفقّیتّ در واحـدهـاي عملی طیّ دوران تحصیل 
هـمراهی دارد تـا بـه ارایه طـرحـهاي سـودمـند بـه سـادگی و بـا شیوه نـوین بینجامـد؛ طـرحـهایی که راه  حـلّ  جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  مـسائـل  
دشـوار بـاشـد و بـه فـرد در انـجام دقیق یک کار سـودمـند بـرجسـته، تـوانـایی می بخشـد. بـه بیان دیگر، در این جـا، هـوش تحصیلی  بـه افـزایش 

دقتّ عمل در یک کار سودمند برجسته، یاري می دهد. 

تـعامـل هـر تـوانـایی تـرکیبی بـا هـر زمینه ، «اسـتعداد» را پـدید می آورد. لـذا تـعامـل تـوانـاییهاي تـرکیبی بـا زمینه هـا انـواع اسـتعدادهـاي فـرد را پی 
می ریزد که در نهایت، ساختاري را فراهم می کند که از آن به عنوان «ساختار تعاملی استعداد» یاد می کنیم: 
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ساختار تعاملی استعداد 

بـنابـراین هـر فـردي نـه تـنها از هـمه تـوانـاییهاي تـرکیبی، بلکه از هـمه زمینه هـا بـه فـراخـور، بـرخـوردار اسـت. بـه بیان دیگر، هـر فـردي بـه تـضارب 
تـعداد تـوانـاییهاي تـرکیبی بـا تـعداد زمینه هـا از انـواع اسـتعداد بهـره مـندي دارد. چـنان که از سـاخـتار تـعاملی فـوق، آشکار می شـود، بـا احـتساب 
شـش تـوانـایی تـرکیبی و پـنج زمینه بـراي هـر فـردي تـاکنون ، «سی اسـتعداد» وجـود دارد و این حـدّ اقـل اسـتعدادهـاي شـناخـته شـده بشـري 

است. 

بـدیهی اسـت که امکان بـرجسـتگی تـرکیبی در دو یا چـند اسـتعداد نیز وجـود دارد؛ هـمان گـونـه که ضـعف تـرکیبی نیز در دو یا چـند اسـتعداد 
امکانپذیر است. 

از این رو، ابـتدا تـوانـاییهاي پـنجگانـه بنیادین در هـر زمینه سنجیده می شـونـد و سـپس میانگین نـمره مجـموع هـر نـوع هـوش بـا هـر کنش در 
«جدول تعاملی استعداد» درج می شود که سرانجام نیمرخ کلیّ و جامع از مجموعه استعدادهاي فرد به دست می دهد. 

تعامل پدیده هاي روانی 

ماهیت تعاملی هوش 

«هوش» به مثابه مفهوم بنیادین استعداد، خلاقیت و تیزهوشی به نوبه از یک ماهیتّ تعاملی در دو حیطه برخوردار است: 

نخسـت آن که تـأکید بـر وجـود سـه ظـرفیتّ یادگیري بـه مـعناي انفکاك آنـها از یکدیگر نیست؛ بلکه هـر سـه تـوانـایی یادگیري بـه نـحو تـعاملی 
در یکدیگر پکپارچه می شوند و بدین ترتیب ظرفیتّ کلیّ یادگیري را در فرد رقم می زنند. 

و دو آن که هـوش در تـأثـّر تـعاملی بـا کنش و زمینه واقـع می شـود. کنش بـر شکل گیري هـوش، نـقش آفـرین اسـت؛ هـمان گـونـه که از هـوش 
تأثیر می پذیرد. چگونگی انجام یک کار علاوه بر آن از خاستگاه توانایی یادگیري نشأت می گیرد، بر ظرفیتّ یادگیري اثر می گذارد. 

افزون بر آن، مراد از مفاهیم و دانسته ها در سه نوع هوش زمینه بروز تواناییهاست و هر دو ظرفیتّ یادگیري و کار را در بر می گیرد. 

پس تواناییهاي بنیادین در فرایندي تعاملی با یکدیگر و زمینه ها، هوش را شکل می دهند. 

بـنابـراین بـه تعبیر سـاده هـوش از چـشم انـداز تـعاملی چنین تـعریف می شـود: «تـوانـایی در یاد گیري مـفاهیم، تجـربـه دانسـته هـا و طـبقه بـندي 
آنها». 

ماهیتّ تعاملی استعداد 

«اسـتعداد» نیز چـون تیزهـوشی بـه دو بـُعد ظـرفیتّ و مـظروف مـنحصر نمی شـود؛ یعنی بـراي درك مـاهیتّ اسـتعداد بـاید بـه سـایر ابـعاد نیز 
تـوجـّه نـمود؛ نـظام نـگرشی و ارزشی، ویژگیهاي شخصیتّ و انگیزه هـا و الـگوهـاي رفـتاري از جـمله این ابـعاد قـلمداد می شـونـد. تـعامـل هـمه این 

ابعاد، تصویر روشنتري از ماهیتّ تیزهوشی به دست خواهد داد. 

در حقیقت، «مـاهیتّ تـعاملی اسـتعداد» بـدین مـعناسـت که تـعامـل «قـلمرو» بـا «زمینه»، بسـتگی بـه خـصایص شخصیتّی، انگیزشی، نـگرشی و 
سایر ابعاد نظام روانی فرد دارد. 

بـر اسـاس تـأکید «مکتب تـعاملی»، اسـتعداد مـانـند هـر پـدیده روانی بـرایند یک نـظام تـعاملیِ هـماهـنگ مـرکبّ از تـوانـش (هـوش و غیره)، 
کنش، شخصیتّ، نگـرش و انگیزش استـ. پنـج حیطه مـزبـور در یک پـویایی تـعاملیِ هـماهنـگ منجـرّ بـه پـدیدآیی، شکل گیري و بـروز رفتـاري 
اسـتعداد می شـونـد. «زمینه» فـقط بسـتر این بـروز را تشکیل می دهـد. در این گـفتار صـرفـاً بـه دو تـعامـل هـوش و کنش در پـدیدآیی اسـتعداد 

توجّه گردید. 

همچنین بـاید تـوجـّه داشـت ویژگیهاي محیطی از جـمله خـصایص فـرهنگی، اقـتصادي و اجـتماعی از طـریق نـظام پـنج حیطه اي فـوق بـر بـروز 
و ظهور استعداد تأثیرگزار است. 

ماهیتّ تعاملی خلّاقیتّ 

اجتماعی
هنری
ریاضی
سایر زمینه ها
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هـماویختگی و یکپارچگی دامـنه هـاي شخصیتّی (آمـادگی فـردي)، شـناختی(انـدیشه و تجـربـه)، عـاطفی، حـرکتی و اجـتماعی خـلّاقیتّ چـنان 
که خواهیم دید، به تفصیل مورد بررسی واقع شده است. 

این تعامل یکپارچه بر چهار بنیاد استوار شده است: 

الف) «رهایی ناهشیارانه درونی»زمینه ساز«گشوده رویی» در قبال مؤلفّه هاي تجربه از جمله کنجکاوي و کاوشگري است 

«انـدیشه خـاصّ» فـرد خـلّاق بـا خصیصه بسیار مـهم «رهـایی درونی» و شـرح صـدر ویژه، هـمراهی دارد. «رهـایی درونی» زمینه را بـراي 
«گـشوده رویی در قـبال تجـربـه» فـراهـم می کـند. هـمان گـونـه کـه شـرایط را بـراي «تخیلّ»نیز پـدید می آورد. تخیلّ مـمکن اسـت تعیین 

کننده جریان تجربی و «کاوشگري» خاصیّ باشد. 

ب) آگاهی ناشی از تجربه به تکوین فرآیند اندیشه یاري می دهد 

دریافـت حسیّ مـسایل»، «تیزحسیّ» و «جسـت وجـوگـري حسیّ» زمینه تـحققّ «آگـاهی» را بـراي فـرد خـلّاق فـراهـم می آورد و آگـاهی نیز 
می تواند بستر «ترکیب دهی» براي «واپس روي ژرفنایی» در قلمرو اندیشه به شمار آید. 

ج) اندیشه و تجربه از طریق کنجکاوي به یکدیگر پیوند می خورند. 

افـزون بـر آن، «کـنجکاوي» نیز مـمکن اسـت بـه مـثابـه یک حـلقه میان انـدیشه و تجـربـه مـحسوب شـود. بـه نـظر می رسـد «کـنجکاوي»، ابـتدا 
انـدیشه را بـرمی انگیزانـد و سـپس بـه سـوي تجـربـه سـوق می یابـد این چنین اسـت کـه «کـاوشـگري» شـکل می گیرد. بـه مـوازات جـریان تجـربی و 
کـاوشـگري، سیر انـدیشه هـمچنان تـداوم دارد و سـرانـجام این فـرآیندِ شـناختی بـا انـدوخـته کـارآزمـایی و تجـربـه بـار دیگر نیازمـند انـدیشیدن 
اسـت و ظـرفیتّ «واپـس روي ژرفـنایی» امـکان آن را می دهـد و سـپس «فـرآیند ثـانـوي انـدیشه» بـراي بـازگـردانی بـه سـهولـت انـجام می گیرد. 
بـنابـراین، در فـرآیندِ شـناختی، عـنصر تجـربـه از مـؤلـّفه انـدیشه ، قـابـل تفکیک نیست. لـذا در پـژوهـشها بـه هـماهنگی میان «کـاوشـگري»، 

«کنجکاوي» و «خلّاقیت» توجّه شده است. 

د) فرآیند تجربه در تعامل با محیط (به ویژه فضاي آزاد براي خودشکوفایی) قرار می گیرد 

محیط شـایسته خـلّاقیت، محیط همگنی (بـا انـدازه مـناسـب گـروه) اسـت کـه بـه شخصی شـدن هـرچـه بیشتر فـضا یاري دهـد. افـزون بـر آن، 
مـوقعیتی را بـراي تـحققّ بینش نسـبت بـه خـود اعـطا می کـند کـه امـکان ارزشیابی تـوانـاییهاي خـلّاقـّانـه در سـطح بـالا را فـراهـم آورد و سـرانـجام 
بـه فـرد احـساس آزادي و احـترام را می بخشـد تـا مـوجـب رضـایت و آرامـش وي در محیط شـود. این گـونـه اسـت کـه هـماهنگی میان فـرد و 

محیط و همکاري آن براي خودشکوفایی فرد تحققّ می یابد. بنابراین دامنه شناختی خلّاقیت از دو سو استواري می یابد: 

1) «رهایی ناهشیارانه درونی» براي کنجکاوي کاوشگرانه اي که آگاهی تجربی لازمه اندیشه را فراهم می آورد. 

2)وجود فضاي آزاد براي خودشکوفایی در محیط. 

بـه نـظر می رسـد آنـچه در کـانـون دامـنه شـناختی خـلّاقیت واقـع اسـت، یک «کـنجکاوي کـاوشـگرانـه رهـاسـت کـه بـا وجـود فـضایی آزاد در 
محیط، آگاهی تجربی لازم براي اندیشه را فراهم آورد و به خودشکوفایی» منجر شود. 

بـنابـراین ویژگی «کنجکاوي» بـه مـثابـه تـبلوري از هـماویختگی عـاطفی و شـناختی خـلّاقیت از یک طـرف بـا پـایه هـاي انگیزشی خـلّاقیتّ درهـم 
آمیخته و از دیگرسو با «تجربه پذیري» و «کاوشگري» پیوند دارد. 

از این رو، در هـماویختگی جـامـع دامـنه هـاي روانی خـلاقیت می تـوان بیان داشـت: «انگیزه یکپارچـه و نیرومـند حـاصـل از کـنجکاوي 
کـاوشـگرانـه بـه مـثابـه یک نیروي روانی بـالـقوةّ انـفجاري بـراي فـعّالیتّهاي ارتـجالی، بـرانگیخته می شـود و بـا وجـود فـضایی آزاد در محیط، آگـاهی 
تجـربی لازم بـراي انـدیشه را پـدید می آورد و منجـر بـه خـودشـکوفـایی می گـردد و این گـونـه خـلّاقیتّ در آدمی جـلوه می کـند».(کاظمی، 

 (1389

ماهیتّ تعاملی یادگیري 

از طلیعه هـاي نـظري «مکتب تـعاملی»، افـق جـدیدي در مـقولـه «یادگیري» اسـت که ممکن اسـت از آن بـه مـثابـه «مـاهیتّ تـعاملی یادگیري» 
نام برد. تبیین ماهیتّ تعاملی یادگیري پیامدهاي محض و کاربردي بسیاري در عرصه هاي گوناگون خواهد داشت. 

«مـاهیتّ تـعاملی یادگیري» بـدین مـعناسـت که بـه ازاي هـر نـوع هـوش، نـوعی یادگیري وجـود دارد: تحصیلی، تجـربی و تحـلیلی. تفکیک سـه 
نـوع یادگیري صـرفـاً در عـالـم انـتزاع قـابـل تـصورّ اسـت؛ یعنی در مـصداق و واقـع و عینیت، یکپارچگی مـتعامـل در شـاکله یادگیري تـحققّ دارد. 
این شـاکله یکپارچـه هـر سـه نـوع یادگیري را در هـم آمیخته اسـت. لـذا یادگیري هـر زمینه اي تـحت تـأثیر تـعاملی سـه نـوع هـوش قـرار می 

گیرد. به بیان دیگر در یادگیري هر زمینه اي هر سه نوع یادگیري، کم و بیش و به فراخور نقش دارند. 
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سـه نـوع یادگیري بـه مـثابـه سـه مـؤلـفه بنیادین یادگیري در یکدیگر تنیده و یکپارچـه شـده انـد؛ لـذا تفکیک جـریان کلی یادگیري بـه انـواع 
سـه گـانـه، ممکن نیست. گـرچـه مـعمولاً یکی از انـواع سـه گـانـه بـرجسـتگی نـشان می دهـند؛ مـثلاً یادگیري تحـلیلی بـرجسـته تـر در ریاضی در 
مـقایسه بـا سـایر زمینه هـا؛ امـّا همین یادگیري تحـلیلی تـوأم بـا دو نـوع یادگیري دیگر یعنی تحصیلی و تجـربی اسـت. بـه تعبیر دیگر هیچ 

نوع یادگیري خالص و نابی در یک زمینه یافت نمی شود که کاملاً منقطع از دو نوع دیگر باشد. 

«مـاهیتّ تـعاملی یادگیري» عـلاوه بـر تـعامـل در ظـرفیتّها، بـه تـعامـل در مـظروفـها و یا زمینه هـا نیز تـأکید دارد. مـثلاً ظـرفیتّ خـاصیّ در 
یادگیري ریاضی در تحت تأثیر تعاملی با ظرفیتّ ویژه اي در یادگیري کلامی واقع می شود. 

بنابراین تعامل یادگیري هم در انواع یادگیري و هم در زمینه هاي آن رخ می دهد. 

جلوه هاي خلاّقیتّ در مکتب تعاملی 

خلّاقیتّ بر پایه روانشناسی تعاملی در دو سطح کلیّ از جلوه هایی برخوردار است: سطح تیزهوشی و سطح استعداد. 

در این جا جلوه هاي هر یک از دو سطح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد: 

جلوه هاي خلاّقیتّ در سطح تیزهوشی 

بـر اسـاس آنـچه «نـظام سـه گـانـه تیزهـوشی» دلالـت دارد، «آفـرینندگی» (شـامـل هـمه شـش عـامـلش) و دو عـامـل «سـازمـانـدهی» یعنی 
«مفهوم یابی» و «رهکاریابی تحلیلی» و نیز یکی از عوامل «پیشرفتگی» یعنی «نوآوري» جلوه هاي اساسی خلّاقیتّ قلمداد می شوند. 

از این رو، برایندهاي خلّاقیتّ بر پایه «نظام سه گانه تیزهوشی»، با نُه جلوه اساسی بروز می یابند. 

نـگارنـده در جسـت و جـوي شـاخـه هـاي اسـاسی انـواع خـلّاقیتّ، یافـته هـاي مـربـوط بـه این 9 حیطه را در نـمونـه پـانـصد نـفري آن (بـا 25 سـال بـه 
بـالا و سـاکـن در شهـر تهـران) بـا تحـلیل عـاملی اکـتشافی مـورد مـطالـعه مجـددّ قـرار داد. یادآوري می شـود که نـظرهـا در مقیاس لیکرت بـا 
درجـات 1(بسیار کـم)، 2(کـم)، 3(مـتوسـط)، 4(زیاد) و 5(بسیار زیاد) ارایه شـده بـود. ضـریب اعـتبار بـر اسـاس آلـفاي کرونـباخ مـعادل 843/0 

بود. 

تحـلیل عـاملی اکتشافی نـتایج حـاصـل بـا چـرخـش واریماکس بـه وجـود دو شـاخـه اسـاسی بـا واریانـس پـنجاه و شـش درصـد انـجامید. قـلمرو الـف، 
سی و سه درصد و ب، بیست و سه درصد. ضریب «کرویتّ بارتلت» نیز درسطح بسیار بالایی به دست آمد.(KMO معادل 903/0) 

یافته ها آشکار کرد که شاخه هاي اساسی مجموعاً هشت جلوه خلّاقیتّ را در دو طبقه ذیل در بر می گیرند: 

الف) آفرینندگی 

خوشه آفرینندگی مشتمل بر شش جلوه خلّاقیتّ است: 

1) نوپدیدآوري یعنی توانایی   پدید آوري  چیز بدیع ، اندیشه  نو و یا نظر جدید 

این جـلوه از خـلّاقیتّ بـه پـدیدآوري  و بـه وجـود آوردن چیزهـاي  تـازه، بـدیع  و جـدید، تـوانـایی  پـدید آوري  فـکر و  انـدیشه  جـدید و نـو، اسـتفاده  از 
اندیشه  براي  ارایه  نظرهاي  جدید و متنوّع، و نیز نوآوري  در کارها، افکار یا عقاید اشاره دارد. 

2) نـوآوري ارایه  طـرحی  سـودمـند بـراي  اوّلین  بـار یا ابـتکار چیزهـاي  نـو کـه راه  حـلّ جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  مـسائـل  دشـوار در جهـت 
بهبود زندگی  باشد. 

این جـلوه از خـلّاقیتّ بـه ارایه  طـرحی  سـودمـند بـراي  اوّلین  بـار کـه راه  حـلّ  جـدید ، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  مـسائـل  دشـوار بـاشـد، ابـتکار چیزهـاي  
نـو و جـدید یا ابـداع  روشـهاي  تـازه  در زمینه هـاي  مـختلف  و ایجاد کـار جـدید یا چیز نـو بـر اي  بهـبود زنـدگی  بـا بهـره گیري  از انـدیشه  و خـلّاقیت  

بر پایه  هوش  و دانش ، اشاره دارد. 

3) طرح نو یعنی تازگی  در پیشنهاد براي  تولید و ترکیب  اشیاء 

این جـلوه از خـلّاقیتّ بـه پیشنهاد تـازه ، تـوانـایی  تـولید و تـرکیب  اشیاء بـه  شـکل  تـازه  و نیز نـوسـازي  و خـلق  چیز جـدید بـا انـدیشیدن  و تـفکرّ 
اشاره دارد. 

4) کارآفرینی یعنی توانایی  ایجاد چیز نو و ارایه  کارها با شیوه نوین  ازطریق یافتن  راه  جدید براي  انجام  آنها 
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این جـلوه از خـلّاقیتّ بـه تـوانـایی  ایجاد چیز نـو و جـالـب ، ارایه  کـارهـا بـا شیوه نـوین  و مـتفاوت، یافـتن  راه  جـدید بـراي  انـجام  کـارهـاي  نـو بـا 
وسایل  اندك و نیز بهره برداري  از هر شرایطی  براي  انجام  کار اشاره دارد. 

5) حلّ مسأله اکتشافی یعنی قدرت  تولید و اکتشاف  براي حلّ  مسأله  

این جلوه از خلّاقیتّ به قدرت  حلّ  مسأله، دستیابی  براي  تولید و اکتشاف  و نیز کشف  و اختراع  اشاره دارد. 

6) استنباط یعنی نگاه  همه جانبه براي استنباط  مفهوم  جدید از ترکیب  مفاهیم  آموخته  شده  

این جـلوه از خـلّاقیتّ بـه سعی  در خـوب  نـگاه  کـردن  و ایجاد چیز جـدید، داشـتن  فـکر و انـدیشه  بـاز بـراي  نـگاه  کـردن  بـه  هـمه  جـوانـب  و نیز 
استنباط  مفهوم  جدید از ترکیب  مفاهیم  آموخته  شده  با تکیه  بر هوش  اشاره دارد. 

ب) سازماندهی 

در خوشه «سازماندهی» دو جلوه خلّاقیتّ جاي می گیرد: 

1) مفهوم یابی یعنی توانایی  درك، یادگیري  و شناخت  مفاهیم  و طبقه  بندي  آنها. 

این جلوه از خلّاقیتّ به توانایی  دریافت مفاهیم نو و طبقه  بندي  مفاهیم  اشاره دارد. 

2 ) رهیابی تحــلیلی بــه مــعناي پیدا کردن راه  انــجام  هــر کــاري  در ســطح  بــرجســته  بــر اســاس فــهم، ریشه یابی، تجــزیه  و تحــلیل  و 
موقعیتّ  سنجی . 

این جـلوه از خـلّاقیتّ بـه پیدا کردن راه  انـجام  هـر کـاري  مبتنی بـر فـهم و پی  بـردن  بـه  حقیقت  پـدیده هـا و ریشه هـا از روي  نـشانـه هـاي ظـاهـري 
اشاره دارد. 

چنین امـري از طـریق مـوقعیتّ  سنجی ، تـوانـایی  تجـزیه  و تحـلیل  مـطالـب  بـه  گـونـه  مـتفاوت ، تـوانـایی  یادگیري  و شـناخـت مـعانی  چیزهـا صـورت 
می پذیرد که به فرد، توانایی  انجام  کار در سطح  برجسته را می دهد. 

هسته مشترك 

نکته حـایز اهمیتّ آن اسـت که دو خـوشـه خـلّاقیتّ از یک هسـته مشـترك و بنیادین نـشأت می گیرنـد و آن «پـویایی» اسـت. در حقیقت، 
بـدون پـویایی، این خـوشـه هـا از هـم می پـاشـند و در سـاخـتار دو خـوشـه اي جـاي نمی گیرنـد. چـنان که در جـدول شـماره 1 نـشان داده شـده 
اسـت، همبسـتگی پـویایی، بـا شـاخـه آفـرینندگی 50/0 و بـا شـاخـه سـازمـانـدهی 46/0 اسـت. وجـود همبسـتگی در حـدّ مـتوسـّط (5/0) در 

ساختار تحلیل عاملی به معناي پیوستگی سازه اي دو عامل با یکدیگر است؛ یعنی پویایی دو خوشه را به یکدیگر می پیوندد. 

هسـته پـویایی بـه احـساس  نیرومـندي  شـدید بـراي  تجـربـه  کـنجکاوانـه  و فـعّال  یک  انـدیشه  بـزرگ  هیجان  انگیز و نیز جـنب  و جـوش  کـنجکاوانـه 
براي  کارهاي  نو و تازه اشاره دارد. 

در واقع دو شاخه  اساسی خلّاقیتّ از پویایی سرچشمه می گیرند و جلوه هاي بنیادین خلّاقیتّ را تشکیل می دهند. 

بـنابـراین «خـلّاقیتّ» در مکتب تـعاملی بـه مـثابـه یک ظـرفیتّ فـرا قـلمروي، «تـوانـایی و احـساس  نیرومـندي  شـدید بـراي  تجـربـه  کـنجکاوانـه  و 
فـعّال  یک  انـدیشه  بـزرگ  هیجان  انگیز، ریشه یابی امـور، تشخیص مـوقعیتّ و یا طـبقه بـندي مـفاهیم اسـت که در راسـتاي نـوپـدیدآوري در 

اندیشه، پیشنهاد، نظر، راهکار، استنباط، اکتشاف، اختراع و یا کار، بروز می یابد.» 

چـنان که از این تـعریف دریافـت می شـود، خـلّاقیتّ اصـطلاحـاً مـفهومی گسـترده و مـرکبّ از ابـعاد تـوانشی، عـاطفی، شـناختی و رفـتاري اسـت. 
افزون بر آن، این تعریف هم به فرایند و هم برایند توجّه کرده است. 

جدول1- مؤلفّه هاي چرخشی 

آفرینندگی سازماندهی
پویایی ۵۰۳/۰ ۴۶/۰

نظریّه پردازی ۷۸۶/۰ ۱۱۱/۰
نوآوری ۷۶۱/۰ ۰۵۳/۰-

طرح نو ۶۴۹/۰ ۴۴۳/۰
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از این رو، بـر پـایه این جـلوه هـاي هشـتگانـه، هـر یک از این عـرصـه هـا بـه تـنهایی، شـاخـص احـراز خـلّاقیتّ قـلمداد می شـونـد؛ گـرچـه خـلّاقیتّ 
ماهیتاً در موارد بسیاري اقتضاي چند جِلوگِی را می کند. 

چـنان که از شـالـوده دو خـوشـه بـر می آید، آفـرینندگی مشـتمل بـر جـلوه هـایی از خـلّاقیتّ اسـت که مقتضی انـجام فـعّالیتّ و تکاپـوي عملی بـه 
ویژه بهـره گیري از تجـربـه اسـت؛ حـال آن که جـلوه هـاي خـلّاقیتّ در «سـازمـانـدهی» مسـتلزم فـعّالیتّ و تجـربـه انـدوزي نیست؛ بلکه بـه بهـره گیري 

از ظرفیتّهاي شناختی نظري نیازمند است. 

  

شکل 1- جلوه هاي هشتگانه خلّاقیتّ 

جلوه هاي خلاّقیتّ در سطح استعداد 

از این رو، بر اساس مکتب تعاملی، خلّاقیتّ در سطح استعداد، از سه جلوه برخوردار است: 

هوش تحلیلی همراه با کنش نوسودمندي 

تـوانـایی  فـهم ، دریافـت  و گیرایی تیز در مـحوریابی، ریشه یابی سـاده مـفاهیم، تجـزیه  و تحـلیل  مـطالـب،  طـبقه بـندي راحـت مـفاهیم بـه شیوه هـاي 
نـوین، ارایه آسـان دسـته بـندیهاي جـدید از مـفاهیم و سـرانـجام، سـازمـانـدهی سـاده مـباحـث که بـه تـوانـایی ارایه طـرحـهاي سـودمـندي بـه سـادگی 
بـا شیوه نـوین منجـرّ می شـود؛   طـرحـهایی که راه  حـلّ  جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  مـسائـل  دشـوار بـاشـد و در نـهایت فـرد را بـراي انـجام یک کار 

سودمند برجسته ، توانا می کند. 

هوش تجربی همراه با کنش نوسودمندي 

تـوانـایی در تجـربـه دانسـته هـا بـراي روشـن شـدن مـطلب اسـت که بـا تحـریک شـدن کنجکاوي فـراگیر بـا هـر مـسألـه مـبهم یا پیچیده اي آغـاز 
می شـود که بـه تـوانـایی ارایه طـرحـهاي سـودمـندي بـه سـادگی بـا شیوه نـوین می انـجامـد؛   طـرحـهایی که راه  حـلّ  جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  

مسائل  دشوار باشد و به فرد در انجام یک کار سودمند برجسته ، توانایی می دهد. 

هوش تعاملی تحلیلی و تجربی همراه با کنش نوسودمندي 

تـوانـایی  فـهم ، دریافـت  و گیرایی تیز در مـحوریابی، ریشه یابی سـاده مـفاهیم، تجـزیه  و تحـلیل  مـطالـب،  طـبقه بـندي راحـت مـفاهیم بـه شیوه هـاي 
نـوین، ارایه آسـان دسـته بـندیهاي جـدید از مـفاهیم و سـرانـجام، سـازمـانـدهی سـاده مـباحـث که مبتنی بـر تجـربـه دانسـته هـا بـراي روشـن شـدن 
مـطلب اسـت که بـا تحـریک شـدن کنجکاوي فـراگیر بـا هـر مـسألـه مـبهم یا پیچیده اي آغـاز می شـود و بـه تـوانـایی ارایه طـرحـهاي سـودمـندي بـه 
سـادگی بـا شیوه نـوین منجـرّ می شـود؛   طـرحـهایی که راه  حـلّ  جـدید، آسـان  و مـؤثـّري بـراي  مـسائـل  دشـوار بـاشـد و در نـهایت فـرد را بـراي انـجام 

یک کار سودمند برجسته ، توانا می کند. 

  

فصل سوم آمادگی فردي: 

هوش و تیزهوشی 

حیطه آمـادگی فـردي، قـلمرو بسیار وسیعی اسـت که خـصایص مهمیّ را در بـر می گیرد. این حیطه بـه دو طـبقه کلیّ از ویژگیها اشـاره دارد: 
«هوش» و «خودپدیدآورندگی»[37]. 

کارآفرینی ۶۰۱/۰ ۴۵۳/۰
 حلّ مسأله
اکتشافی

۵۹۸/۰ ۴۰۲/۰

استنباط ۵۹۰/۰ ۳۰۹/۰
مفهوم یابی ۰۳۹/۰ ۷۸۷/۰

رهیابی تحلیلی ۲۳/۰ ۷۶۰/۰
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در این فـصل، ابـتدا رابـطه میان هـوش و خـلّاقیتّ و در پی آن پیونـد میان تیزهـوشی بـه مـفهوم تـحت اللفّظی آن یعنی هـوش بـرجسـته (و نـه 
اصطلاحی) با خلّاقیتّ مورد بررسی واقع می شود. 

هوش و خلاّقیتّ 

بـررسی هـوش در پیونـد بـا خـلّاقیتّ در زمینه وسیعتر دامـنه شـناختی قـابـل جسـت و جـو اسـت. بی تـردید هـوش بـه مـثابـه ظـرفیتّ شـناختی، بـر 
پایه برخی آمادگیهاي بدنی، زیستی و حسیّ، تعیین کننده چگونگی اندیشه فرد است. 

بـه زعـم بـرخی مـحققّان، خـلّاقیتّ یک فـرآیند فـراگیر مـغزي اسـت که مـراحـل چـهارگـانـه «والاس» را در چـهار بـخش خـود جـاي می دهـد.
(هرمان، 1991) به علاوه مفاهیم بنیادین خلّاقیتّ در برگیرنده فیزیولوژي مغزي است.(دیسی،1989) 

افـزون بـر آن، پـایه هـاي حسیّ خـلّاقیت نیز مـورد تـوجـّه واقـع شـده اسـت؛ بـه عـنوان مـثال کامیابی هـر بـرنـامـه پـرورش خـلّاقیتّ که بـه گسـترش 
سیّالی و انـعطاف پـذیري کلامی منجـر می شـود، بـه بـهسازي تـرجیحات مـربـوط بـه روشِ شـناختی در «رویارویی بـا پیچیدگی» بسـتگی دارد. 

این برنامه ها بر محور «دریافت حسیّ مسایل» پی ریزي می شوند.(رنه و رنه، 1971) 

بـه نـظر می رسـد شخصیتّهاي خـلّاق حـسّاسـترنـد.(بـچتولـد، و ورنـر، 1973) همچنین آشکار شـده اسـت که در شخصیتّهاي خـلّاق «تیزحسیّ» 
بـرتـري نیز وجـود دارد.(لانـگ و ریبا، 1976) عـلاوه بـر آن، «گـونـه شخصیتّی تـرکیبی اقـتباس- نـوآوري» همبسـتگی مثبتی بـا «جسـت 

وجوگري حسیّ»[38] نشان می دهد.(گلداسمیت، 1984) 

«آگـاهی» و پـایه مـعلومـات از مـبانی خـلّاقیتّ مـحسوب می شـود.(فـلدهـاوزن، 1995) فـرآیند خـلّاقیتّ از طـریق«تـرکیب دهی» و «انـتشار 
آگـاهی» قـابـل گسـترش اسـت.(اشـتاین، 1983) امـّا بـاید مـتذکـّر شـد کـه مـعلومـات می تـوانـد مـانـند یک کارد دولـبه عـمل کـند.(اشـترنـبرگ و 

لوبار، 1993) 

آگـاهی و مـعلومـات ممکن اسـت از طـریق شـهود و اشـراق نیز حـاصـل آید. از این رو «حـالات شـهودي و اشـراقی» در هـدایت رفـتارهـا (بـویژه 
یادگیري و دانـش انـدوزي) یک خصیصه قـابـل مـلاحـظه در میان افـراد خـلّاق اسـت.(اشـترنـبرگ و تـاردیف، 1989) گـاهی از آن بـه عـنوان 
«فـرآیند فـراشـناختی» یاد می شـود که در تـعامـل بـا خـصایص شخصیتّی در خـلّاقیتّ اثـر می گـذارد.(فـلدهـاوزن، 1995) اهمیتّ این خصیصه 
در افـراد خـلّاق چـنان اسـت که بـه عـنوان یک «گـونـه شخصیتّی شـهودي» شـناخـته شـده اسـت و رابـطه مسـتقیمی نیز بـا «جسـت وجـوگـري 
حسیّ» دارد.(گـلداسمیت، 1985) لـذا تحـلیل خـصایص شخصیتّی «انیشتین» و «هـنري پـوانکاره» آشکار نـمود که «شـهود» از ویژگیهاي 
آنـها بـود.(میلر، 1992) حتیّ مـبانی وراثتی این خصیصه ( در حـدّ تـوارث پـذیري %40) نیز مـورد تحقیق قـرار گـرفـته اسـت.(بـوچـارد و هـار، 
1998) وجـود حـالـت «الـهام» نیز در میان هـنرمـندان متعهـّد نـشان داده شـده اسـت.(دادك و هـمکاران، 1991) گـرچـه بـرخی مـطالـعات نـشان 

می دهند که «حالات مراقبه» با افزایش اندیشه خلّاقانه رابطه اي ندارد.(اهُایر و مارسیا، 1980) 

بـررسیهاي مـربـوط بـه پیونـد هـوش و خـلّاقیتّ را می تـوان در سـه دسـته کلیّ یعنی «هـمراهی هـوش و خـلّاقیتّ»، «رابـطه منفی یا اسـتقلال 
هوش از خلّاقیتّ»، و «بستگی رابطه هوش و خلّاقیتّ به سطح هوش» طبقه بندي کرد: 

همراهی هوش و خلاّقیتّ 

مـطالـعات بـه هـمراهی هـوش بـا خـلّاقیتّ اشـاره دارنـد.(اشـترنـبرگ، 2001 و اشـترنـبرگ و دیویدسـون، 2005) هـوش و خـلّاقیتّ هـر دو بـر 
عملکرد تحصیلی تـأثیر دارنـد؛(رایندرمـان، 2004) روابـط هـوش و خـلّاقیتّ بـا پـدیده چـند اسـتعدادي،(کـاتـنا، 1989) پـذیرش هـمگنانـه،
(جـاکـوب و کـانینگهام، 1969) ، سـطح اسـتدلال اخـلاقی،(دوهـرتی و کـرسینی، 1976) و اسـتقلال آنـها از بـازخـورد آمـوزشـگاهی(فـریمن، 

1978) مورد مطالعه واقع شده است. 

بـنابـراین، رابـطه هـوش و خـلّاقیتّ بـه طـور کلیّ مـورد تـأکید قـرار گـرفـته اسـت.(کـالاوي، 1969) بـر اسـاس عـمده پـژوهـشها، خـلّاقیتّ بـا هـوش از 
پیونـد قـابـل مـلاحـظه اي بـرخـوردار اسـت.(رانـکو، 1993؛ اشـترنـبرگ و لـوبـار، 1993) بـرخی از پـژوهـشگران از سـاخـتار عـاملی بـراي رابـطه هـوش 
و خـلّاقیتّ بهـره گیري کرده انـد.(هـاتی و راجـرز، 1986) گـرچـه بـر پـایه بـرخی بـررسیها، پیونـد معنی داري میان قـدرت پیش بینی سیّالی 
عقیدتی و هـوش کلامی یافـت نشـده اسـت، امـّا میان هـوش کلامی بـا فـعّالیتّهاي خـلّاقـانـه همبسـتگی وجـود دارد.(هـاسـوار، 1980) بـر پـایه 
نـتایج تحقیقات، همبسـتگی انـدكِ مـثبت امـّا معنی داري میان هـوش بـا تفکرّ خـلّاق (کلامی و غیر کلامی دانـش آمـوزان پـایه چـهارم تحصیلی 
(گـولـد، 1972) و بـا تفکرّ واگـرا (دلاس، 1971) بـرقـرار اسـت. عـلاوه بـر این، دسـتاوردهـاي پـژوهشی بـر وجـود همبسـتگی میان ظـرفیتّهاي 
تفکرّ خـلّاق (تـصویري و کلامی) و هـوش کلامی و غیر کلامی در پـایه نخسـت تحصیلی تـأکید دارنـد.(آلیوتی، 1979) افـزون بـر آن، ضـریب 
همبسـتگی 50/0 نیز میان هـوش و خـلّاقیتّ در میان دانـش آمـوزان پـایه دوازدهـم(فـولـمان و هـمکاران، 1973) و همچنین ضـریب 

همبستگی در حدّ 51/0 میان اندیشه واگرا و اندیشه همگرا به دست آمده است.(دادستان، 1372) 

عـلاوه بـر این، در بـخش گسـترده اي از مـطالـعات بـه رابـطه میان خـلّاقیتّ و اسـتعداد (بـه مـنزلـه هـوش خـاص) تـوجـّه شـده اسـت.(کـلاپـهام، 
 (2004

همچنین بـخش قـابـل مـلاحـظه اي از مـطالـعات بـه اثـر و ضـرورت هـوش بـراي خـلّاقیتّ پـرداخـته انـد. هـوش مـانـند کنجکاوي بـراي خـلّاقیتّ 
ضـروري اسـت(دي و لانـجوین، 1969) چـنان که هـمچون انگیزه در خـلّاقیتّ مـؤثـّر اسـت.(کـروپ، 1969) بـر پـایه «نـظریّه مـؤلـّفه اي»، خـلّاقیتّ 
بـر یک پـایه هـوشی قـرار دارد و مـرکبّ از سـه حیطه اسـت: رابـطه بـا جـهان درون فـرد، رابـطه بـا تجـربـه و رابـطه بـا جـهان خـارج از فـرد. رابـطه 
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هـوش بـا جـهان درون، در بـرگیرنـده فـرامـؤلـّفه هـا ( نظیر بـازشـناسی وجـود یک مـسألـه، تـعریف مـسألـه و دسـتوربـندي یک راهـبرد و بـازنـمایی 
بـراي حـلّ مـسألـه) و مـؤلّـفه هـاي کسب آگـاهی (رمـز بـندي گـزینشی، تـرکیب گـزینشی و مـقایسه گـزینشی) اسـت. بـراسـاس این نـظریّه، خـلّاقیتّ 

با همه این جنبه هاي هوشی پیوند دارد.(اشترنبرگ، 1989) 

اخیراً خـطوط جـدید کوشـشها بـر راهـبردهـاي انـدیشه خـلّاقـانـه، فـرایندهـا و تـوانـاییهاي شـناختی اجـرایی، و جـنبه هـاي عـصب شـناختی مـتمرکز 
شـده انـد که گـویاي روابـط بسیار نـزدیکتر ازآنـچه تـصورّ می شـد، هسـتند. پیونـدهـاي ژرف میان هـوش و خـلّاقیتّ بـه مـوقعیتهایی اشـاره دارد 

که هر دو مفهوم را براي سازوکارهایی نظیر حلّ مسأله با پاسخهاي درست و اندیشه انعطافی بارورتر می سازد. (پاول، 2015) 

رابطه منفی یا استقلال هوش از خلاّقیت 

امـّا از سـوي دیگر، بـر پـایه بـرخی مـطالـعات، بـه طـور کلیّ هـوش بیش از خـلّاقیتّ در طـول زنـدگی اسـتواري نـشان می دهـد.(مـگنوسـون و 
بـکتمن، 1979) افـزون بـر آن، هـوش پسـران پـایه دوم دبیرسـتانی بـا خـلّاقیتّ (تـصویري) رابـطه اي بسیار نـاچیز دارد. (03/0) همچنین نـتایج 
نـشان می دهـد بـه تـرتیب میان هـوش عـمومی و سیالی همبسـتگی منفی معنی دار (/170-)، میان هـوش عـمومی و اصـالـت همبسـتگی 
ضعیف (10/0) و غیر معنی دار، میان هـوش عـمومی و انـعطاف پـذیري همبسـتگی منفی معنی دار (20/0-) و بـالاخـره میان هـوش عـمومی و 
بسـط همبسـتگی نـاچیزي(06/0) وجـود دارد. نـتایج نـشان می دهـد رابـطه هـوش و خـلّاقیتّ در گـروه بـاهـوش (بـا دامـنه هـوشی 110 تـا 124) 
نـاچیز (02/0) اسـت و در گـروه عـادي (بـا دامـنه هـوشی 90 تـا 109) ضعیف و منفی (10/0-) اسـت. نـتایج همچنین نـشان می دهـد کـه در 
میانگین هـوشی دانـش آمـوزان خـلّاق (بـا دامـنه هـوشی 92 تـا 124) و کـمتر خـلّاق بـا (دامـنه هـوشی 90 تـا 120)، میانگین هـوشی 
دانـش آمـوزان بسیار خـلّاق (بـا دامـنه هـوشی 92 تـا 124) و خـلّاق (بـا دامـنه هـوشی 93 تـا 120) و میانگین خـلّاقیتّ دانـش آمـوزان بـاهـوش 

(میانگین 127) و دانش آموزان عادي (میانگین 121) تفاوت واقعی وجود ندارد. (پیرخائفی، 1372) 

بستگی رابطه هوش و خلاّقیتّ به سطح هوش 

دسـته قـابـل مـلاحـظه اي از مـطالـعات حـاکی اسـت که رابـطه هـوش و خـلّاقیتّ تـا آسـتانـه تیزهـوشی (بهـره هـوشی 115-120) بـه نـوسـان تـحققّ 
دارد. لذا از آن با تعبیر «آستانه تیزهوشی» یاد می شود. 

بـه طـور کلیّ دسـتاوردهـاي قـابـل تـوجّهی دلالـت بـر آن دارنـد که پیونـد میان هـوش و خـلّاقیتّ کامـل و پـایدار نیست. بـه بیان دیگر در یک 
تـراز از ظـرفیتّ هـوشی، همبسـتگی مثبتی میان خـلّاقیتّ و هـوش وجـود دارد، حـال آنکه در سـطحی دیگر، راه آنـها از یکدیگر جـدا می شـود. 
شـواهـد بسیاري بـراي این اسـتنباط وجـود دارد؛ از جـمله بـر اسـاس یک پـژوهـش طـولی دهـسالـه، همبسـتگی ضعیفی میان نـمرات هـوش و 

پیشرفت خلّاقانه در زندگی واقعی دیده می شود.(کیتانو و کایربی، 1986) 

بسـتگی رابـطه هـوش و خـلّاقیتّ بـه سـطح هـوش را در قـلمرو نـظریه آسـتانـه اي و یا بـه تعبیري در پیونـد خـلّاقیت بـا تیزهـوشی می تـوان جسـت 
و جو کرد. 

نـظریه آسـتانـه اي مبیّن آن اسـت که خـلّاقیتّ و هـوش فـقط هـنگامی بـا یکدیگر همبسـتگی دارنـد که بهـره هـوشی پـایینتر از 120بـاشـد. 
ابـزارهـاي مـتداول هـوش سـنج در میان نـمونـه اي از دانـش آمـوزان داراي هـوش بـالاتـر از مـتوسـّط پـایه هـاي چـهارم تـا شـشم تحصیلی نیز 
وضعیتّ مسـتقلیّ از عـوامـل خـلّاقیتّ تـصویري نـشان دادنـد.(هـتریک و هـمکاران، 1966) بـه عـلاوه در بـررسی رابـطه مقیاس عملی و حـرکتی 
تفکرّ خـلّاق بـا بهـره هـوشی در میان چـهارصـد و نـود و شـش کودك پیش دبسـتانی بـراي یک بـرنـامـه ویژه تیزهـوشی یافـت شـد که خـلّاقیتّ 
هـنگامی بـا هـوش همبسـتگی نـشان می دهـد که بهـره هـوشی کودك زیر 120 بـاشـد؛ امـّا در سـطوح بـالاتـر رابـطه اي بـا بهـره هـوشی وجـود 
نـدارد.(فـاکـس بـوچـامـپ هـمکاران، 1993) عـلاوه بـر آن، مـطالـعات نـشان می دهـند که همبسـتگی میان بهـره هـوشی و خـلّاقیتّ در گـروهی که 
بهـره هـوشی آنـها از 90 کمتر اسـت، بـه مـراتـب بیشتر (31/0) از گـروهی اسـت که بهـره هـوشی آنـها بـالاتـر از 130 (20/0- ) اسـت. لـذا بـه 
زعـم بـرخی مـؤلـّفان تـردیدي نیست که خـلّاقیتّ بـاید بـه عـنوان یک شیوه فکري مـتفاوت از هـوش در نـظر گـرفـته شـود. بـنابـراین بـررسیهاي 
این حـوزه نـشان می دهـد که هـوش و خـلّاقیتّ فـقط هـنگامی که بهـره هـوشی بـالاتـر از حـدّ معینّی اسـت، می تـوانـند مسـتقلّ بـاشـند. بـر این 
اسـاس «نـظریّه آسـتانـه اي» شکل گـرفـته اسـت. بـنابـراین «نـظریّه آسـتانـه اي» بیان می دارد : «وقتی بهـره هـوشی پـایینتر از حـدّ معینّی اسـت، 
خـلّاقیتّ نیز محـدود اسـت؛ در حـالی که فـراتـر از این حـدّ (بهـره هـوشی= 120-115) خـلّاقیتّ بـه مـنزلـه بـُعدي تـقریباً مسـتقلّ در می آید». 

(دادستان، 1372) 

از سـوي دیگر بـر پـایه بـرخی پـژوهـشها، نـتایج آزمـونـهاي تفکرّ خـلّاق در میان دویست و بیست و هشـت دانـش آمـوز مـقطع مـتوسـّطه که در 
حدود چهل و سه درصد آنها تیزهوش بودند، وجود «نظریّه آستانه اي» را تأیید نکرد.(رانکو و آلبرت، 1986) 

عـلاوه بـر این، بـررسی نـظریّه آسـتانـه اي بـر پـایه هـوش چـندگـانـه در میان دانـش آمـوزان ابـتدایی نـشان داد کـه بـه طـور کلیّ هـوش و خـلّاقیتّ 
رابـطه اي بـا یکدیگر نـدارنـد؛ امـّا نـظریّه آسـتانـه اي بسـتگی بـه انـواع اسـتعداد دارد. همبسـتگی خـلّاقیتّ بـه تـرتیب بـا اسـتعداد بـصري- فـضایی، 
طبیعی، بـدنی- جنبشی و زبـانی بیشتر اسـت.(پـریتو و سـانچـز،2005) افـزون بـرآن، چـنان کـه ذکـر شـد، در بـخش گسـترده اي از مـطالـعات بـه 

) توجّه شده است.(کلاپهام، 2004)  رابطه میان خلّاقیتّ و استعداد (به منزله هوش خاصّ

به نظر می رسد پرده هاي ابهام و تیرگی براي درك مفهوم «نظریّه آستانه اي» هنگامی کنار می رود که به دو نکته اساسی توجّه شود: 

نخست آنکه پیوند میان هوش و خلّاقیتّ در رابطه با پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد. 
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بـر پـایه بـرخی شـواهـد، هـنگامی که رابـطه میان بهـره هـوشی و پیشرفـت رو بـه فـزونی اسـت، خـلّاقیتّ (بـر اسـاس آزمـونـهاي تـورنـس) بـه مـنزلـه 
یک متغیرّ فـرونـشانـنده عـمل می کند.(بـروینینکز و فـلدمـان، 1970) همچنین یافـته هـاي پـژوهشی بـا اسـتفاده از مـدلـهاي رگـرسیون چـند 
متغیرّي در روابـط میان پیشرفـت تحصیلی، خـلّاقیتّ و هـوش، نـشان می دهـد که بـراي بـرخی مـوضـوعـهاي تحصیلی، رابـطه خـلّاقیتّ بـا 
پیشرفـت بـالا بـه سـطح آسـتانـه اي هـوش محـدود می شـود؛ امـّا پـس از این آسـتانـه، خـلّاقیتّ بـا افـزایش پیشرفـت تحصیلی رابـطه اي نـدارد.
(مـارجـوریبانـکز،1976) بـه عـلاوه مـقایسه روابـط میان هـوش، پیشرفـت تحصیلی و خـلّاقیتّ بـر اسـاس آزمـون «تـورنـس» در دو گـروه بـا 
خـلّاقیتّ بـالا (بـا میانگین بهـره هـوشی 99)و هـوش بـالا (بـا میانگین بهـره هـوشی 119) نـشان داد کـه خـلّاقیت بـه انـدازه هـوش نمی تـوانـد بـه 
تبیین پیشرفـت تحصیلی بـپردازد و هـوش بیش از خـلّاقیت بـر پیشرفـت تحصیلی مـؤثـّر اسـت.(لی و کـوح،2005) همچنین در بـررسی روابـط 
میان هـوش، پیشرفـت تحصیلی و خـلّاقیتّ یافـت شـد که نـمرات دانـش آمـوز در هـوش و مـدرسـه بـا خـلّاقیتّ وي در زنـدگی واقعی هیچ 

همبستگی ندارد.(والاچ؛1971) 

دوم آنکه پیوند میان هوش و خلّاقیتّ از منظر تحوّلی کاوش شود. 

مـطالـعه دویست وهشـتادویک نـوجـوان نـشان می دهـد که هیچ تـفاوت معنی داري در زیرمتغیرّهـاي خـلّاقیتّ میان مـراحـل تـحوّل انـتزاعی و 
عملیّات صـوري وجـود نـدارد. گـرچـه روابـط معنی داري میان سـنّ و خـلّاقیتّ یافـت شـد؛ یعنی انـعطاف پـذیري، اصـالـت و بسـط تـصویري بـا 
افـزایش سـنّ از سیزده بـه شـانـزده سـالگی رو بـه کاهـش داشـت.(ادمـونـدز،1990) بـررسی اخـتصاري تحقیقاتی که در قـلمرو هـوش و خـلّاقیتّ 
بـه انـجام رسیده انـد، بی تـردید نـشان می دهـد که در وضـع کنونی نمی تـوان بـه مـوضعی قـاطـع در بـاره روابـط بین هـوش و خـلّاقیتّ دسـت 
یافـت. اگـر همبسـتگیها بین نـتایج آزمـونـهاي هـوش و انـواع مـختلف کارآمـدیهاي خـلّاق، کم یا ضعیف هسـتند، بـدین دلیل اسـت که 
اسـتعدادهـاي نخسـتین که در این آزمـونـهاي هـوش وجـود دارنـد، همگی بـراي یک رفـتار خـلّاق پـر اهمیتّ نیستند. همبسـتگیهاي ضعیف 
میان هـوش و خـلّاقیتّ می تـوانـد نـاشی از آن بـاشـد که روابـط بین هـوش و خـلّاقیتّ از دیدگـاهی تـحوّلی مـورد بـررسی قـرار نـگرفـته انـد. چـه، 
تـردیدي نیست که شـدّت و مـاهیتّ این روابـط بـر حسـب سـطح تـحوّل شـناختی آزمـودنیها نمی تـوانـند یکسان بـاشـند و بـررسی چـگونگی این 

روابط در خلال شکل گیري خلّاقیتّ، می تواند مسایل بسیاري را از پرده ابهام بیرون آورد.(دادستان، 1372) 

بـنابـراین بـه نـظر می رسـد کـه رابـطه میان هـوش و خـلّاقیت بـه ابـعاد انـدیشه واگـرا بـه مـثابـه خـلّاقیتّ (سیّالی، انـعطاف پـذیري، اصـالـت و بسـط)، 
جـلوه هـاي آن (کلامی، تـصویري، حـرکتی) سـطح هـوش (بهـره هـوشی) اسـتعداد، مـلاحـظات تـحوّلی و نـوع آزمـونـها و ابـزارهـاي مـربـوط بـه 

ظرفیتّهاي شناختی بستگی دارد. 

تیزهوشی و خلاّقیتّ 

امـّا پیونـد میان تیزهـوشی بـه مـعناي وسیع (بهـره هـوشی بـالاتـر از 115) و خـلّاقیت یکی از مـباحـث پیچیده اسـت. بـا بهـره گیري از نـظریّه اي 
مـوسـوم بـه «آمـوزش و پـرورش»[39]  روابـط میان هـوش، خـلّاقیتّ و تیزهـوشی مـورد بـررسی قـرار گـرفـته اسـت.(نـاگلیري و کـافـمان، 
2001) از یک سـو بـر پـایه نـظریّه هـاي تـرکیبی، خـلّاقیتّ یک مـؤلـّفه لازم و بنیادین بـراي تیزهـوشی بـه شـمار می آید و خـلّاقیتّ و هـوش هـر 
دو از ویژگیهاي تیزهـوشی انـد.( نـاگلیري و کـافـمان، 2001)از طـرف دیگر بـه زعـم نـظریّه هـاي عـاملی تیزهـوشی، خـلّاقیتّ یکی از انـواع 

تیزهوشی محسوب می شود. 

بـه طـور کلیّ ظـرفیتّ «اصـالـت» در میان تیزهـوشـان تـا هشـتاد و پـنج درصـد بیش از افـراد مـتوسـّط اسـت. «اصـالـت عقیدتی» تیزهـوشـان در 
انـدیشه واگـرا هـماهنگی و تـجانـس بیشتري در مـقایسه بـا افـراد مـتوسـّط از لـحاظ هـوشی دارد. در حـالی کـه انـدیشه واگـرا و عـملکرد خـلّاقـانـه 
در تیزهـوشـان از همبسـتگی مـتوسـّطی بـرخـوردار اسـت، در میان افـراد مـتوسـّط از لـحاظ هـوشی، این دو متغیرّ از یکدیگر مسـتقلّ هسـتند. 
حیطه هـاي انـشا و نـقاشی بیش از عـلم و مـوسیقی بـا انـدیشه واگـرا ارتـباط دارنـد. عـلاوه بـر آن، انـدیشه خـلّاقـانـه در میان تیزهـوشـان بـه 
تـوانـاییهاي تجسّمی مـرتـبط اسـت. امـّا بـاید تـوجـّه داشـت کـه رابـطه میان تیزهـوشی و خـلّاقیت پیچیدگیهایی دارد. در یک مـطالـعه طـولی در 
مـورد خـلّاقیت تیزهـوشـان (پـایه هـاي 8 تـا 12 تحصیلی بـا هـوشـبهر 130 بـه بـالا) نـشان داده شـد کـه تیزهـوشـان بـر حسـب ثـبات یا تغییر 
هـوشـبهر در فـاصـله زمـانی پـایه هـاي تحصیلی 8 تـا 12 بـه سـه گـروه تقسیم شـدنـد. (بـا حـدّ ثـبات 6نـمره هـوشـبهر) از میان سـه گـروه، عـالیترین 
نـمرات خـلّاقیت را تیزهـوشـانی کسـب کـردنـد کـه هـوشـبهر آنـها، کـاهـش داشـت. گـروه ثـابـت از لـحاظ هـوشی در مـقام دوم و پـس از آنـها 
تیزهـوشـانی کـه بیش از 6 نـمره هـوشی صـعود داشـتند، قـرار گـرفـتند. در پـایه 12 نیز هـمچنان گـروه کـاهـش از لـحاظ هـوشـبهر، خـلّاقـترین 
افـراد بـودنـد؛ ولی گـروه ثـابـت در هـوشـبهر، در خـلّاقیت تـنزّل داشـتند. تغییرات در هـوشـبهر و خـلّاقیت در میان دخـتران بیش از پسـران بـود. 
همچنین نـشان داده شـد کـه اصـالـت عقیدتی تیزهـوشـان در تـفکرّ واگـرا ، هـماهنگی و تـجانـس بیشتري در مـقایسه بـا افـراد مـتوسـّط وجـود 

دارد. (کاظمی،1371) 

نـگارنـده در یک پـژوهـش گسـترده، رابـطه تیزهـوشی و خـلّاقیتّ را مـورد بـررسی قـرار داد. دسـتاوردهـاي اسـاسی این پـژوهـش در چـهار دسـته، 
جـاي می گیرنـد: اسـتقلال خـلّاقیتّ از عـامـل عـمومی هـوش، مـلاحـظات تـحوّلی، تـنوّع همبسـتگی و بسـتگی بـروز هـوشی خـلّاقیتّ بـه تـعامـل.

(کاظمی، 1389) 

استقلال خلاّقیتّ از عامل عمومی هوش 

پژوهش نشان داد که خلّاقیتّ نوجوانان تیزهوش به طور کلیّ بستگی به «عامل عمومی هوش» ندارد. 

این دسـتاورد، هـماهـنگ بـا «نـظریّه آسـتانـه اي» و «چـشم انـداز عـاملی» در تیزهـوشی و پـژوهـشهایی اسـت کـه بـه اسـتقلال خـلّاقیتّ از هـوش 
اشاره دارند.(هتریک و همکاران،1966؛ فاکس بوچامپ و همکاران،1993) 
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مـحور چـشم انـداز عـاملی چـنان کـه بیان شـد، تـأکید بـر وجـود «عـامـل عـمومی» اسـت؛ یعنی هـر کـنش هـوشـمندانـه مبتنی بـر وجـود بـُعدي اسـت 
کـه آن را «هـوش عـمومی» می نـامیم. این هـوش عـمومی می تـوانـد مـتبلور یا جـامـد بـاشـد. مـسألـه بنیادي در این روي آورد، تـأکید بـر وجـود یک 
«پـدیده چـندوجهی» اسـت و این امـر در سـرشـت مـباحـث مـربـوط بـه این حـوزه نـهفته اسـت. در این چـشم انـداز، بـر وجـود عـوامـل هـوش و انـواع 

تیزهوشی تأکید می شود و خلّاقیتّ فقط یکی از انواع تیزهوشی بشمار می اید. 

از سوي دیگر، یافته  مزبور با پژوهشهاي ذیل و «چشم انداز ترکیبی» در تیزهوشی، همگرایی ندارد: 

بـروز قـابـل مـلاحـظه خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش (اشـترنـبرگ و لـوبـار،1993) ظـهور ظـرفیتّهاي تفکرّ خـلّاق (تـصویري و کلامی) در گسـتره هـوش 
کلامی و غیر کلامی در پـایه نخسـت تحصیلی (آلیوتی،1979) بـروز خـلّاقیتّ بـر اسـاس پـدیده چـند اسـتعدادي(کـاتـنا،1989) بهـره گیري از 
سـاخـتار عـاملی بـراي تبیین بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش(هـاتی و راجـرز،1986) تجـلیّ تفکرّ خـلّاق (کلامی و غیر کلامی) دانـش آمـوزان پـایه 
چـهارم تحصیلی در بسـتر هـوش (گـولـد،1972) بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش کـلامی (هـاسـوار،1980) تجـلیّ خـلّاقیتّ دانـش آمـوزان پـایه 
دوازدهـم در پـهنه هـوش (فـولـمان و هـمکاران،1973) بـروز تفکرّ واگـرا در بسـتر هـوش (دلاس، 1971) بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه اسـتعداد (بـه 
) (کـلاپـهام،2004) ضـرورت وجـود هـوش مـانـند کنجکاوي بـراي خـلّاقیتّ (دي و لانـجوین،1969) و اینکه بـر پـایه «مـفهوم  مـنزلـه هـوش خـاصّ

سه وجهی»، خلّاقیتّ بر یک پایه هوشی قرار دارد. (اشترنبرگ،1989) 

بـر اسـاس «روي آورد تـرکیبی»، خـلّاقیتّ و هـوش هـر دو از ویژگیهاي تیزهـوشی انـد.(نـاگلیري و کـافـمان،2001) نـظریّه هـاي «گیلفورد»، 
«تـورنـس»، «تـرفینگر»، «مـانـکس»، «اشـترنـبرگ» و «رنـزولی» کـه بـر وجـود خـلّاقیتّ بـه مـثابـه یک مـؤلـّفه لازم و بنیادین بـراي تیزهـوشی 

تأکید می ورزند و به زعم آنها خلّاقیتّ و هوش مؤلفّه هاي مکملّ فعّالیتّ شناختی به شمار می آیند، در این چشم انداز جاي می گیرند. 

نـاسـازگـاري پـژوهـشها بـا یکدیگر و تـعارض میان دو چـشم انـداز تیزهـوشی، بـا تـوجـّه بـه این یافـته ، مـمکن اسـت بـا لـحاظ عـوامـل تـعدیلی نظیر 
سنّ، جنسیتّ و بهره هوشی برطرف شود. 

اسـتقلال خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش از عـامـل عـمومی هـوش مـمکن اسـت بـه ابـزار پـژوهـش نـگارنـده یعنی آزمـون هـوش فـرهـنگ زدوده کتل، 
بستگی داشته باشد: 

می دانیم کـه تـأکید زیربـنایی «آزمـون هـوش فـرهـنگ زدوده کتل»، بـر وجـود «عـامـل عـمومـى هـوش» اسـت و خـلّاقیتّ بـه مـثابـه «عـامـل 
اخـتصاصی» قـلمداد می شـود. در چـشم انـداز عـاملی تیزهـوشی نیز کـه بـر اسـاس چنین روي اوردي پی ریزي شـده، هـمه افـراد تیزهـوش، 
خـلّاق نیستند؛ بـلکه خـلّاقیتّ فـقط یکی از انـواع تیزهـوشی مـحسوب می شـود. لـذا ابـزارهـایی که بـر پـایه این روي آورد پـدید آمـده انـد نیز بـه 

طور طبیعی استقلال خلّاقیتّ را از تیزهوشی نشان می دهند. 

عـلاوه بـر آن، اسـتقلال خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش از عـامـل عـمومی هـوش، بـدین مـعناسـت کـه خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش (بـا میانگین بهـره 
هـوشی 137) از نـوسـانـهاي بهـره هـوشی در دامـنه 115 تـا 180، پیروي نمی کـند. بـه نـظر می رسـد وجـود حـدّ اقلّی از بهـره هـوشی (یعنی 
115) بـراي بـروز خـلّاقیتّ کـفایت می کـند؛ بـه ویژه آنـکه هـماهنگی و تـجانـس «اصـالـت عقیدتی» تیزهـوشـان در انـدیشه واگـرا بیشتر از افـراد 
مـتوسـّط از لـحاظ هـوشی اسـت.(رانـکو و آلـبرت،1985) همچنین در حـالی کـه انـدیشه واگـرا و عـملکرد خـلّاقـانـه در تیزهـوشـان از همبسـتگی 

متوسطّی برخوردار است، در میان افراد متوسّط از لحاظ هوشی، این دو متغیّر از یکدیگر مستقلّ هستند.(رانکو،1986) 

از این رو، در دامـنه 115 تـا 180، این گـونـه نیست کـه لـزومـاً هـوش بـرجسـته تـر، سـبب بـروز عـالیتر خـلّاقیتّ شـود و یا آنـکه هـوش نـازلـتر، 
بالضّروره باعث ظهور کمرنگ خلّاقیتّ گردد. 

بـنابـراین بـروز «اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان، گـونـاگـون و تـازه هـمراه بـا تـوجـّه بـه جـزییات» بـه مـثابـه خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش (بـا میانگین 
بهره هوشی 137) از نوسانهاي بهره هوشی در دامنه 115 تا 180، تبعیتّ نمی کند. 

ملاحظات تحوّلی 

بـررسی تـحوّلی بـروز خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در پـهنه هـوش نـشان داد کـه هـوش بـه طـور کلیّ در هیچ سنیّ پیش بینی کـننده خـلّاقیتّ 
نیست. 

بـه طـور کلیّ نـتایج مـطالـعات تـحوّلی، نظیر هشـدار مـربـوط بـه حـاصـل شـدن خـطاهـایی در نـتایج آزمـایشگریهاي خـلّاقیتّ مبتنی بـر متغیرّهـاي 
غیر سنیّ (سـاسـر- کـوئـن،1993) و وجـود ابـهامـهایی اسـاسی در بـاره نـقش تـجارب تـحوّلی در پـدیدآیی شخصیتّ مـناسـب بـراي کـنشهاي 
خـلّاقـّانـه(جـگو،1996)، در مسیر دیگري قـرار دارنـد. گـرچـه در سـطح نـظري، شـدّت و مـاهیتّ روابـط بـر حسـب سـطح تـحوّل شـناختی 
آزمـودنیها نمی تـوانـند یکسان بـاشـند؛ (دادسـتان،1372) امـّا هـمانـگونـه که ذکر شـد هیچ تـفاوت معنی داري در زیرمتغیرّهـاي خـلّاقیتّ میان 
مـراحـل تـحوّل انـتزاعی و عملیّات صـوري یافـت نشـده اسـت و روابـط معنی دار میان سـنّ و خـلّاقیتّ بـه سیزده سـالگی تـا شـانـزده سـالگی مـربـوط 
می شـود؛ یعنی انـعطاف پـذیري، اصـالـت و بسـط تـصویري بـا افـزایش سـنّ از سیزده بـه شـانـزده سـالگی رو بـه کاهـش دارد.(ادمـونـدز،1990) 

بنابراین دستاوردهاي مزبور کمکی به این یافته  نمی کند. 

پس در تحلیل این دستاورد شایسته است از مبانی نظري ابزارها و دیدگاه تحوّلی بهره برد: 
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چـنان کـه بیان شـد، تـأکید زیربـنایی «آزمـون هـوش فـرهـنگ زدوده کتل»، بـر وجـود «عـامـل عـمومی هـوش اسـت و خـلّاقیتّ بـه مـثابـه «عـامـل 
اخـتصاصی قـلمداد می شـود؛ لـذا ابـزارهـایی که بـر پـایه این روي آورد پـدید آمـده انـد نیز بـه طـور طبیعی اسـتقلال خـلّاقیتّ را از هـوش در هـمه 

گستره یازده تا پانزده سالگی نشان می دهند. 

بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی پیاژه » یازده سـالگی، وهـله تـعادل یافتگی عملیّات عینی بـه شـمار می آید و دوازده تـا پـانـزده سـالگی، سـراسـر 
دوره عملیّات انـتزاعی را تشکیل می دهـد. چـنانـکه ذکـر شـد، در نـظام پیاژه، تـحوّل هـمه فـرآیندهـاي روانی(از جـمله خـلّاقیتّ) مـطرح اسـت.
(مـنصور،1385) در دوره هـاي سـه گـانـه تـحوّل شـناختی، خـلّاقیتّ نیز مـشمول تـحوّل  اسـت و در بـطن آن جـاي دارد. تـحوّل خـلّاقیتّ در 
سنین 9 تـا 11 سـالگی بـا هـماهنگی و یکپارچگی عملیّات و تشکیل سـاخـت کلیّ صـورت می بـندد، مـراد از «سـاخـت»، مجـموعـه روابـط 
لایتغیرّ بـراي پـاره اي از دگـرگـونیهاسـت(پیاژه،1375،ص211) و بـه مـعناي وسیع کـلمه بـه مـنزلـه نـظامی اسـت کـه مـعرّف قـوانین یا خـواصّ 

کلیتّ و متمایز از خواصّ عناصر باشد.(منصور و دادستان،1374،ص43) 

تـحوّل خـلّاقیتّ در دوره سـوم بـا پـذیرش مـمکن در کـنار واقعیتّ و اسـتنتاج بـر پـایه فـرض، انـتزاع(شـکل از مـحتوي)، قیاس و اسـتقرا صـورت 
می بـندد.(مـنصور،1385) از این رو، در هـمه مـراحـل تـحوّل شـناختی، خـلّاقیتّ بـه مـثابـه جـلوه اي از هـوش قـلمداد می شـود. بـر این اسـاس 
ابـزارهـایی نظیر «آزمـون هـوش فـرهـنگ زدوده کتل» بـا تـأکید بـر وجـود «عـامـل عـمومی هـوش »کـه خـلّاقیتّ را لـزومـاً بـروزي از عـامـل عـمومی 
هـوش تلقیّ نمی کـنند، بـه طـور طبیعی در گـذار تـحوّل، از خـلّاقیتّ اسـتقلال نـشان می دهـند. بـر اسـاس چنین ابـزارهـایی، خـلّاقیتّ نـوجـوانـان 
تیزهـوش، هـم در مـرحـله تـعادل یافتگی عملیّات عینی (یازده سـالگی) و هـم در سـراسـر دوره عملیّات انـتزاعی (دوازده تـا پـانـزده سـالگی) 

فرایندي مستقلّ از هوش است. 

ممکن اسـت اسـتنباط کرد که در میان نـوجـوانـان داراي بهـره هـوشی در دامـنه 153تـا180، نیز بـا تـعادل یافتگی روان بـنه هـاي انـتزاعی و 
یکپارچگی شـبکه مـزبـور و یا هـویتّ یابی اسـتوار، رویاروییم: وجـود شـبکه اي هـماهـنگ از هـمه روان بـنه هـاي عملیّات انـتزاعی بـا تـحققّ آخـرین 
حـدّ تکمیل سـاخـتهاي ذهنی و هـمراه بـا احـراز هـویتّ بـراي نـوجـوانـان تیزهـوش در طیف بهـره هـوشی 153تـا180، اسـتوارتـر از آن اسـت که 
حتیّ آسیب پـذیري هیجانی مـانـع بـروز خـلّاقیتّ شـود. ولی ظـرفیتّ هـوشی بسـتر نیرومـندي بـراي بـروز خـلّاقیتّ بـه شـمار می آید؛ یعنی سـازش 
بـا وهـله تـعادل یافتگی دوره عملیّات انـتزاعی بـراي بـروز خـلّاقیتّ در این دامـنه از بهـره هـوشی، بیش از وجـود هیجانـهاي خـوشـایند، بـه وجـود 
ظـرفیتّهاي بـرجسـته مـربـوط بـه هـوش احتیاج دارد. این ظـرفیتّها، شـرایط خـاصیّ را بـراي پـذیرش مـمکن در کـنار واقعیتّ و اسـتنتاج بـر پـایه 

فرض، انتزاع(شکل از محتوي)، قیاس و استقراء فراهم می آورند تا وهله تعادل یافتگی دوره عملیـّات انتزاعی به شایستگی تحققّ یابد. 

نـوجـوانـان در این طیف بهـره هـوشی، نـزدیک بـه سـه سـال از سـنّ تـقویمی خـود بـالاتـرنـد؛ لـذا مـمکن اسـت کـه مـراحـل مـربـوط بـه دوره هـاي 
تـحوّل شـناختی را سـریعتر پیموده انـد و بـه تـعادل دوره سـوم نـایل آمـده انـد و این امـر، بـه بـروز خـلّاقیتّ آنـها در بسـتر هـوش و مسـتقلّ از 

واکنشهاي هیجانی، یاري داده است. 

بـنابـراین بـروز «اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان، گـونـاگـون و تـازه هـمراه بـا تـوجـّه بـه جـزییات» در میان نـوجـوانـان تیزهـوش در طیف بهـره هـوشی 
153 تا180، در پهنه هوش رخ می دهد. 

امـّا این بـروز بـه مـثابـه خـلّاقیتّ نـوجـوانـان یازده سـالـه تیزهـوش (بـا میانگین بهـره هـوشی132) از نـوسـانـهاي بهـره هـوشی در دامـنه بهـره هـوشی 
116 تـا 155، پیروي نمی کـند. هـمان گـونـه که بـروز خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش دوازده تـا پـانـزده سـالـه (بـا میانگین بهـره هـوشی 139) نیز 

تابع نوسانهاي بهره هوشی در دامنه 115 تا 180، نیست. 

تنوعّ همبستگی 

بـروز خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در گسـتره هـوش در سـطوح تیزهـوشی و طیفهاي گـونـاگـون بهـره هـوشی داراي تـفاوتـهایی قـابـل مـلاحـظه اي 
است. 

بـه طـور کلیّ هـوش پیش بینی کـننده خـلّاقیتّ نـوجـوانـان در سـطوح تیزهـوشی خفیف (بهـره هـوشی 115 تـا 129) نیمه شـدید (بهـره هـوشی 
130 تا 144) و شدید (بهره هوشی 145 تا 159) نیست. 

بـروز خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در گسـتره هـوش، در سـطح تیزهـوشی اسـتثنایی(بهـره هـوشی 160تـا179) بـه اوج خـود می رسـد؛ در این 
سطح از تیزهوشی،  نزدیک به نیمی از خلّاقیتّ نوجوانان به وسیله هوش، تبیین و پیش بینی می شود. 

امـّا تجـلیّ خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در پـهنه هـوش دچـار نـوسـان اسـت و از نـظم معینّی پیروي نمی کـند؛ بـه بیان دیگر در یک تـراز از 
ظـرفیتّ هـوشی(115تـا120)، خـلّاقیتّ مسـتقلّ از هـوش اسـت و در طیفی دیگر(124تـا131) بـه ویژه در میان دخـتران تیزهـوش داراي بهـره 
هـوشی 124تـا 128 همبسـتگی منفی دیده می شـود و مجـددّاً شـاهـد گسـتره اي مسـتقلّ (132تـا152) هسـتیم؛ گـویی راه آنـها از یکدیگر جـدا 

می شود و سرانجام در طیفی از بهره هوشی(161تا180) با بروزي بسیار قابل توجّه از خلّاقیتّ در پهنه هوش رویاروییم. 

یافته  مزبور همسو با این پژوهشها است: 

عـدم تـأیید «نـظریّه آسـتانـه اي» نـوجـوانـان مـقطع مـتوسـّطه که در حـدود چهـل و سـه درصـد آنـها تیزهـوش بـودنـد (رانـکو و آلـبرت، 1986) عـدم 
تـأیید نـظریّه آسـتانـه اي بـا بـررسی بیست و یک پـژوهـش کـه بـروز خـلّاقیتّ در پـهنۀ هـوش را در بـالا و پـایین بهـره هـوشی 120 و بـر حسـب 
متغیرّهـاي تـعدیلی نظیر جنسیتّ، سـنّ، خـرده مقیاسـهاي مـربـوط بـه هـوش، خـرده مقیاسـهاي مـربـوط بـه خـلّاقیتّ و طیفهاي بهـره هـوشی 
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انـجام داده بـودنـد.(کیم،2005) بسـتگی نـظریّه آسـتانـه اي بـه انـواع هـوش (بـصري- فـضایی، طبیعی، بـدنی- جنبشی و زبـانی)(پـریتو و 
سـانچـز،2005) و این کـه بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش، کامـل و پـایدار نیست؛ بـه بیان دیگر در یک تـراز از ظـرفیتّ هـوشی، بـروز قـابـل 
مـلاحـظه اي وجـود دارد، حـال آنکه در سـطحی دیگر، راه آنـها از یکدیگر جـدا می شـود(کیتانـو و کـایربی،1986) و اسـتواري بیشتر هـوش از 

خلّاقیتّ در طول زندگی.(مگنوسون و بکتمن،1979) 

چـنان که ذکر گـردید در یک مـطالـعه طـولی در مـورد خـلّاقیتّ تیزهـوشـان (پـایه هـاي تحصیلی هشـتم تـا دوازدهـم بـا بهـره هـوشی 130 بـه بـالا) 
نـشان داده شـد کـه تیزهـوشـان بـر حسـب ثـبات یا تغییر بهـره هـوشی در فـاصـله زمـانی پـایه هـاي تحصیلی هشـتم تـا دوازدهـم بـه سـه گـروه 
تقسیم شـدنـد.(بـا حـدّ ثـبات شـش نـمره بهـره هـوشی) از میان سـه گـروه، عـالیترین نـمرات خـلّاقیتّ را تیزهـوشـانی کسـب کـردنـد کـه بهـره 
هـوشی آنـها، کـاهـش داشـت. گـروه ثـابـت از لـحاظ هـوشی در مـقام دوم و پـس از آنـها تیزهـوشـانی کـه بیش از شـش نـمره هـوشی صـعود داشتـند، 
قـرار گـرفـتند. در پـایه دوازدهـم نیز هـمچنان گـروه کـاهـش از لـحاظ بهـره هـوشی، خـلّاقـترین افـراد بـودنـد؛ ولی گـروه ثـابـت در بهـره هـوشی، در 

خلّاقیتّ تنزّل داشتند. تغییرات در بهره هوشی و خلّاقیتّ در میان دختران بیش از پسران بود.(هال،1985) 

از این رو، نـوسـان بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش بـا نـظریّه آسـتانـه اي سـازگـار نیست. نـتایج پـژوهـش نـگارنـده نـشان می دهـند کـه خـلّاقیتّ و 
هـوش حتیّ در طیف بهـره هـوشی 115 تـا 120 از یکدیگر مسـتقلنّد؛ بـه ویژه این اسـتقلال در میان پسـران تیزهـوش گسـتره بیشتري دارد.

(115 تا 133) 

از سـوي دیگر، این یافـته هـا بـا چـشم انـدازهـاي عـاملی و تـرکیبی در تیزهـوشی نـاهـمگراسـت. زیرا چـشم انـداز عـاملی بـر اسـتقلال هـوش از 
خلّاقیتّ تأکید می ورزد و بر اساس «روي آورد ترکیبی»، خلّاقیتّ و هوش هر دو از ویژگیهاي تیزهوشی اند. 

لـذا روي آورد عـاملی کـه بـر اسـتقلال هـوش از خـلّاقیتّ پـافـشاري دارد، مـمکن اسـت بـه سـطوح تیزهـوشی خفیف تـا شـدید(بهـره هـوشی 115تـا 
159) مربوط شود. 

بـروز قـابـل مـلاحـظه خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در پـهنه هـوش در طیف بهـره هـوشی 153تـا 180 مـمکن اسـت بـه هـمانـندیهاي میان عـامـل 
عمومی هوش و خلاّقیتّ بستگی داشته باشد. 

علی  رغـم تـأکید «آزمـون هـوش فـرهـنگ زدوده کـتل» بـر عـامـل عـمومی هـوش، بـررسی سـازه هـاي آن و ابـزار «سـنجش خـلّاقیتّ» گـویاي وجـود 
برخی مقارنات میان عامل عمومی هوش و خلّاقیتّ است: 

1) اسـتدلال اسـتقرایی و قیاسی هـمراه بـا قـضاوت بـه عـنوان ویژگیهاي عـامـل عـمومی هـوش بـا «ارزشیابی» و «ارتـباط دهی» میان نـتایج، بـه 
مثابه یک مرحله مهمّ خلّاقیتّ، همراهی دارد. 

2) سیّالی کلامی و انـدیشه بـه عـنوان یکی از ویژگیهاي هـوش بـا سیّالی یعنی اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان، بـه مـثابـه یک مـرحـله مـهمّ 
خلّاقیتّ، هم راستاست. 

3) سـرعـت و دقـّت ادراك، بـه مـنزلـه یکی از ویژگیهاي هـوش بـا فـرآیند احـساس مشکلات (شـامـل مـسائـل، شکافـهاي مـوجـود در اطـّلاعـات، 
فـقدان مـؤلـّفه هـاي تشکیل دهـنده، وجـود بـرخی نـارسـاییها)، و «بسـط» یعنی اسـتعداد تـوجـّه بـه جـزییات بـه مـثابـه مـراحـل مـهمّ خـلّاقیتّ، هـمراه 

است. 

بـه نـظر می رسـد اگـر از آزمـونی کـه بـر پـایه چـشم انـداز تـرکیبى پی ریزي شـده (کـه سـنجش خـلّاقیتّ را در کانـون تشخیص تیزهـوشی قـرار 
می دهند) استفاده می گردید، باید شاهد بروز بیشتري از خلّاقیتّ در گستره تیزهوشی باشیم. 

بـنابـراین چـشم انـداز تـرکیبی شـامـل نـظریّه هـاي «گیلفورد»، «تـورنـس»، «تـرفینگر»، «مـانـکس»، «اشـترنـبرگ» و «رنـزولی»، بـه طـرز قـابـل 
مـلاحـظه اي بـه طیف بهـره هـوشی 153تـا180 و بـه ویژه بـه سـطح تیزهـوشی اسـتثنایی(بهـره هـوشی 160تـا 179) مـربـوط می شـود. بـر اسـاس 
روي آورد تـرکیبی، خـلّاقیتّ و هـوش هـر دو از ویژگیهاي تیزهـوشی انـد. این چـشم انـداز بـر وجـود خـلّاقیتّ بـه مـثابـه یک مـؤلـّفه لازم و بنیادین 

براي تیزهوشی تأکید می ورزد و به زعم آن، خلّاقیتّ و هوش مؤلفّه هاي مکملّ فعّالیتّ شناختی به شمار می آیند. 

پـژوهـشهایی کـه بـه اسـتقلال هـوش از خـلّاقیتّ در طیف بهـره هـوشی بـالاي 115 اشـاره کـرده انـد(هـتریک و هـمکاران،1966؛ فـاکـس بـوچـامـپ و 
هـمکاران،1993)، لازم اسـت از لـحاظ سـطوح بهـره هـوشی، مـورد بـررسی قـرار گیرنـد؛ مـمکن اسـت نـمونـه هـاي پـژوهـش محـدود بـه گسـتره 

115 تا 120 یا 132 تا 153 شده باشند. 

بر پایه دستاوردهاي پژوهش نگارنده، بروز خلّاقیتّ بر اساس انواع استعداد (پریتو و سانچز، 2005) ممکن است به این معنا باشد که: 

 1) برخی از انواع (نظیر استعداد بصري- فضایی) در طیف بهره هوشی 153تا180 جاي می گیرند. 

2) یا اگـر این انـواع در گسـتره بهـره هـوشی 115 تـا 120 یا 132 تـا 152 واقـع می شـونـد، داراي ویژگیهایی هسـتند کـه بـه خـلّاقیتّ بیش از 
عـامـل عـمومی هـوش نـزدیک اسـت؛ بـه ویژه آنـکه مـطالـعات نـشان می دهـند انـدیشه خـلّاقـانـه در میان تیزهـوشـان بـه تـوانـاییهاي تجسّمی مـرتـبط 

است. (شاو،1985) 
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لـذا «نـظریّه آسـتانـه اي» در تبیین همبسـتگی منفی هـوش بـا خـلّاقیتّ در گسـتره بهـره هـوشی 124 تـا 131 و بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش، 
در گستره بهره هوشی 153 تا 180 دچار محدودیتّ است. 

هیچ یک از دو چـشم انـداز عـاملی و تـرکیبی در تیزهـوشی نمی تـوانـند تـفاوت میان دو گسـتره بهـره هـوشی از لـحاظ اسـتقلال تیزهـوشی از 
خـلّاقیتّ(در بهـره هـوشی 115 تـا 120 و 132تـا 152)، لـزوم خـلّاقیتّ بـراي تیزهـوشی (در گسـتره بهـره هـوشی 153 تـا 180) و همبسـتگی 
منفی تیزهـوشی و خـلّاقیتّ (در بهـره هـوشی 124 تـا 131 بـه ویژه در میان دخـتران) را تبیین کـنند. از میان مـفهوم پـردازیهاي خـلّاقیتّ، 
تـنها «مـفهوم سـه وجهی اشـترنـبرگ»، مـمکن اسـت انـدکی بـتوانـد بـه تبیین بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش یاري دهـد. بـر پـایه این مـفهوم، 
خـلّاقیتّ بـر یک بنیاد هـوشی قـرار دارد (اشـترنـبرگ، 1989). بـدیهی اسـت کـه این مـفهوم نیز نـاظـر بـه گسـتره بهـره هـوشی 153 تـا 180 

است و در توضیح استقلال خلّاقیتّ از هوش در گستره بهره هوشی 115 تا 120 و 132تا 152، دچار محدودیتّ است. 

بـنابـراین «نـظریّه آسـتانـه اي» فـقط محـدود بـه طیف بهـره هـوشی 132 تـا 153 می شـود کـه خـلّاقیتّ، مسـتقلّ از هـوش اسـت و سـطوح بهـره 
هوشی 124 تا 131 و 153 تا 180 را در بر نمی گیرد. 

بستگی بروز هوشی خلاّقیتّ به تعامل 

بـنابـراین اسـتنباط می شـود که بـروز خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در پـهنه هـوش، وابسـته بـه سـطح تیزهـوشی، بهـره هـوشی، و مسـتقلّ از پـایه 
تحصیلی و جنسیتّ است؛ امّا به تعامل جنسیتّ با پایه تحصیلی و تعامل جنسیتّ با بهره هوشی بستگی دارد. 

بـه نـظر می رسـد اوج بـروز خـلّاقیتّ در پـهنه هـوش بـه سـطح تیزهـوشی اسـتثنایی(160 تـا 179) و گسـتره بهـره هـوشی 161تـا 180(بـه ویژه 
بـراي پسـران دوازده سـالـه) و بیشترین بـازداري هـوش از بـروز خـلّاقیتّ بـه طیف بهـره هـوشی 124تـا 131(بـه ویژه بـراي دخـتران در طیف 
124تـا 128) اخـتصاص دارد. از لـحاظ تـعامـل جنسیتّ بـا پـایه تحصیلی، هـوش عـمومی بـالا جـز در میان پسـران تیزهـوش دوازده سـالـه، بـه 

طور کلیّ کمکی به بروز خلّاقیتّ نوجوانان نمی کند. 

ظاهراً در میان نوجوانان یازده ساله در طیفهاي بهره هوشی 142تا144 و 147 تا 152، استقلال خلّاقیتّ از هوش، برجسته تر است. 

  

فصل چهارم آمادگی فردي: 

خود 

چـنان که بیان شـد آمـادگی فـردي گسـتره اي اسـت که دربـرگیرنـده دامـنه هـاي هـوشی و شخصیتّی اسـت. جـنبه هـاي شخصیتّی آمـادگی فـردي 
بــر مــحور مــفهوم بنیادین «خــود» می گــردد. بــنابــراین «خــود» در قــلمرو خــلّاقیتّ جــایگاهی اســاسی دارد و بــا مــفاهیمی چــون 
«خــود پــدیدآورنــدگی»[40]، «خــودتعیین کــنندگی»[41]، «خــودبــاوري»[42]، «خــودمــختاري»[43]، «خــود بــسندگی»[44]، 
«خــودپــایایی»[45]، «خــود پــنداري»[46]، «خــود ارجــدهی»[47]، «خــودیابی»[48]، «خــودســازمــانــدهی روانی»[49]، «اســتقلال 
حیطه اي»[50]، «بی هـمتایی»[51]، «جهـتگیري درونی»[52]، «خـودتنظیمی»[53]، «خـودارزشیابی»[54] و «درونـگردي»[55] مـرتـبط 

است. 

ایـن ویـژگیـهـا را می تـــوان در چـــهـار حیـطـه اســـاسی یـعـنی «تـــفـردّ»[56] ، «شـخـصیـّت مـــتـمـرکـز درونی»[57] ، «تـصـمیـمـگیـري» و 
«خودشکوفایی»[58] جاي داد: 

تفرّد 

شخصیتّ خـلّاق در افکار و اعـمال خـود مسـتقلّ اسـت؛ بـه آسـانی در یک گـروه مسـتحیل نمی گـردد و اگـر فـعّالیتّها و ارزشـهاي گـروه بـا 
انتخابهاي شخصی وي منطبق نباشند، خود را تابع ارزشهاي گروه قرار نمی دهد.(منصور، 1372) 

«خـودمـختاري»، «تـفردّ» و «اسـتقلال» در بسیاري از پـژوهـشها، بـه مـنزلـه خـصایص شخصیتّی افـراد خـلّاق مـورد تـأکید قـرار گـرفـته اسـت.
(فیست، 1999؛رانـکو،1999؛ دادك و هـمکاران،1991) تـوجـّه مـعلمان نیز ابـتدا بـه خـصوصیتّ «تـفردّ» شـخص خـلّاق جـلب می شـود.(وسـتبی 
و داوسـون،1995) این ویژگی گـاهی بـه عـنوان «اسـتقلال حیطه اي» (جـدایی از زمینه و مـحتوا) یاد شـده اسـت. یافـته هـاي پـژوهشی گـویاي 
آن اسـت که حـلّ مـسألـه و اخـتراع بسـتگی بـه «اسـتقلال حیطه اي» دارد.(اسمیلانسکی و هـالـبراشـتات، 1986؛ اشـترنـبرگ و اوهـارا، 1999) 
شـخص خـلّاق بـه فـردیتّ خـویش، اهمیتّ خـاصیّ می دهـد. خـودش بـه ارزشیابی و رسیدگی در امـور خـاصّ خـود می پـردازد. بـاور و احـساس 
نیرومـندي در خـلّاقیتّ شخصی نـشان می دهـد. بـررسی کـودکـان مـکزیکی آمـریکایی خـلّاق از لـحاظ ویژگیهاي مـربـوط بـه دریافـتها و 
بـرداشـتهاي شخصی نسـبت بـه خـلّاقیتّ نـشان داد کـه آنـها خـود را مسـتعدّ در بـرخی زمینه هـاي گـونـاگـون می دانـند؛ می کـوشـند تـا دربـاره عـقاید 

و امور تازه بیندیشند و عموماً سعی می کنند تا این عقاید را به عقاید موجود بیفزایند.(مایر،1991) 
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لـذا یافـته هـاي پـژوهشی دلالـت بـر وابسـتگی خـلّاقیتّ و نـوآوري بـه «خـودپـنداري» (اسمیلانسکی و هـالـبراشـتات، 1986)، «خـودیابی» و 
«پـذیرش»(شـالکراوس،1981)، «خـودبـاوري» (شـمپ و شـفرز،1982)، «خـودارجـدهی» (هـلسون، 1999؛ کـلر، 1984؛ کـلر و هـالـند،1978)، 

«خودتنظیمی»(کاهن،1988)، «خودمختاري» (شلدون،1995) و «خودبسندگی» (بچتولد و ورنر،1973) دارند. 

به نظر می رسد رفتار خودمختارانه مقتضی «بی همتایی» است. (اسکینر، 1996) 

آنـها در «خـودپـایایی» یا اعـتماد بـه نـفس نیز بـرجسـتگی مـشهودي بـروز می دهـند. تـا جـایی کـه ممکن اسـت گـاهی بـه صـورت و یا هـمراه بـا 
«حالت خودبینی و نخوت» تظاهر یابد.(فیست،1999) 

بـررسی پـنج عـامـل شخصیتّ یعنی روان نـژنـدي[59]، تـوافـق پـذیري[60]، تجـربـه پـذیري[61]، بـرونـگردي[62]، مـسؤولیتّ پـذیري[63] در 
اثـر تـعاملی بـا خـلّاقیتّ دانـش آمـوزان طـراّح نـشان داد که: مـسؤولیتّ پـذیري و تـوافـق پـذیري، سـودمـندي خـلّاقیتّ را پیش بینی می کنند و 

اثر توافق پذیري بر اصالت در خلّاقیتّ، بستگی به مسؤولیتّ پذیري دارد.(چانگ و همکاران، 2015) 

شخصیتّ متمرکز درونی 

تحـلیل خـصایص شخصیتّی «انیشتین» و «هـنري پـوانکاره» آشکار نـمود که « درونـگردي» از ویژگیهاي آنـها مـحسوب می شـد.(میلر، 
 (1992

بـنابـراین «درونـگردي» ، «تـوجـّه بسیار بـالا» و «جهـتگیري درونی»، تـعابیر گـونـاگـونی از یک مـعنا و مـفهوم قـلمداد می شـونـد که می تـوان از 
آن به عنوان «شخصیتّ متمرکز درونی »[64] یاد کرد. 

بـررسی مـقایسه اي زنـدگی شغلی هـنرمـندانی که دگـرگـونیهاي حـرفـه اي در پیشه هـاي پـراکنده داشـتند، بـا کسانی که خـطّ مشی حـرفـه اي 
قـابـل پیش بینی تـر واسـتواري داشـتند، نـشان داد که اغـلب هـنرمـندان، تجـربـه تغییرات پـراکنده شغلی را نـداشـتند. نکته بسیار مـهمّ آن بـود 

که آنها ویژگیهایی نظیر«توانایی هنري »و «شخصیتّ متمرکز درونی» بروز می دادند.(استاوهس، 1991) 

نهفتگی درونی بـرپـایه مـفهوم «فـعّال سـازي»، وسـعت و غیرعـادي بـودن فـرآوري خیالـپردازانـه، مـسافـت پیموده شـده و شـمار اشیاي 
دسـتکاري شـده در یک محیط نـاآشـنا در میان کسانی که «جهـتگیري درونی» دارنـد، گسـترده تـر از افـرادي اسـت که این ویژگی را واجـد 

نیستند.(مدّي، 1982) 

ظـاهـراً «جهـتگیري درونی» مـتضمّن وجـود یک دوره «نهفتگی» اسـت.بـنابـراین «نهفتگی» بـه مـنزلـه بخشی از حـلّ مـسألـه خـلّاقـانـه و روشـهاي 
تفکّر شناختی قلمداد می شود.(گیلفورد، 1979) 

از این رو، پیوند میان خلّاقیتّ و «نهفتگی ناهشیار» نیز مورد بحث قرار می گیرد.(سیمونتون، 1999) 

از سـوي دیگر خـلّاقیتّ مقتضی «تـمرکز بـر آزمـونـه » اسـت.(اشـترنـبرگ و تـاردیف، 1989) بـررسی شـرح حـال هجـده زن نـخبه در هـنر و عـلوم 
آشکار کرد که «درونـگردي» و «تـوجـّه بسیار بـالا» از خـصایص شخصیتّ خـلّاق بـه شـمار می آیند.(بـچتولـد، 1980) لـذا شـخص خـلّاق بـه طـور 

کلیّ فردي «درونگرد » به نظر می رسد. 

یکی از مـفاهیم مـهمّ شخصیتّ خـلّاق، تـحت عـنوان «خـودسـازمـانـدهی روانی» سعی می کند بـه تبیین ویژگیهاي شخصیتّی افـراد خـلّاق 
بـپردازد. بـر اسـاس این مـفهوم (بـا کاربـرد الـگوي اجـتماعی حکومـت در فـرایند روانی فـرد)، شـخص خـلّاق تـلاش می ورزد تـا بـر وضعیتّ درونی 
خـود سیطره داشـته بـاشـد و آن را تـحت حکومـت خـویش قـرار دهـد و بـه سـازگـاري خـود بـا محیط بـپردازد. بـنابـراین، جـور شـدن پـدیده هـا بـا 
یکدیگر و نیز انـطباق بـا آزمـونـه هـا تـحققّ می پـذیرد .چنین وضعیتّی حتیّ تعیین کننده روش یادگیري ویژه اي نیز خـواهـد بـود که افـراد 

خلّاق را از سایرین متمایز می سازد. (اوهارا و اشترنبرگ و تاردیف،1989؛ اشترنبرگ، 1988) 

تصمیمگیري 

بـر اسـاس مـفهوم شخصیتّی «خـودتعیین کـنندگی»[65]، نیاز بـه پیونـدجـویی، عـاملی بنیادي بـراي پـرورش اجـتماعی و سـلامـت فـردي 
مـحسوب می شـود. کسانی که در خـلّاقیتّ بـرجسـته تـرنـد، تعیین کـنندگی بـالاتـري نیز دارنـد و والـدین افـراد خـلّاق نیز از تعیین کـنندگی فـرزنـد 

پشتیبانی می کنند. از این رو، افراد خلّاق به کوشش بیشتر براي ادلّه تعیین کننده تر گرایش دارند.(شلدون،1995؛ ریان و دسی،2000) 

چنین شـرایط شخصیتّی آنـها را بـراي «قـاطعیتّ» و بـرتـري «تصمیمگیري» آمـاده می کـند. چـنان کـه نـتایج پـژوهـشها گـویاي وجـود این 
خـصایص شخصیتّی در میان افـراد خـلّاق هسـتند. حتیّ بـراي گـونـه هـاي شخصیتّ (علی رغـم وجـود تـفاوت هـاي جنسیتّی در این حـوزه) امـکان 
پیش بینی «قـاطعیتّ» را بیشتر فـراهـم می آورنـد.(لـت و هـمکاران،1979) این گـونـه اسـت که فـرد خـلّاق رفـتارهـاي جـرأتـمندانـه اي بـروز 

می دهد.(تاکر، 1991) 

بـررسیهاي دیگر نیز نـشان می دهـند کـه بـه طـور کلیّ «حـلّ مـسألـه» بـا «تصمیمگیري» مـرتـبط اسـت. بـرخی تـفاوتـهاي فـردي مـهمّ در کیفیتّ 
حلّ مسأله و تصمیمگیري از لحاظ جنبه هاي شخصیتّ و روش شناخت وجود دارد.(هایت،1992). 
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از این رو، مـطالـعات نیز نـشان می دهـند بـه طـور کلیّ نـظام شخصیتّی فـرد خـلّاق بـه گـونـه اي اسـت که بـا حـفظ فـاصـله از مـسألـه و بهـره گیري از 
هـمه چـشم انـدازهـا، قـادر اسـت ارزشـها، عـقاید و بـاورهـاي مـتعارض را در خـود، یکپارچـه سـازد و آنـها را در مسیر عملی خـاصیّ هـمگرا و 

منسجم کند. این ویژگی از مشابهتهاي اساسی میان فرد خلّاق با یک مشاور مجرّب ورزیده به شمار می آید.(کارسون، 1999) 

خودشکوفایی 

بـررسیها نـشان می دهـند کـه افـراد خـلّاق از «خـودشـکوفـایی» بـرجسـته اي بـرخـوردارنـد.(بـراون و همکاران، 1969؛ پـارنـز، 1971؛ اکوال، 1972؛ 
رانکو، 1999؛ کنتی و آمابایل، 1999) 

«در بـررسی خـصایص شخصیتّی افـراد خـلّاق، نـظریات مـازلـو، مـک کینون و اشـترنـبرگ در ارتـباط بـا خـود شـکوفـایی مـورد مـطالـعه قـرار گـرفـت. 
نـتایج مـطالـعات بـه طـور مـؤکـّد بـر روي وجـود خـودشـکوفـایی بـه مـنزلـه  یک خصیصه انگیزشی و شخصیتّی بـرجسـته اشـاره دارد.
(اشـتاین،1983) خصیصه خـودشکوفـایی آن چـنان درخـلّاقیتّ، تعیین کننده اسـت که فـصل خـاصیّ را در «فـرهـنگ خـلّاقیتّ» بـه خـود 
اخـتصاص داده اسـت. گـرچـه مـجادلاتی در این حـوزه وجـود دارد؛ ولی شکیّ در ارتـباط و پیونـد نیرومـند میان خـودشکوفـایی و خـلّاقیتّ 

وجود ندارد.( (رانکو،1999) 

سـه زمینه اسـاسی بـراي پی ریزي فـرآیند انـدیشه افـراد بـرجسـته در خـودشکوفـایی لازم اسـت: الـف)«حـسّاسیت» ب)«همکاري» ج) تـوانـایی 
پـدیدآوري خـوشـایند. مـعمولاً رفـتارهـاي مـقابـله اي مـتنوعّی در رویارویی بـا مـسایل نـو بـه کار می رود که بـویژه در خـور افـراد خـودشکوفـا و 

داراي بهداشت روانی است.(پارنز، 1971) 

از این رو، «خودپدیدآورندگی» یکی از ویژگیهاي موفقّیتّ کارآفرینان برشمرده شده است.(مک کللاند، 1987) 

نتیجه آن که بـه نـظر می آید خـودشکوفـایی و ظـرفیتّ تصمیمگیري فـرد خـلّاق مبتنی بـر خصیصه تـفردّ و بـه طـور کلیّ شخصیتّ مـتمرکز 
درونی وي اسـت. از سـوي دیگر هـر چـه پـایه تـفردّ دچـار تـزلـزل گـردد و شخصیتّ از تـمرکز درون بـه بـرون جـابـه جـا شـود، بـا فـقدان زمینه  

براي استواري ظرفیتّ تصمیمگیري و بروز و شکوفایی «خود» رویارو هستیم. 

  

فصل پنجم: عاطفه 

قلمرو عاطفی خلّاقیتّ به معناي وسیع، دربرگیرنده مبانی انگیزشی و جلوه هاي هیجانی آن است. 

بـه تعبیر بـرخی مـحققّان، زاویه  عـاطفی خـلّاقیتّ شـامـل جـنبه هـاي «شـهود»، «احـساس»، «انـدیشه» و«درك حسیّ» می شـود.(هـرسـت و 
هـمکاران، 1991) نـقش جـنبه هـاي هیجانی و عـاطفی در خـلّاقیتّ در حـدّي اسـت کـه یک قـلمرو سـدکّـننده از بـروز خـلّاقیتّ، حیطه  عـاطفی 

برشمرده شده است.(اوهارا و اشترنبرگ،1999). 

دامنه انگیزشی خلاقیت 

فـرد خـلّاق بـا کـشش درونی کـامـل نسـبت بـه امـور مـورد عـلاقـه هـمه  وجـود خـود را وقـف آن امـور می کـند و بـه طـور کـامـل، جـذب امـور مـورد 
عـلاقـه  خـود می شـود و انگیزه  درونی فـوق الـعاده اي بـروز می دهـد. انگیزه  ذاتی و درونی یک خصیصه  اسـاسی بـراي فـرد خـلّاق اسـت.
(سـایکزنتمیهالی،1990؛ فیست،1999؛ اشـتاین،1983) انگیزه ذاتی و تعهـّد درونی نسـبت بـه یک آزمـونـه از ویژگیهاي افـراد خـلّاق بـه شـمار 

می آید.(نیکولز،1972؛ اشترنبرگ و تاردیف،1989؛ کنتی و آمابایل،1999) 

بـر پـایه نـتایج پـژوهـشها، تـردیدي در وجـود رابـطه میان انگیزه و خـلّاقیتّ نیست؛ انگیزه در واقـع  یک ویژگی شخصیتّی از مـدیریتّ خـلّاق بـه 
شـمار می آید. (هـرسـت و هـمکاران،1991؛ اشـترنـبرگ و لـوبـار،1993) بـررسی بیست وپـنج سـالـه شخصیتّ زنـان خـلّاق نـشان داد که انگیزه از 

خصایص شخصیتّی نشأت می گیرد و به علاوه، خود یک عامل تعیین کننده براي عملکرد و رفتار خلّاقانه است.(هلسون،1999) 

مـطالـعه شـرح حـال دانـشجویان خـلّاق در پـزشکی آشـکار سـاخـت که حتیّ یک شـاخـص انگیزشی پیش بینی کننده بـراي نـمره خـلّاقیتّ نیز 
وجـود دارد.(گـریوس و هـمکاران،1967) نـقش انگیزه بـر خـلّاقیتّ آن چـنان محـرز اسـت که ابـزارهـاي خـاصیّ نیز پی ریزي شـده اسـت؛ از 

جمله «مقیاس انگیزه خلّاق» که از روایی و ظرفیتّ غربالگري مناسبی برخوردار است.(تورنس،1971) 

انگیزه در کـنار دانـش می تـوانـد بـه رشـد فـرد خـلّاق یاري دهـد.(اشـترنـبرگ و لـوبـار،1995؛ اسمیت و آمـنر،1997؛ گـدو،1997) بـه طـور کلیّ 
انگیزه در کانون هر کوشش پرورشی ویژه براي خلّاقیتّ جاي می گیرد.(تورنس،1995) 

انگیزه در هـر چـهار حیطه خـلّاقیتّ یعنی فـرد، فـرآیند، فـرآوري و فـضا نـقش دارد. افـراد داراي خـلّاقیتّ بـالا در هـر چـهار حیطه، انگیزه نـشان 
می دهند؛ در حالی که افراد داراي خلّاقیتّ پایین فقط در مورد فرآوري، انگیزه دارند.(مهر و شیور،1996) 
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خـلّاقیتّ در بـرخی حـوزه هـا نظیر تـجارت، مقتضی وجـود تـرکیبی از انگیزه هـاي درونی و بـرونی اسـت.(آمـابـایل،1997) یعنی انگیزه درونی و 
پاداش برونی سهمهایی اساسی در خلّاقیتّ دارند.(استافورد،1998) 

انگیزه هـاي بنیادین مـرتـبط بـا خـلّاقیتّ دربـرگیرنـده این مـؤلـّفه هـاسـت: ابـراز وجـود، اکـتشاف، تجـربـه گـرایی، تـرجیح پیچیدگی، کـنجکاوي، 
نوآوري، زیبایی شناسی، تفردّ و ارتجال در کارکرد. 

در پـژوهـشها، نیاز بـه وجـود و هسـتیِ خـود در کـنار سـایر خـصایص مـورد تـأکید قـرار گـرفـته اسـت.(کـلر و هـالـند،1978) نیاز بـه هسـتیِ خـود و 
ابـراز وجـود در قـالـب تـفردّ جـلوه می کند؛ لـذا در پـژوهشی مبتنی بـر «فهـرسـت سـازش یابی - نـوآوري کرتـون» و یک مقیاس مـربـوط بـه انگیزه 

تفردّ یافت شد که نوآوران در مقایسه با سازش یابندگان نمرات بالاتري در «انگیزه تفردّ» به دست آوردند.(اسکینر،1996) 

«نیاز به کشف» که چگونه یک پیوند جدید خلّاقانه می تواند شکل گیرد، دغدغه یک فرد خلّاق را تشکیل می دهد.(کاونسکی،1991) 

بـه طـور کلیّ افـراد خـلّاق نیاز بـه تجـربـه کردن کنجکاویشان دارنـد.(آرنـون،2003) از این رو، پـژوهـشگران بـر وجـود «گـشوده رویی در قـبال 
تجارب» در میان افراد خلّاق تأکید می ورزند.(اشترنبرگ و تاردیف،1989؛ شریفی،1383؛ گلاد،1997). 

شخصیتّ خـلّاق، پیچیدگی را بـر سـادگی و شـناخـته شـدگی تـرجیح می دهـد.(مـنصور،1372؛ نیکولـز،1972) و از جـانـب دیگر بـه طـور کلیّ 
«روحیّه شکّاکی» دارد. در مـطالـعه خـصایص مـؤلـّفان و هـنرمـندان زن خـلّاق نـشان داده شـد که آنـها در مـقایسه بـا دیگران «شکّاکتر» 

هستند.(بچتولد و ورنر،1973) 

بـراي شـکّ زدایی و نیل بـه روشـنایی بـاید از هـر طـریقی بهـره بـرداري شـود. از این رو، حـالات شـهودي و اشـراقی در هـدایت رفـتارهـا (بـه ویژه 
یادگیري و دانـش انـدوزي) یک خصیصه  قـابـل مـلاحـظه در میان افـراد خـلّاق اسـت.(اشـترنـبرگ و تـاردیف،1989) گـاهی از آن بـه عـنوان 
«فـرایند فـراشـناختی» یاد می شـود کـه در تـعامـل بـا خـصایص شخصیتّی بـر خـلّاقیتّ اثـر می گـذارد.(دانـبار،1999) اهمیّت این خصیصه در 
افـراد خـلّاق چـنان اسـت کـه بـه عـنوان یک «گـونـه شخصیتّی شـهودي» کـه رابـطه  مسـتقیمی بـا جسـت  و جـوي حسیّ دارد، شـناخـته شـده 

است.(فوریشا،1978) 

«کنجکاوي» و «پـرسـشگري» افـراد خـلّاق هـمراه بـا «کاوشـگري» مـعمولاً بـراي رفـع شکّ و تـردید و ارضـاي نیاز بـه روشنی اسـت.
(آرنـون،2003) نیاز بـه روشنی و وضـوح امـور یک ویژگی انگیزشی مـهمّ بـه شـمار می آید که در شخصیتّهاي خـلّاق مـلموس اسـت.(کـلر و 
هـالـند،1978) لـذا بـررسی تـحوّل شخصیتّ و زنـدگی و شـرح حـال بیش از سیصد نـابـغه بـرجسـته تـاریخی آشکار سـاخـت که «کنجکاوي» و 

«پرسشگري» از خصایص انگیزشی برجسته محسوب می شوند.(والبرگ و همکاران،1979) 

قـلمرو دیگر از حیطه  انگیزشی و عـاطفی بـه خصیصه  «نـوآوري» مـربـوط می شـود. فـرد خـلّاق تـرجیح می دهـد که رفـتارهـاي غیر مـرسـومی از 
خـود بـروز دهـد. جهـتگیري نـوآورانـه بـه مـنزلـه عـنصري مـهمّ در خـلّاقیتّ، در سـوي دیگر خصیصه «سـازش یابی» قـرار می گیرد. تـا جـایی کـه 

یک مفهوم اساسی در شخصیتّ خلّاق را به خود اختصاص داده است.( گلداسمیت،1984؛ کلر و هالند،1978) 

«نـوآوري» یک خصیصه شخصیتّی اسـت کـه از پیوسـتار (زیاد تـا کـم) بـرخـوردار اسـت.(جـارکـوك و زلینا،1993) بـنابـراین نـوآوري و تـرجیح 
رفـتارهـاي غیر مـرسـوم بـاید از یک ریشه ژرف و ویژه شخصیتّی بـرخـوردار بـاشـد که از آن بـا عـنوان «وحـدت نـامـتعارف شخصیتّ»[66] یاد 
کرده انـد. بـررسی فـعّالیتّهاي مکتوب و شخصیتّ زنـان نـویسنده داسـتانـهاي تخیلّی نـشان داد که خـلّاقیتّ آنـها بـا یک «وحـدت نـامـتعارف 
شخصیتّ» تـوأم اسـت.(هـلسون،1973) پـس «نـوآوري» یک خصیصه شخصیتّی اسـت که در پیوسـتاري (از کم تـا زیاد) جـاي می گیرد.

(میدگلی و داولینگ،1978) 

بـر پـایه دسـتاوردهـاي مـطالـعاتی دو مـلاك اسـاسی بـراي نـوآوري و ابتکار وجـود دارد: 1) «غیر عـادي بـودن» در گـروهی که مـورد مـطالـعه قـرار 
می گیرد 2) تا حدّي «سازگار بودن با واقعیتّ».(بارون، 1955) 

فـرد خـلّاق، بـه طـور ذاتی از فـرآیند پـدیدآوري و خـلق، لـذّت می بـرد.(سـایکزنـت میهالی،1996) لـذا ویژگی «اصـالـت» بـراي افـراد خـلّاق مـورد 
تـأکید پـژوهـشگران واقـع شـده اسـت.(هیل،1992) بـر اسـاس یک تک بـررسی دوازده سـالـه اسـتنباط می شـود که گـرایش بـه پـدیدآوري عـقاید 
ابتکاري تـر، مـوجـب فـرآوري چـشم انـدازهـاي بـصري اصیلتر می گـردد. از این رو گـرایش بـه فـرآوري چـشم انـداز بـصري اصیل، شـاخـص پیش بینی 

خلّاقیتّ است.(تورنس،1972( 

تحــلیل خــصایص شخصیتّی «انیشتین» و «هــنري پــوانکاره» آشکار نــمود که «جــنبه هــاي زیبایی شــناختی» از ویژگیهاي آنــها بــود.
(میلر،1992) بـررسی ارتـباط قـضاوت زیبایی شـناختی بـا ویژگیهاي شخصیتّ نیز نـشان داد که زمینه و سـابـقه هـنري بـا قـضاوت و تـرجیح 
زیبایی شــناختی مــرتــبط اســت؛ علی رغــم آن که ویژگیهاي قــابــل پیش بینی و غیر قــابــل پیش بینی شخصیتّی را ارایه می دهــد.

(چایلد،1965) 

علاوه بر آن، نیاز به ارتجال در یک کارکرد نیز از ویژگیهاي هنرپیشگان خلّاق به شمار می آید.(نمیرو،1997) 

بعضی از پـژوهـشها گـویاي آن اسـت که گـرایش نیرومـند بـه تـعالی و رشـدطلبی یک ویژگی مـهمّ در میان افـراد خـلّاق قـلمداد می شـود.(کـلر و 
هـالـند،1978؛ والـبرگ و هـمکاران،1979) در حـالی کـه بـر اسـاس پـاره اي دیگر از پـژوهـشها، میان پیشرفـت طلبی و تسـلطّ جـویی بـا گـزینش 
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فـعّالیتّهاي خـلّاقـانـه رابـطه اي وجـود نـدارد.(کـابـانـوف و بـاتـگر،1991؛ فـارل، 1976) افـراد بسیار خـلّاق، اصـولاً از لـحاظ انگیزه پیشرفـت طلبی بـا 
دیگران تفاوتی ندارند و حتیّ نیاز به «رشد» نیز بروز نمی دهند. (ماستن، 1989 ؛ لت و پول،1979) 

بـنابـراین انگیزه هـاي مـربـوط بـه خـلّاقیتّ را می تـوان این گـونـه جـمع بـندي کـرد: شیفتگی بـراي روشنی امـور بـا پـافـشاري بـر تجـربـه کـنجکاویها و 
ارتجال در کارکرد که مستلزم فعّالیتّ متفردّانه است و منجر به کشف و نوآوري می شود. 

خلاّقیتّ و هیجان 

انگیزه خـاصّ افـراد خـلّاق، بسـتر ویژه اي را بـراي حـالات هیجانی ویژه فـراهـم می آورد. از این رو،ظـهور خـلّاقیتّ در قـلمرو هیجان در گسـتره 
عـاطفی، قـابـل کاوش اسـت. نتیجه آن که واکنشهاي هیجانی درآویخته بـا جـلوه هـاي حـرکتی و جـنب وجـوش آمیز، از خـاسـتگاهـهاي انگیزشی 

سرچشمه می گیرد. 

فـرآیندهـاي عـاطفی در تـعامـل یکپارچـه بـا تـوانـاییهاي شـناختی و خـصایص شخصیتّی فـراگیر، بـه تـحققّ خـلّاقیتّ منجـرّ می گـردنـد.
(راس،1999) 

جـنبه هـاي هیجانی خـلّاقیتّ بـه طـور کلیّ شـامـل حـسّاسیتّ هیجانی، آسـان بیانـگري، شـوخ طبعی، درگیري هیجانی، افسـردگی، روان آزردگی، 
برانگیختگی درونی و روان گسستگی می شود. 

فـرد خـلّاق هیجانـهاي خـود را بـه راحتی بـروز می دهـد و احـساسـهاي بسیار عمیقی دارد. حتیّ پـایه هـاي مـغزي و زیستی هیجان که بـا 
خلّاقیتّ مرتبط است نیز مورد تأکید واقع شده است.(لوي،1983) 

هـنگامی که یک فـرد بـه ظـرفیتّ بـالاتـري بـراي «احـساس» نـایل آید، امکان تـحققّ ظـرفیتّ خـلّاقیتّ حـاصـل می آید. عـلاوه بـر آن، 
«حسّاسیتّ»[67] یکی از سه زمینه اساسی براي پی ریزي فرآیند اندیشه افراد برجسته در خودشکوفایی است.(پارنز،1971) 

حـسّاسیتّ هیجانی «حـسّاسیتّ هیجانی»[68] یک نـشانـه ویژه از شخصیتّ خـلّاق بـه شـمار می آید.(بـچتولـد،1980) بـه طـور کلیّ ابـزارهـاي 
تشخیصی مـعتبري چـون «آزمـون شـانـزده عـاملی کـاتـل» تـفاوتـهاي مهمیّ از لـحاظ حـسّاسیتّهاي هیجانی و اخـتلالات خـلقی نـشان می دهـد. 

این مطالعات به ویژه در میان هنرمندان خلّاق برجستگی خاصیّ دارد.(راي، 1996)[69] 

محققّان همچنین بر وجود تجربه هیجانهاي عمیق در میان افراد خلّاق تأکید می ورزند.(اشترنبرگ و تاردیف،1989) 

هـنگامی که فـرد خـلّاق بـه مـقابـله بـا مـوانـع شـناختی می پـردازد، سـطح بـالایی از «هـماهنگی هیجانی»[70] را بـروز می دهـد.(رادفـورد،2004) 
بـه زعـم بـرخی پـژوهـشگران روش شـناختی واگـراي «داغ» یک پـاسـخ آزادتـر و بـرانگیخته تـر نسـبت بـه محـرکّی اسـت که هیجان بیشتري را 

می طلبد.(اسپاتز،1972) 

بـرخی پـژوهـشگران نیز بـه اهمیتّ هیجان طیّ دوره نـوجـوانی و هـمراهی میان «بـروز هیجانی» و خـلّاقیتّ تـوجـّه کـرده انـد.(هـافـمان و 
هاوزر،1994) 

آسـان بیانـگري بـه طـور کلیّ «آسـان بیانـگري» می تـوانـد بـه عـنوان یک خصیصه مـهمّ شخصیتّی در تشخیص و پـرورش ظـرفیتّ خـلّاقـانـه و حـلّ 
مـسألـه در خـردسـالان بـه شـمار آید. فـرد خـلّاق نسـبت بـه رفـتار خـود، بـازداري کمی انـجام می دهـد؛ عـقاید و کارهـاي خـود را بـدون هـراس از 
اسـتهزاء شـدن بیان می دارد و خیلی راحـت و آسـوده اسـت.(ون هـوك و تـگانـو،2002) بـه عـبارت دیگر، «بیان کامـل»[71] یکی از ویژگیهاي 

فرد خلّاق قلمداد می شود.(پارنز،1971) 

شـوخ طبعی از عـمده تـرین تـظاهـرهـاي هیجانی خـلّاقیتّ، خصیصه «شـوخ طبعی»[72] اسـت. این خصیصه از ابـتداي مـطالـعات خـلّاقیتّ در 
اوایل قرن گذشته میلادي همواره مورد توجّه بوده است.(بهرنز،1974) 

بـررسیها نـشان می دهـند کـه «شـوخ طبعی» از پـنج وجـه و جـلوه  کلیّ بـرخـوردار اسـت کـه یکی از آن وجـوه، کـنش هـوشـمندانـه ذهنی 
(خلّاقّانه) به شمار می آید. این خصیصه  هیجانی، در اندیشه  واگرا و حلّ مسأله نقش خاصیّ را ایفا می کند.(آیزاکسون،1977) 

در مـطالـعات دیگر، سیزده تـعریف و یازده نـظریّه شـوخ طبعی مـربـوط بـه خـلّاقیتّ مـورد مـقایسه قـرار گـرفـتند. تحـلیلها نـشان دادنـد کـه دو 
تـعریف اسـاسی (هـماویختگی و نـاهـماهنگی) و سـه نـظریّه اصلی (بـازي ارتـجالی، آسـان بیان گـري و روابـط نـاهـماهـنگ غیرمـنتظره) رابـطه 
بیشتري بـا خـلاقیت داشـتند.(مـاردوك و گـانیم،1993) بـررسیها آشـکار سـاخـته انـد که «شـوخ طبعی» از پـنج وجـه و جـلوه کلیّ بـرخـوردار اسـت 
که یکی از آن وجـوه، کنش هـوشـمندانـه ذهنی (خـلّاقـانـه) بـه شـمار می آید. این خصیصه هیجانی، در انـدیشه واگـرا و حـلّ مـسألـه، نـقش 
خـاصیّ را ایفا می کند. (زیو،1984) بـه طـور کلیّ خـلّاقیتّ همبسـتگی مثبتی بـا فـرآوري بـذلـه گـویانـه دارد.(بـرودزینسکی و رابین،1976) 
شخصیتّ خـلّاق طـنز را می پـسندد و از شـوخ طبعی و ظـرافـت ذهنی بـرخـوردار اسـت.(مـنصور،1372) بـر پـایه تـجارب بـالینی اسـتنباط 
می شـود که شـوخ طبعی می تـوانـد مـحصول واکنشهاي هیجانی شـدید بـاشـد که کیفیتّ حـسّاس بـودن فـرد را نسـبت بـه مـعانی اسـاسی مـزاح 
بـروز می دهـد.(لـوین و ردلیچ،1955) بـر اسـاس نـتایج پـژوهـشها شنیدن مـزاح و بـذلـه بـر روي خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تـأثیر می گـذارد.(زیو،1976) 
عـلاوه بـر آن، کیفیتّ آمـوزش خـلّاقیتّ از طـریق بـذلـه گـویی و کـنایه مـورد بـحث قـرار گـرفـته اسـت.(شیبلز، 1979) شـوخ طبعی و بـذلـه گـویی در 

کلاس درس همان گونه که خلّاقیتّ را تقویتّ می کند، باعث کاهش اضطراب، تنیدگی و دلتنگی و ملالت خاطر می شود.(ویلارد،2006) 
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مؤلف : دکترکاظمی حقیقی

درگیري هیجانی یکی دیگر از مـؤلـّفه هـاي قـلمرو هیجانی خـلّاقیتّ «درگیري هیجانی»[73] اسـت. شـواهـد پـژوهشی بـر وجـود پیونـد میان 
خـلّاقیتّ و «درگیري هیجانی» تـأکید می کنند. بـررسی فـعّالیتّهاي مکتوب و شخصیتّ زنـان نـویسنده داسـتانـهاي تخیلّی نـشان داد که 
«درگیري هیجانی» بـا خـلّاقیتّ آنـها مـرتـبط بـوده اسـت.(هـلسون،1973) «هیجان جـویی»[74] نیز یکی از جـلوه هـاي هیجانی اسـت که از 
جـمله حـلقه هـاي پیونـدي میان دلتنگی بـا خـلّاقیتّ بـه شـمار می رود.(شـوبـرت،1977) بـررسیها آشـکار می سـازنـد که «فـرا  تحـریک پـذیري 

هیجانی»[75] به ویژه از جنبۀ عاطفی با خلّاقیتّ پیوند دارد و چه بسا به خلّاقیتّ کمک می کند.(شیور،1985) 

افسـردگی تـظاهـر عـمده دیگر در حیطه هیجانی خـلّاقیتّ، «افسـردگی» اسـت.(والـکر و هـمکاران،1995) بـر پـایه بـرخی مـطالـعات، نـوسـانـهاي 
خـُلقی، بـه ویژه اخـتلالات خـلقی دوقطبی بـا خـلّاقیتّ رابـطه دارد. حـالات خـلقی انـتهایی می تـوانـد خـلّاقیتّ را افـزایش دهـد.(ریچاردز و 
کینی،1990) در صـورت وجـود بـرخی شـرایط، اخـتلالات دوقطبی همبسـتگی مثبتی بـا خـلّاقیتّ بـالا دارد و مهیّاسـاز شـکوفـایی خـلّاقیتّ 
می شـود. در این شـرایط، تـوانـایی خـلّاقیتّ بـه طـرز آشـکاري پـویا می گـردد؛ یعنی طیّ بعضی دوره هـا، حـالات عـاطفی بیش از سـایر شـرایط، بـه 
ویژه هـنگامی کـه یک خـُلق بـه طـرز خفیف یا مـتوسـّطی رو بـه افـزایش می گـذارد، در حـدّ قـابـل مـلاحـظه تـري ظـهور می یابـد. یافـته قـاطـع دیگر 
آن اسـت کـه هـنرمـندان و نـویسندگـان بیش از مـردم عـادي از بیماري عـاطفی رنـج می بـرنـد. هـنرمـندان بـه مـثابـه افـراد خـلّاق، میزان بـالایی از 
افسـردگی تـک قطبی و بیماري در طیف دوقطبی بـروز می دهـند؛ هـمان طـور کـه بیش از جـمعیتّ عـادي داراي تـاریخچه هـایی از اقـدامـات 
درمـانی هسـتند.(جـکسون،2001) حتیّ در کوشـشهاي «روان درمـانی مـتمرکز بـر حـلّ مـسألـه» نـشان داده شـده اسـت که این شیوه، 
سـودمـندي بیشتري را در درمـان افسـردگی ایفا می کند تـا آنکه صـرفـاً بـر مـسألـه تـمرکز شـود.(نـزو،1986) نتیجه تـلویحی این پـژوهـش آن 
اسـت که بـروز مـسألـه و جـریان آن، مسـتلزم وجـود افسـردگی خـاصیّ اسـت که اگـر حـلّ مـسألـه تـحققّ یافـت، آرامـش روانی جـاي آن را 

می گیرد. 

بـرخی شـواهـد پـژوهشی گـویاي آن اسـت کـه «تـنهایی»[76] بـا خـلّاقیتّ همبسـتگی دارد و این همبسـتگی ویژه دوره نـوجـوانی نیست؛ امـّا از 
سـوي دیگر یافـته هـاي تحقیقاتی نـشان می دهـند کـه تـنهایی، رابـطه مـعکوسی بـا خـلّاقیتّ کـودکـان و نـوجـوانـان دارد.(مـاهـون و 

همکاران،1996) 

روان آزردگی عـلاوه بـر اخـتلالات خـُلقی، بـرخی نـارسـاییهاي روان آزردگی و عصبی نیز در حیطه مـسائـل هیجانی خـلّاقیتّ، مـلموس اسـت.
(والـکر و هـمکاران،1995) نـتایج پـژوهـشها در میان افـراد خـلّاق در عـرصـه هـاي تـجارتی و بـازرگـانی نظیر حـوزه هـاي انـتشارات، هـنر، کارگـردانی 
و طـراّحی نـشان داد که بـه طـرز قـابـل مـلاحـظه اي در میان آنـها، حـالات عصبی و روان آزردگی مـشهود اسـت.(گـلاد،1997) گـاهی اوقـات این 
نـارسـاییها در قـالـب «اخـتلالات روان تنی» بـروز می کند.(سـندبـلوم،1997) افـراد خـلّاق می تـوانـند از «تنیدگی» و «اضـطراب» بـه مـنزلـه یک 
عـامـل سـوق دهـنده انگیزشی بـراي خـلّاقیتّ خـویش بهـره گیرنـد .(اسمیت و کـارلـسون،1987) «تنیدگی هیجانی»[77] (میان شخصیتّ فـرد 
و هـویتّ مـربـوط بـه نـقش) از ویژگیهاي هـنرپیشگان خـلّاق بـه شـمار می آید. آنـها بـاید بـه تـعادل میان شخصیتّ واقعی خـود و هـویتّ نقشی 
نـایل آیند.(نمیرو،1997) خـلّاقیتّ بـه طـور کلیّ مقتضی وجـود «تنیدگی» اسـت.(اشـترنـبرگ و تـاردیف،1989) عـلاوه بـر این، تـعامـل بـرخی 
عـوامـل شخصیتّی و «تنیدگی هیجانی» بـه طـرز قـابـل مـلاحـظه اي بـر فـرآوري خـلّاقـانـه مـؤثـّر اسـت.(هینتون،1971) خـلّاقیتّ فـردي بـه مـنزلـه 

فرآیندي است که «تنیدگیِ» میان نوآوري و نگهداري وضعیتّ موجود را تعادل می بخشد.(ماگیاري بک،1988) 

بـرانگیختگی درونی و روان گسسـتگی بـررسیها نـشان می دهـند کـه «بـرانگیختگی و تحـریک پـذیري شـدید» بـه ویژه از جـنبه  هیجانی و 
عـاطفی بـا خـلّاقیتّ پیونـد دارد و چـه بـسا بـه خـلّاقیتّ کـمک می کـند.(شیور،1985) حـالات هیجانی و بـرانگیختگیهاي درونی گـاهی اوقـات از 
تـعارض روانی و کشاکشهاي درونی میان صـفات مـتضادّ شخصیتّی نـشأت می گیرد. شـدّت آنـها بـه حـدّي اسـت که از آن بـه عـنوان یک 
«روحیّه تخـریب» بـا انـرژي و نیروي انـفجاري شـدید، یاد می شـود. گـویی «خـود» در حـال انـفجار اسـت. حتیّ بـرخی از کاوشـگران ادعّـا 
می کنند که نیروي روانی بـالـقوهّ انـفجاري بـا تـوانـمندي خـلّاقیتّ هـمراهی دارد. پیشینه و زمینه زنـدگی فـرد از لـحاظ تـعارض شخصی در 

تلاش براي تشویق یک بازده خلّاقانه است و یک فرآوري و برآیند خلّاقانه را نوید می دهد.(ردفیرن و استور،1992) 

حـالات عـصبانیتّ و طغیان خـشونـت و جـنبه هـاي مـرضی مـمکن اسـت در پیونـد بـا خـلّاقیتّ قـرار گیرنـد؛ تـا جـایی که بـرخی پـژوهـشگران بـر 
هـمسانی مـنبع تخـریب و سـازنـدگی در تـوانـش بـالـقوهّ انـسانی و شخصیتّی پـافـشاري می کنند. از دیدگـاه آنـها خـلّاقیتّ و حـالات خـشم و 
طغیان دو روي یک «سکّه» اسـت که از سـرچـشمه اي واحـد می جـوشـد.(دایامـونـد،1996) لـذا ممکن اسـت از افـراد خـلّاق حـالات و رفـتارهـایی 
سـرزنـد که عـوامّ آن را دیوانگی بـپندارنـد.(سیمونـتون،1999) حتیّ در بـررسی شـرح حـال هجـده زن بـرجسـته در هـنر و عـلوم یافـت شـد کـه 
میان حــالات روان گسســتگی و خــلّاقیتّ ارتــباط وجــود دارد.(بــچتولــد،1980) از این رو، بــر وجــود رابــطه میان «روان آزردگی»، 
«روان گسسـتگی» و درونـگردي بـا خـلّاقیتّ و اصـالـت تـأکید شـده اسـت؛ بـا تـوجـّه بـه ادبیّات تحقیق، هـمانـندیها و نـاهـمانـندیهایی میان خـلّاقیتّ 
و جـنبه هـاي مـرضی وجـود دارد.(آیسنک،1983)  حتیّ بـرخی پـژوهـشگران ادعّـا می کـنند کـه تجـربـه «روان گسیختگی» بـا خـلّاقیتّ مـرتـبط 

است.(اوجیلوي،2001-2000) 

امـّا از دیگر سـو، پیشینه مـطالـعاتی در ارتـباط بـا «روان گسیختگی» و خـلّاقیتّ بـررسی شـده اسـت. بـر پـایه پـاره اي یافـته هـا اصـالـت و سیّالی 
عقیدتی افـراد روان گسیخته بـا هـنرمـندان و افـراد عـادي تـفاوتی نـدارد (گلیکسوهـن وهـمکاران،2000-2001) و افـزون بـر آن، بـرخی نـتایج، 
حـمایت محـدودي از رابـطه میان خـلّاقیتّ و «روان گسیختگی» می کـند. نـشانـگان منفی «روان گسیختگی» (نظیر فـقر گـفتاري و رخـوت) بـه 
محـدود سـاخـتن خـلّاقیتّ می انـجامـد تـا آن را تـشویق و تـقویت کـند.(جـکسون،2001) حتیّ بعضی مـطالـعات گـویاي آن اسـت که اضـطراب کم 
بـا نـمرات بـالا در انـدیشه واگـرا هـمراه اسـت. عـلاوه بـر آن، نـمرات بـرونـگردي بـالا بـا انـعطاف پـذیري، سیّالی و اصـالـت کلامی هـمراهی دارد.
(شـریفی،1383؛وایت،1968) امـّا اثـر بـرونـگردي بـر اصـالـت در خـلّاقیتّ، بسـتگی بـه روان نـژنـدي دارد.(چـانـگ و همکاران، 2015) پـژوهـشهاي 
دیگر نیز نـشان می دهـند نـوجـوانـانی کـه تجـربـه بیشتري در افسـردگی، تنیدگی، هـراس و اضـطراب دارنـد، بـدون تـفاوت جنسیتّی نـمرات 
کـمتري در خـلّاقیتّ بـه دسـت می آورنـد.(دنسـباي و مـارینلیّ،1999) حتیّ بعضی بـررسیها اکیداً بیان می دارنـد کـه هیچ رابـطه اي میان افـراد 

خلّاق و بیماري روانی وجود ندارد.(پوره و ویتمن،1994-1993) 

پایگاه مقالات هیجان اندیشه 38 eot.ir

http://eot.ir


مؤلف : دکترکاظمی حقیقی

افـزون بـر آن، بـه زعـم بـرخی پـژوهـشگران، خـلّاقیتّ بـه مـنزلـه یک ظـرفیتّ انـسانی مسـتلزم وجـود سـلامتی روانی اسـت. هـنگامی که یک فـرد بـه 
ظـرفیتّ بـالاتـري بـراي «احـساس»، «راحـت درونی»، «گـشودگی» و «بیان کامـل» نـایل آید، امکان تـحققّ این قـابلیتّ انـسانی، حـاصـل 
می شــود. ســه زمینه اســاسی بــراي پی ریزي فــرآیند انــدیشه افــراد بــرجســته در خــودشکوفــایی لازم اســت: الــف)«حــسّاسیتّ»، 
ب)«هـم نیرویی»[78]، ج)«ظـرفیتّ پـدیدآوري خـوشـایند»[79]. مـعمولاً رفـتارهـاي مـقابـله اي مـتنوعّی در رویارویی بـا مـسایل نـو بـه کار 
می رود که بـویژه درخـور افـراد خـودشکوفـا و داراي بهـداشـت روانی اسـت.(پـارنـز،1971) وجـود بهـداشـت روانی یک متغیرّ اسـاسی بـراي تـعامـل 

با خلّاقیتّ به شمار می آید.(لاسونن،1997) 

بـررسی پـنج عـامـل شخصیتّ یعنی روان نـژنـدي[80]، تـوافـق پـذیري[81]، تجـربـه پـذیري[82]، بـرونـگردي[83]، مـسؤولیتّ پـذیري[84] در 
اثـر تـعاملی بـا خـلّاقیتّ دانـش آمـوزان طـراّح نـشان داد که: مـسؤولیتّ پـذیري و تـوافـق پـذیري، سـودمـندي خـلّاقیتّ را پیش بینی می کنند و 

اثر توافق پذیري بر اصالت در خلّاقیتّ، بستگی به مسؤولیتّ پذیري دارد.(چانگ و همکاران، 2015) 

طـبق تـأکید بعضی پـژوهـشگران، خـلّاقیتّ هـمانـا خـودشکفتگی سـالـم اسـت کـه بـا وجـود بهـداشـت روانی گسـترش بهـتري می یابـد و اگـر وجـود 
دو نوع خلّاقیتّ (نوع هنري و نوع حلّ مسأله) را بپذیریم، نوع اخیر رابطه بیشتري با بهداشت روانی دارد.(شوبرت و بیوندي،1977) 

لـذا شـگفت آور نیست اگـر بیان شـود که تـاکنون حـداّقـل ده جـفت ویژگی مـتضادّ در افـراد خـلّاق یافـت شـده اسـت.(سـایکزنـت میهالی،1996) 
زوجهایی از خصایص متضادّ نظیر درونگردي – برونگردي و فعّال - انفعالی از جمله آنهایند.(کاهن،1985) 

مـمکن اسـت این تـفاوتـها بـه نـوع و گـونـه خـلّاقیتّ بسـتگی داشـته بـاشـد؛ چـنان کـه در مـطالـعه مـقایسه اي میان دو نـوع خـلّاقیتّ یعنی 
«نوآوري» و «سازش یابی» آشکار شد که افراد سازش یابنده، «تنیدگی» بیشتري را نشان می دهند.(پوچیو و همکاران،1993) 

خلّاقیتّ و واکنشهاي هیجانی 

نـگارنـده در یک پـژوهـش گسـترده، رابـطه واکنشهاي هیجانی و خـلّاقیتّ را مـورد بـررسی قـرار داد. نـتایج نـشان داد که بـه طـور کلیّ خـلّاقیتّ 
نـوجـوانـان تیزهـوش از طـریق واکـنشهاي هیجانی آنـها پیش بینی می شـود؛ یعنی «احـساس خـوشـبختی، ثـبات خـُلقی، انـتقادپـذیري و 

آرامش»، بستر بروز خلّاقیتّ نوجوانان تیزهوش را تشکیل می دهد. (کاظمی، 1389) 

امـّا پیش بینی کنندگی واکـنشهاي هیجانی بـراي خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش بسـتگی بـه سـه عـامـل دارد: افـتراق جنسیتّی، مـلاحـظات 
تحوّلی، نقش هوش (بهره هوشی و سطح تیزهوشی). 

لذا دستاوردهاي اساسی این پژوهش در سه دسته فوق قرار می گیرد و سپس بروز تعاملی آن بررسی می شود. 

افـتراق جنسیتّی بـه طـور کلیّ «احـساس خـوشـبختی، ثـبات خـُلقی، انـتقادپـذیري و آرامـش»، بسـتر بـروز «اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان، 
گـونـاگـون و تـازه هـمراه بـا تـوجـّه بـه جـزییات» بـه مـثابـه خـلّاقیتّ هـم پسـران تیزهـوش (بـا میانگین بهـره هـوشی 139) و هـم دخـتران تیزهـوش 
(بـا میانگین بهـره هـوشی 137) یازده تـا پـانـزده سـالـه می شـود و این بـروز، تـابـع نـوسـانـهاي بهـره هـوشی در دامـنه 115 تـا 180، نیست؛ ضـمن 

آنکه تفاوتهایی قابل ملاحظه میان دختران و پسران از حیث سطوح بهره هوشی و پایه هاي تحصیلی، وجود دارد. 

امـّا بـررسی تفصیلی بـروز خـلّاقیتّ در گسـتره واکـنشهاي هیجانی و پـهنه هـوش، در سـطوح بهـره هـوشی و پـایه هـاي تحصیلی، نـشان می دهـد 
کـه شـباهـتها و تـفاوتـهایی قـابـل مـلاحـظه میان دخـتران و پسـران وجـود دارد. شـباهـتهاي میان پسـران و دخـتران تیزهـوش شـامـل این نـکات 

می شود: 

در یازده سـالگی، بـروز «اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان، گـونـاگـون و تـازه هـمراه بـا تـوجـّه بـه جـزییات» بـه مـثابـه خـلاّقیتّ، فـرآیندي مسـتقلّ از 
«احساس بدبختی، حالت پریشانی و اضطراب» است و این بروز، تابع نوسانهاي بهره هوشی در دامنه 115 تا 180، نیست. 

در دوازده سالگی، «احساس خوشبختی، ثبات خُلقی، انتقادپذیري و آرامش»، بستر بروز خلّاقیتّ را تشکیل می دهد. 

در دامـنه بهـره هـوشی 115 تـا 120، بـروز خـلّاقیتّ ، فـرآیندي مسـتقلّ از«احـساس بـدبختی، حـالـت پـریشانی، انـتقادنـاپـذیري و اضـطراب» 
است و نیز تابع نوسانهاي بهره هوشی نیست. 

در دامنه بهره هوشی 134 تا 136، «احساس خوشبختی، ثبات خُلقی، انتقادپذیري و آرامش»، بستر بروز خلّاقیتّ را تشکیل می دهد. 

در دامنه بهره هوشی 134 تا 148، بروز خلّاقیتّ ، فرآیندي مستقلّ از نوسانهاي بهره هوشی است. 

در دامـنه بهـره هـوشی 152 تـا 170، بـروز خـلّاقیتّ، فـرآیندي مسـتقلّ از «احـساس بـدبختی، حـالـت پـریشانی، انـتقادنـاپـذیري و اضـطراب» 
است. 

امّا تفاوتهاي میان پسران و دختران تیزهوش، مربوط به شرایط سنیّ و هوشی ذیل است: 
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در دوازده سـالگی بـروز خـلّاقیتّ پسـران تیزهـوش بسـتگی بـه «احـساس خـوشـبختی، ثـبات خـُلقی، انـتقادپـذیري و آرامـش» دارد و تـابـع 
نـوسـانـهاي بهـره هـوشی اسـت. بـنابـراین خـلّاقیتّ پسـران بسـتگی بـه واکـنشهاي هیجانی و هـوش دارد؛ حـال آنـکه خـلّاقیتّ دخـتران تیزهـوش 

فقط وابسته به واکنشهاي هیجانی است. 

در سیزده سـالگی، بـروز خـلّاقیتّ پسـران تیزهـوش (بـر خـلاف دخـتران تیزهـوش) بسـتگی بـه «احـساس خـوشـبختی، ثـبات خـُلقی، انـتقادپـذیري 
و آرامش» دارد. 

در چـهارده و پـانـزده سـالگی و نیز دامـنه هـاي بهـره هـوشی 131 تـا 133 و 143 تـا 144 ، بـروز خـلّاقیتّ دخـتران (بـر خـلاف پسـران) بسـتگی بـه 
«احساس خوشبختی، ثبات خُلقی، انتقادپذیري و آرامش» دارد. 

در طیف بهره هوشی 152 تا 170، بروز خلّاقیتّ پسران (بر خلاف دختران) بستگی به نوسانهاي بهره هوشی دارد. 

نـوسـانـهاي بهـره هـوشی در دامـنه 115 تـا 170، هیچ کمکی بـه بـروز خـلّاقیتّ دخـتران نمی کـند؛ بـلکه حتیّ عـامـل عـمومی هـوش در طیف 
بهـره هـوشی 124 تـا 128 از خـلّاقیتّ دخـتران می کـاهـد؛ حـال آنـکه بـروز خـلّاقیتّ پسـران در طیف بهـره هـوشی 152 تـا 180 تـابـع نـوسـانـهاي 

بهره هوشی است. 

مـلاحـظات تـحوّلی بـروز خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در گسـتره هیجان نـشان می دهـد کـه در یازده سـالگی واکـنشهاي هیجانی، 
پیش بینی کـننده خـلّاقیتّ نیست؛ امـّا در دوازده تـا پـانـزده سـالگی، خـلّاقیتّ را پیش بینی می کـند؛ یعنی «احـساس بـدبختی، حـالـت پـریشانی، 
انـتقادنـاپـذیري و اضـطراب»، مـانـع «اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان، گـونـاگـون و تـازه هـمراه بـا تـوجـّه بـه جـزییات» نـوجـوانـان تیزهـوش یازده سـالـه 
نمی شـود؛ حـال آنـکه خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش دوازده تـا پـانـزده سـالـه در بسـتر «احـساس خـوشـبختی، ثـبات خـُلقی، انـتقادپـذیري و آرامـش» 

رخ می دهد. 

نـقش هـوش بـه طـور کلیّ واکـنشهاي هیجانی پیش بینی کـنندة خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در سـطوح تیزهـوشی خفیف (بهـره هـوشی 115 
تا 129) نیمه شدید (بهره هوشی 130 تا 144) و شدید (بهره هوشی 145 تا 159) است. 

بـنابـراین، در سـطوح تیزهـوشی خفیف تـا شـدید، «احـساس بـدبختی، حـالـت پـریشانی، انـتقادنـاپـذیري و اضـطراب»، کـم و بیش مـانـع خـلّاقیتّ 
نـوجـوانـان می شـود و بـروز خـلّاقیتّ در گسـتره سـطوح تیزهـوشی خفیف تـا شـدید، تـابـع نـوسـانـهاي بهـره هـوشی نیست؛ امـّا تجـلیّ خـلّاقیتّ در 
سـطح تیزهـوشی اسـتثنایی تـابـع نـوسـانـهاي بهـره هـوشی اسـت و «احـساس بـدبختی، حـالـت پـریشانی، انـتقادنـاپـذیري و اضـطراب» مـمکن اسـت 

از بروز خلّاقیتّ این نوجوانان بازداري نکند. 

نکته دیگر آنکه بـروز خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش در گسـتره واکـنشهاي هیجانی در طیفهاي گـونـاگـون بهـره هـوشی داراي تـفاوتـهاي قـابـل 
مـلاحـظه اي اسـت کـه از نـظم معینّی پیروي نمی کـند. بـه بیان دیگر، بـروز خـلّاقیتّ در میان نـوجـوانـان تیزهـوش در طیفهاي بهـره هـوشی 115 
تـا 120 و 132 تـا 144 (بـه ویژه 138 تـا 140) در بسـتر واکـنشهاي هیجانی رخ می دهـد؛ امـّا در طیفهاي بهـره هـوشی 124 تـا 131 و 153 

تا 180، مستقلّ از واکنشهاي هیجانی است. 

بسـتگی بـروز هیجانی خـلّاقیتّ بـه تـعامـل نتیجه  کلیّ آنکه تجـلیّ خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش بـر بنیاد هیجان، بسـتگی بـه سـطح تیزهـوشی، 
بهـره هـوشی، پـایه تحصیلی و تـعامـل جنسیتّ بـا پـایه تحصیلی و تـعامـل جنسیتّ بـا بهـره هـوشی دارد. خـلّاقیتّ در گسـتره هیجان بـراي 

نوجوانان دوازده تا پانزده ساله در سطح تیزهوشی نیمه شدید و بهره هوشی 115تا 120 برجستگی دارد. 

بـروز خـلّاقیتّ بـر پـایه هیجان در میان نـوجـوانـان تیزهـوش در طیفهاي بهـره هـوشی 115 تـا 120 و 132 تـا 144 (بـه ویژه 138 تـا 140) و 
پسـران تیزهـوش دوازده و سیزده سـالـه و پسـران تیزهـوش در طیف بهـرة هـوشی 134 تـا 142 و دخـتران تیزهـوش دوازده سـالـه، چـهارده و 

پانزده ساله و دختران تیزهوش در طیف بهره هوشی 131 تا 144 برجستگی خاصیّ دارد. 

بـه نـظر می رسـد بیشترین بـازداري از بـروز خـلاّقیتّ در بسـتر واکـنشهاي هیجانی بـه دخـتران چـهارده و پـانـزده سـالـه و پسـران سیزده سـالـه در 
سطح تیزهوشی نیمه شدید و در طیف بهره هوشی 138 تا 140 اختصاص دارد. 

بنابراین واکنشهاي هیجانی مفید براي بروز خلّاقیتّ به ویژه در میان نوجوانان مزبور چنین است: 

«احـساس خـوشـبختی و رضـایت از سـرنـوشـت هـمراه بـا ثـبات خـُلقی و آرامـش و تـمرکـز ذهنی بـه گـونـه اي کـه شـخص بـه چیزهـاي کوچک 
اهمیتّ نـدهـد و افـکار بی فـایده و مـزاحـم را در ذهـن نـگه نـدارد و این امـور بی اهمیتّ هـرگـز مـوجـب پـریشانی اش  نـگردد؛ اگـر حـوادث غیر 
مـنتظره اي رخ دهـد، وظیفۀ تـازه اي پیش آید، مـوقعیتّی تغییر کـند یا بـا انـتقادي روبـه رو گـردد، دچـار نـاراحتی، پـریشانی و اضـطراب نـشود و 
بـه آرامی بـا آنـها رویارویی کـند و وقـایع را نیز بـه سـادگی بـپذیرد. در این شـرایط، انـجام کار مـورد عـلاقـه، بـه نـظرش مـمکن می رسـد و بـراي 
تغییر چیزهـایی که بـر وفـق مـرادش نیست، می انـدیشد. حـالات هیجانی اش نیز اسـتوار اسـت و بـه دشـواري بـروز می کـند؛ بـه ویژه از آرامـش و 

متانت کلامی برخوردار است». 

از سـوي دیگر، اسـتقلال خـلّاقیتّ از واکـنشهاي هیجانی بـه نـوجـوانـان تیزهـوش در قـلمرو بهـره هـوشی 124 تـا 131 و 153 تـا 180 و پسـران 
تیزهـوش پـایه هـاي یازده، چـهارده و پـانـزده سـالـه و پسـران تیزهـوش در سـطوح بهـره هـوشی 115تـا 133 و 143 تـا 180 و دخـتران تیزهـوش 

یازده و سیزده ساله و دختران تیزهوش در سطوح بهره هوشی 124تا 128 و 147 تا 170 مربوط می شود. 
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بـه نـظر می رسـد بـه ویژه در میان نـوجـوانـان یازده سـالـه در طیف بهـره هـوشی 147 تـا 152 ، اسـتقلال خـلاّقیتّ از واکـنشهاي هیجانی ، 
برجسته تر است. به بیان دیگر ممکن است این واکنشهاي هیجانی مانع بروز خلّاقیتّ نوجوانان مزبور نشوند: 

«احـساس بـدبختی و نـارضـایتی از سـرنـوشـت هـمراه بـا خـرده گیري سـبب اشـتغال فکري می شـود؛ بـه گـونـه اي کـه شـخص بـه چیزهـاي کوچک 
اهمیتّ می دهـد و دربـارة امـور بی اهمیتّ دچـار شکّ و تـردید می شـود و یا دایماً یک فکر کامـلاً بی فـایده و مـزاحـم را در ذهـن نـگه می دارد؛ تـا 
جـایی کـه این امـور بی اهمیتّ مـوجـب پـریشانی شـخص می گـردد. از انـتقاد کم و بیش تـند، دچـار رنـجش عمیق می شـود و از گـوشـزد بـا لحنی 
تمسخـرآمیز یا نـامهـربـان زود دلـنگران می گـردد. اگـر حـوادث غیر مـنتظره اي رخ دهـد یا وظیفه تـازه اي پیش آید و یا مـوقعیتّی تغییر کـند، 
این وقـایع بـه سـادگی پـذیرفـته نمی شـونـد و نـاراحتی، پـریشانی و اضـطراب، شـخص را در بـر می گیرد و بـا حـرکـاتی مـانـند از جـا پـریدن، 
دسـتپاچگی، رنـگ پـریدگی و یا سـرخ شـدن، بـروز می کـند. این تـأثـّر و نـاراحتی در حـدّي اسـت کـه انـجام کار مـورد عـلاقـه نیز غیر ممکن بـه 
نـظر می رسـد و حتیّ انـدیشه اي نیز بـراي تغییر چیزهـایی که بـر وفـق مـراد نیست، صـورت نمی گیرد. بـا این حـال، بـدون دلیل، حـالات 
هیجانی دسـتخوش تغییر مـتناوب می شـونـد و بـه آسـانی بـروز می کـنند. در این میان بـویژه هیجان کـلامی (در قـالـب تـند و گـرم و بـا شـتاب و 

صداي بلند صحبت کردن) جلوه آشکارتري دارد».(کاظمی، 1389) 

جنبه هاي هیجانی پدیده اختلال تحصیلی 

بر پایه مشاهدات بالینی و تجارب حرفه اي نگارنده، پدیده «تیزهوشی توأم با اختلال تحصیلی»[85]، معمولاً نشانگر خلّاقیتّ فرد است. 

شـوخ طبعی، وجـود حـالات آشفتگی (پـریشانی) و یا از هـم گسیختگی، حـسّاسیتّ بسیار شـدید، حـالات کمال گـرایی، تـوقـّعات غیرمنطقی از 
خـود و تـنوّع وسیعی از عـلایق و گـرایشها از جـمله ویژگیهاي اسـاسی دانـش آمـوزان تیزهـوش دچـار «اخـتلال تحصیلی» اسـت.(ویلارد 
هـالـت،1999) اغـلب دانـش آمـوزان تیزهـوش دچـار اخـتلال تحصیلی از «حـسّ خـود آسیب دیده» رنـج می بـرنـد. از آن روي کـه چنین 
وضعیتّی بـا احـساس بی عیب بـودن و تـوأم بـا کـمال گـرایی آنـها مـتعارض اسـت. بـاید تـوجـّه داشـت که جـنبه عـاطفی آمـوزش و پـرورش بـراي 
این گـروه از دانـش آمـوزان تیزهـوش، یک نیاز نـاب و خـالـص در هـر آمـوزشـگاه اسـت و این گـروه از دانـش آمـوزان بـه تـوجـّه عـاطفی بیشتري نیاز 
دارنـد؛ زیرا دوره هـاي طـولانیِ نـاکامی تحصیلی بـه «خـودارجـدهی» آنـها آسیب می زنـد و تـدریجاً شـرایطی پیش می آید که یک بـاور درونی 

شکل می گیرد: بعضی چیزها درباره من غلط است.(اولنچاك،1994) 

«دانش آموزان تیزهوش دچار اختلال تحصیلی» معمولاً از آزردگیهاي دیگري نیز رنج می برند: 

1- خـشم: آنـها بیش از هـمگنان تیزهـوش خـود کـه دچـار اخـتلال تحصیلی نیستند، تـلاش می کـنند و کـوشـش آنـها طـولانی تـر اسـت؛ امـّا از 
نـوع فـعّالیتّ خـویش نـاراضی انـد. از سـوي دیگر بـه عـلتّ تـحت تـوقـّع تیزهـوش بـودن از سـوي محیط، زیر فـشار قـرار دارنـد و بـر انـجام فـعّالیتّ 

برتر و عالی بودن آنها تأکید می شود. ناکامی و رنجش بدون موفقّیتّ تحصیلی موجب واکنش خشونت آمیز می گردد. 

2- هـراس از شکست: دانـش آمـوزان تیزهـوش دچـار اخـتلال تحصیلی که روشـهاي جـبران ضـعف تحصیلی را یاد نـگرفـته انـد، ممکن اسـت 
انـتظار شکست در آنـها بـروز کند و یا حتیّ دچـار هـراس از شکست بـه هـمراه خـشم و نـاکامی در انـجام وظـایف گـردنـد. حـالات تـرس و هـراس 

سبب بروز خودارجدهی پایین می شود. 

3- تـرس از مـوفقّیتّ: گـاهی کامیابیهاي تحصیلی کوتـاه مـدّت از سـوي اطـرافیان، پـس خـورانـد مـثبت دارد و این خـود نـوعی فـشار بـراي 
موفقّیتّ است؛ به عبارت دیگر ترس عمیق از موفقّیتّ بروز می کند. 

4- نیاز قـوي بـه مـهار: آنـها بـراي پـرهیز از احـساسـات یاد شـده بـه سـرعـت، احتیاج بـه مـهار شـدن را در خـود تجـربـه می کنند».(اسـتروپ و 
گولدمن،2002) 

پـدیده «تیزهـوشی تـوأم بـا اخـتلال تحصیلی»، بـه زعـم بـرخی مـحققّان، احـتمالاً نـاشی از کژسـازش یافتگی فـرد و محیط اسـت.(رایس و مـک 
کـوچ،2002) بـه ویژه ضـعف درسی در میان تیزهـوشـان، جـلوه اي تـرکیبی از تنیدگیهاي روانـشناختی و اجـتماعی اسـت. ضـعف تحصیلی بـه 
طـور کلیّ ممکن اسـت بـرآیندي از انـزواي اجـتماعی، فـشار بـراي انـطباق محیطی، اخـتلالات رفـتاري یادگیري و فـقدان هـدف و جهـتگیري در 

زندگی باشد.(کولانجلو،2003) 

تجزیه در جریان تحوّل هیجانی 

نـظریّه «دابـروسکی» مـوسـوم بـه «تجـزیه مـثبت»[86]، مـورد مـطالـعات فـراوانی در قـلمروهـاي حـسّاسیتّ هیجانی و تـحوّل شخصیتّ واقـع شـده 
است. براي درك شایسته این نظریّه باید به شش نکته توجّه کرد: 

یک) تـحوّل بـه وسیله مجـموعـه اي از تجـزیه هـا و تـرکیبهاي مجـددّ رخ می دهـد. هـنگامی که تـرکیب و یکپارچگی، گسیخته می شـود و 
ترکیب مجددّ رخ می دهد، شرایط براي تحوّل شخصیتّ فراهم می آید. 

دو) لـزومـاً هـمه تجـزیه هـا و نـاهـماهنگیها، مـثبت نیستند. هـنگامی که تجـزیه و گسیختگی منفی رخ می دهـد، ممکن اسـت حـالات 
روان  گسیختگی و وسوسه هاي خودکشی بروز کند. 

سه) نکته مهمّ آن است که حرکت و سیر از «خودمیان بینی» به سوي زندگی نوعدوستانه انجام گیرد. 
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چـهار) بـه طـور کلیّ پـنج سـطح از تـحوّل وجـود دارد:1- وحـدت یافتگی اوّلیّه، 2- تجـزیه یک سـطحی[87]، 3- تجـزیه چـند سـطحیِ 
ارتجالی[88]، 4- تجزیه چند سطحیِ سازمان یافته[89]، 5- وحدت یافتگی ثانوي[90] ( عالیترین سطح تجزیه مثبت) 

پـنج) در «تجـزیه مـثبت»، «فـرا تحـریک پـذیري»[91] یک مـؤلـّفه مـحوري مـحسوب می شـود. این اصـطلاح از روانـپزشکی اقـتباس شـده که بـه 
حـسّاسیتّ نـظام عصبی اشـاره دارد و گـویاي پـاسـخ بـالاتـر از سـطح عـادي بـه محـركّ محیطی اسـت. «فـراتحـریک پـذیري» پـنج ظـهور (بـروز) 

دارد: 

(1 روانی- حرکتی[92](این جلوه به تحرّك و جنبش، بیقراري، دانش، ظرفیتّ بالا از فعّالیتّ و نیرومندي اشاره می کند) 

2( حسیّ[93] (بـه مـعناي نیرومـندي و حـسّاسیتّ بسیار بـه تـجارب حسیّ، گـرایش شـدید بـه پـدیده هـاي حسیّ، و واکنش قـوي بـه 
دریافتهاي حسیّ منفی است) 

3( تخیّلی[94] (به شادابی در تخیلّ، پرمایگی در تداعی، سهولت در رؤیاپردازي، اختراع، ابداع، حیوان انگاري و انسان انگاري اشاره دارد) 

4( هـوشی[95] (بـه مـعناي اشـتیاق بـه دانـش، کشف، پـرسـش، عـشق بـه پـدیده هـا و تحـلیل نـظري، پـژوهـش حقیقت، لـذّت از پیگیري یک 
خطّ از استدلال پیچیده و اطّلاعات جدید است) 

5( هیجانی[96] (شـامـل طیف پـهناوري از احـساسـات تجـربـه شـدة دلـسوزي، تـعلقّ، وابسـتگی، و حـسّ نیرومـندي از مـسؤولیتّ پـذیري 
می شود). 

شـش) از دیدگـاه «دابـروسکی»، «ظـرفیتّ تـحوّلی»[97] مـرکبّ از «فـراتحـریک پـذیري»، ظـرفیتّها و اسـتعدادهـاي خـاصّ، و یک «عـامـل 
نـاشـناخـته» اسـت. عـامـل سـوم اشـاره بـه زمینه اي وابسـته بـه قـابلیتّهاي وراثتی و تـجارب محیطی دارد؛ امـّا بـه تـدریج در جـریان تـحوّل 
شخصیتّ از این عـوامـل مسـتقلّ می شـود و بـه یک تـمایز یافتگی هشیارانـه و آگـاهـانـه و «شـناخـت یابی خـود» منجـر می شـود. ممکن اسـت از 
این پـدیده بـه مـنزلـه «پـویشها»[98] یاد کرد. پـویش از این لـحاظ، نیروي تـحوّلی اسـت که از « تجـزیه مـثبت» بـر می خیزد و بـه شکوفـایی 
مـوهـبت قـابلیتّ تـحوّلی شـخص یاري می دهـد. «پـویشها» اشـاره بـه نیروهـاي زیستی و روانی طبیعی دارنـد که رفـتار و تـحوّل آن را مـهار 
می کنند. از دیدگـاه «دابـروسکی»، «پـویشها» بـه مـنزلـه فـرآیندهـاي غـریزي، انگیزشی و هـوشـمندانـه اسـت که بـا هیجانـها تـرکیب شـده انـد. 

برخی جنبه هاي پویش با صراحت به تجربه فرد در هیجانهاي منفی شدید اشاره دارد. 

سـطح پنجـم تـحوّل یعنی وحـدت یافتگی ثـانـوي، امـري بسیار نـادر اسـت و بـه مـثابـه سـقف ظـرفیتّ در نـهایت تـحوّل انـسانی بـه شـمار می آید. 
بـراي این سـطح، «فـراتحـریک پـذیري» هیجانی، تخیلّی و هـوشی، اشکال غنی تـري مـحسوب می شـونـد. اگـر آنـها بـا یکدیگر ظـاهـر شـونـد، بـه 
انـسان امکانـهاي غنیِ تـحوّل و خـلّاقیتّ را می دهـد. «تجـزیه مـثبت» بـرآیند جـریان دشـوار هیجانی اسـت که در تـرکیب مجـددّ روانـشناختی 
در یک سـطح عـالیتر از کنش انـسانی رخ می دهـد. هیجانـهاي منفی نظیر اضـطراب، احـساس شـرم و احـساس گـناه، بخشی از «تجـزیه 
مـثبت» اسـت که اقـتضاي سکون و ثـبوت را نـدارنـد و جـابـه جـا می شـونـد. «دابـروسکی» از پـذیرش این جـنبه هـاي شـدید منفی حـمایت 
می کند. مـداخـلات درمـانی بـاید این افـراد را مـدّ نـظر قـرار دهـد تـا بـراي درك و فـهم هیجانـها و عـواطـف خـود در گسـتره اصـول «نـظریّه تجـزیه 
مـثبت» یاري شـونـد. بـر پـایه «نـظریّه تجـزیه مـثبت»، عـواطـف و هیجانـها، از تـعارض درونی نـاشی می شـونـد (و نـه گـرایش و تـمایل بـه خـود) و 
هـر تـعارض درونی یک هـدف انگیزشی را پـدید می آورد. «دابـروسکی» تـرجیح می دهـد بـه جـاي تیزهـوشی از اصـطلاح «ظـرفیتّ تـحوّلی» 

استفاده کند.(منداگلیو،2004؛ تولان،1999) 

هماویختگی دامنه عاطفی 

دامـنه انگیزشی خـلّاقیتّ را می تـوان این گـونـه جـمع بـندي کـرد: «سـاخـتاري خـودانگیخته در شیفتگی بـراي روشنی امـور بـا پـافـشاري بـر 
تجربه کنجکاویها و ارتجال در کارکرد که مستلزم فعّالیتّ متفردّانه است و منجر به کشف و نوآوري می شود» 

واکنشهاي هیجانی درآویخته با جلوه هاي حرکتی و جنب وجوش آمیز، بی تردید از خاستگاههاي انگیزشی سرچشمه می گیرد. 

این واکنشها مـعمولاً بـا حـسّاسیتّ هیجانی، آسـان بیانـگري، شـوخ طبعی، درگیري هیجانی، افسـردگی، روان آزردگی، بـرانگیختگی درونی و 
روان گسستگی همراهی دارند. مبانی انگیزشی از یک سو و واکنشهاي هیجانی از طرف دیگر، دامنه عاطفی خلّاقیتّ را شکل می دهند. 

دسـتاوردهـاي مـطالـعاتی کـه تـاکـنون بیان گـردید، روشـنگر حیطه  عـاطفی خـلّاقیتّ اسـت کـه از بنیادهـاي تعیین کـننده  خـلّاقیتّ بـه شـمار 
می آید. بـه نـظر می آید بـدین تـرتیب، یک «کـاوشـگري پـویاي خـودانگیخته هـمراه بـا جـلوه هـاي هیجانی آن» در کـانـون دامـنه عـاطفی خـلّاقیتّ 

جاي می گیرد. 

فصل ششم: جنبش 

«جـنبش» بـه مـعناي جـنب و جـوش عملی، تحـركّ، مـهارتـهاي بـدنی، سختکوشی، تکاپـو، پشـتکار، کردارهـاي ارتـجالی، تکانـشگري، 
برانگیختگی حرکتی و به طور کلیّ فعّالیتّ است. 
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اسـاسـاً بـررسیهاي این حـوزه دلالـت دارنـد که خـلّاقیتّ از یک مـاهیتّ «حـرکتی» بـرخـوردار اسـت و جـنب وجـوش نقشی بنیادین در خـلّاقیتّ 
دارد. دسـتاوردهـاي پـژوهشی نـشان می دهـد که پـرجـنب و جـوشـترین دانـش آمـوزان، بهـترین نـمرات خـلّاقیتّ را کسب می کنند. (نیاز و 

همکاران، 1991؛ بلومبرگ، 1971) 

لـذا امـروز تـردیدي در همبسـتگی میان جـنب و جـوش و خـلّاقیتّ بـه چـشم نمی خـورد.(لاکی، 1990؛ بـروکمایر ، 1987؛ دادز، 1978؛ 
گـووان، 1978؛ لـودوایز، 1985) تـا جـایی که «مقیاس حـرکتی و جنبشی تفکرّ خـلّاق» نیز پی ریزي شـده اسـت. بـر اسـاس آزمـونـهاي تفکرّ 
خـلّاق «تـورنـس» و یک آزمـون خـودجنبشی یافـت شـد که تحـركّ و جـنب وجـوش بـا انـدیشه خـلّاق مـرتـبط اسـت. (اوینگ و همکاران، 1975) 
همچنین نـشان داده شـده اسـت که آمـوزش بـدنی بـه افـزایش خـلّاقیتّ خـردسـالان انـجامیده اسـت. عـناصـر این بـرنـامـه دربـرگیرنـده جـنب و 
جـوش ، مـهارتـهاي حـرکتی و کاوشـهاي فـعّال بـود. نـتایج گـویاي آن بـود که «سیّالی خـلّاق» و «تخیلّ» کودکان گسـترش یافـت.(زاکوپـولـو و 

همکاران، 2006) 

مطالعات نشان می دهد که جنبه «پایداري حرکتی» مهمتّرین پیش بین براي خلّاقیتّ به شمار می آید.(نیاز و همکاران، 2000) 

سختکوشی 

تـلاش و سختکوشی،بـه کنش خـلّاقیتّ یاري می دهـد. هـنگامی که افـراد از تـجارب، هـمسان و مـشابهی بـرخـوردارنـد، سختکوشی تعیین 
کننده پرورش خلّاقیتّ است. (والش، 1994) 

بـر اسـاس مـفهوم «خـودتعیین کـنندگی»[99]، کسانی که در خـلّاقیتّ بـرجسـته تـرنـد، تعیین کـنندگی بـالاتـري نیز دارنـد و والـدین افـراد خـلّاق 
نیز از تعیین کـنندگی فـرزنـد پشـتیبانی می کنند. از این رو، افـراد خـلّاق بـه کوشـش بیشتر بـراي ادلـّه تعیین کـننده تـر گـرایش دارنـد.

(شلدون،1995؛ ریان و دسی،2000) 

این گـونـه اسـت کـه بـر پـایه «روي آورد انـسان گـرایانـه»، رفـتار خـلّاقـانـه بـراي آنکه بـه «خـودشکوفـایی» منجـرشـود، بـه تـلاشـهاي شـخص بسـتگی 
دارد.(وودمن، 1981) 

بـه نـظر می رسـد «تکاپـوي شـدید» و «پشـتکار» از عـلایم ویژه شخصیتّهاي خـلّاق بـاشـد. (اشـتنرنـبرگ و تـاردیف، 1989) بـررسی شـرح حـال 
هجـده زن بـرجسـته در زمینه هـاي هـنر و عـلوم نیز این نکته را آشکار کرد.(بـتچولـد، 1980) مـطالـعات بسیاري حـاکی از وجـود رابـطه میان 

خلّاقیتّ و پشتکار است. (استوکز، 1999) 

فعّالیتّ 

جـنب و جـوش و تحـركّ افـراد خـلّاق آن چـنان مـلموس اسـت که «فـعّالیتّ ارتـجالی و تکانـشگري» از سـوي مـعلّمان بـه مـنزلـه شـاخـصهاي مـهمّ 
دانش آموزان خلّاق محسوب شده است.(وستبی و داوسون،1995) 

بـا طـرح مـفهوم زیست شـناختی «بـرانگیختگی پـذیري»[100]، سعی می شـود خـلّاقیتّ تبیین گـردد. پـژوهـش بـراي تـنوّع و شـدّت تحـریک 
فـرد بـرانگیخته در سـطح نـازل، شـرایط را بـه سـوي «گـشودگی در قـبال تجـربـه»، «انـعطاف پـذیري»، «مـاجـراجـویی»، «سـطح بـالاي 
نیرومـندي»، «تـرجیح پیچیدگی»، «سـرزنـدگی» و «پـذیرنـدگی عـقاید و تـجارب نـو و تـازه» سـوق می دهـد؛ چـنان کـه بـرخی ویژگیهاي 
شـخص خـلّاق را حـفظ می کـند؛ مـانـند «انـعطاف پـذیري کـارکـرد»، «پـدیدآوري تـنوّع کـارکـرد» و «پیچیدگی». در مجـموع چنین شـرایطی، 

ویژگیهاي کارکرد خلّاقّانه اي را پی می ریزد، که از انگیزه جست و جوگري حسیّ نشأت می گیرد. (کراموند، 1995) 

می دانیم که «کـاوشـگري پـویاي خـودانگیخته» در کـانـون دامـنه عـاطفی خـلّاقیتّ جـاي می گیرد و این امـکان را بـه فـرد خـلّاق می دهـد کـه بـا 
انگیزه نیرومـند کـاوشـگرانـه بـه مـثابـه یک نیروي روانی بـالـقوهّ انـفجاري بـراي فـعّالیتّهاي ارتـجالی، بـرانگیخته شـود و کـنجکاوي آگـاهی بـخش 

لازم براي خلّاقیتّ را فراهم آورد. 

لـذا بـر پـایه مـفهوم «فـعّال سـازي»، وسـعت و غیرعـادي بـودن فـرآوري خیالـپردازانـه و شـمار اشیاي دسـتکاري شـده در یک محیط نـاآشـنا و 
نـاهـمگون در میان کسانی که هـم «تکاپـوي فـوق الـعاده» و هـم «جهـتگیري درونی» دارنـد، گسـترده تـر از افـرادي اسـت که فـقط یکی از این 
دو ویژگی را دارنـد و یا هیچ یک از آنـها را واجـد نیستند.(مـدّي و هـمکاران، 1982). چنین اسـت که «درونی شـدن خـودارجـدهی»، فـرد را 

براي ماجراجویی توانمند می کند و وي براي فعّالیتّهاي جدید و متفاوت تکاپو می کند.(یائو، 1991) 

فـعّالیتّ بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی»، بنیادي تـرین رکـن شـناختی آدمی را در دوره حسیّ-حـرکتی تشکیل می دهـد و سـپس در دوره 
هاي دوم و سوم نیز نقش محوري را در این امر بر عهده دارد. (منصور، 1385) 

«درونی شـدن خـودارجـدهی» کـه مـبناي تـوانـمندي فـرد بـراي فـعّالیتّهاي جـدید می شـود، در واقـع تعبیر دیگري اسـت کـه در سـطح هشـتم 
تـحوّل خـلّاقیتّ بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی» در دوره سـوم شـکل می گیرد؛(کاظمی، 1389) چـنانـکه یک نـوجـوان در این دوره، در عـمل 
بـر اسـاس فـکر جـدید و امـکان جـدیدي کـه بـه وي داده شـده و قـبلاً فـاقـد آن بـوده اسـت، یک نـوع حـالـت تـمام نشـدنی و بی انـتهایی در خـود 
حـسّ می کـند؛ یعنی مـعتقد اسـت کـه هـر کـاري را می تـوانـد انـجام دهـد. مـعمولاً یک نـوع جـوشـش و جـهش خـاصّ در فـکر نـوجـوان وجـود دارد 
کـــه می خـــواهـــد اصـــلاحـــاتی بـــکند و هـــمه چیز را تـــازه کـــند و از نـــو بـــسازد.(مـــنصور،1385) چنین شـــرایطی در کـــنار 
«خـودمیان بینی»[101] خـاصّ نـوجـوانی منجـر بـه پـدیدآیی احـساسی می شـود کـه او خـود را بـراي انـجام فـعّالیتّهاي اصـلاح گـرانـه، نیرومـند 
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می یابـد. نـوجـوان از وهـله اي می گـذرد کـه در خـلال آن، تـوانـایی نـامحـدودي بـه فـکر خـود نسـبت می دهـد، رؤیاي آینده اي پیروزمـند را در سـر 
می پـرورانـد و ایجاد دگـرگـونی در جـهان بـر اسـاس فـکر را بـه مـنزلـه یک عـمل واقعی تغییردهـنده واقعیتّ بـه خـوديّ خـود در نـظر می گیرد.

(پیاژه،1375؛ منصور و دادستان،1371) 

می دانیم کـه فـعّالیتّ بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی»، بنیادي تـرین رکـن شـناختی آدمی را در دوره حسیّ-حـرکتی تشکیل می دهـد و سـپس 
در دوره هـاي دوم و سـوم نیز نـقش مـحوري را در این امـر بـر عهـده دارد. (مـنصور،1385) چـنانـکه در نـظام «والـن» هـمه اشـکال حـرکـت از 
فـعّالیتّ عـضلانی نـاشی می شـونـد کـه دو جـنبه دارنـد: «جنبشی» و «تـنودي». تـنود اسـاس هیجانـها اسـت. عـضلات نـرم یا سـفت می شـونـد تـا 
حـرکـاتی بـه مـنظور «اکـتشاف» فـضا میسرّ گـردنـد. در واقـع از راه واکـنشهاي هیجانی اسـت کـه کـودك نسـبت بـه مـوقعیتّهاي مـختلف هشیار 
می شـود. پـس می تـوان گـفت کـه هشیاري بـا هیجان آغـاز می شـود. امـّا گـونـه اي از هشیاري کـه مـنحصراً در تغییرات بـدنی مـتمرکـز اسـت؛ 
تغییراتی کـه شـرایط این هشیاري را تعیین می کـنند و بـه نـظر می رسـد کـه عـلتّ وجـودي آن هسـتند. لـذا در این دیدگـاه، تـحوّل، هـوش و 
عـاطـفه هـمگامـند و مـتقابـلاً بـر یکدیگر اثـر می گـذارنـد.(مـنصور و دادسـتان،1371) نتیجه آنـکه حـرکـت بـه مـثابـه واکنشی هیجانی مـوجـب 

«کشف فضا» به منزله جلوه اي از هوش می شود و فعّالیتّ و تکاپوي کودك، زمینه را براي تحوّل شناخت در وي فراهم می آورد. 

از این رو، مـطالـعات نیز نـشان می دهـند بـه طـور کلیّ نـظام شخصیتّی فـرد خـلّاق بـه گـونـه اي اسـت که بـا حـفظ فـاصـله از مـسألـه و بهـره گیري از 
هـمه چـشم انـدازهـا، قـادر اسـت ارزشـها، عـقاید و بـاورهـاي مـتعارض را در خـود، یکپارچـه سـازد و آنـها را در مسیر عملی خـاصیّ هـمگرا و 
منسجـم کـند. این ویژگی از مـشابهـتهاي اسـاسی میان فـرد خـلّاق بـا یک مـشاور مجـرّب ورزیده بـه شـمار می آید.(کـارسـون، 1999) مسیر 

عملی خاصّ همراه با فعّالیتّ است. 

بـر اسـاس مـطالـعات، فـعّالیتّ بـا «تـکانـشگري» و «ازخـودپـدیدآورنـدگی» نیز هـمراه اسـت. در یک بـررسی، رابـطه میان فـعّالیتّ سـازمـانی بـا 
تخیلّ مـورد مـطالـعه قـرار گـرفـت. در ویژگیهاي یک فـرد فـعّال سـازمـانی این خـصایص مـشهود اسـت: 1) واقعیتّ نـامـحسوس و رمـزي را تـرجیح 
می دهـد، 2) داراي شـهود اسـت، 3) بـه نـقش علیّتّی خـود بـاوردارد، 4) ازخـود پـدیدآورنـده اسـت، 5) تکانـشگر اسـت، 6) پـدیدآوریش 

گونه گونی دارد.(ایورد، 1977) 

بازي(به منزله یک ویژگی درهم آمیخته حرکتی_تجربی)، کنجکاوي و خودمختاري را رشد می دهد.(دریو، 1992) 

برخی بازیهاي اجتماعی به طرز آشکاري با خلّاقیتّ رابطه دارند. (هولمز و همکاران، 2015) 

افـزون بـرآن، تجـربـه کـردن و کـارآزمـایی در بـرخی شـرایط مسـتلزم «فـعّالیتّهاي خـطرنـاك» اسـت کـه خـود بـا نـوع و گـونـه اي از شخصیتّ پیونـد 
 ـنوآوري»[102] با فعّالیتّها و اعمال خطرناك رابطه دارد.(گلداسمیت،1984)  بیشتري دارد. «طبقه شخصیتّی سازش یابی- 

بنابراین کارآزمایی با تحرّك و فعّالیتّ و تکاپو و پویایی پیوند نزدیکی دارد. 

فزون کنشی همراه با نارسایی توجّه 

حـوزه دیگر از جـنبه هـاي حـرکتی خـلّاقیتّ، پـدیده «فـزون کنشی هـمراه بـا نـارسـایی تـوجـّه» اسـت. بـرپـایه کاوشـهاي ژرفـنگرانـه ، جـنبه هـاي 
سـبب شـناختی و تک بـررسیها ،مـشابهـتهاي بسیاري میان تـظاهـرات رفـتاري این پـدیده و خـلّاقیتّ یافـت شـده اسـت. عـلاوه بـرآن، شیوع 
پـدیده «فـزون کنشی هـمراه بـا نـارسـایی تـوجـّه » در میان افـرادي که خـلّاقیتّ بـالایی دارنـد ، تحقیق شـده اسـت؛ تـا جـایی که تـأکید می شـود 
تـعریف ویژگیهاي «فـزون کنشی هـمراه بـا نـارسـایی تـوجـّه » ، تـوصیفهاي کلیدي در شـرح حـال افـراد بسیار خـلاقّ اسـت(کرامـونـد، 1994 الـف 

و ب و 1995) 

خلّاقیتّ حرکتی 

از دیگر سـو شـماري از پـژوهـشگران بـر روي بـررسی «خـلّاقیتّ حـرکتی» مـتمرکز شـده انـد.(لـوبین 1979، لـوبین وشـریل 1977، 1989، 
فیلیپ، 1969) 

بـر اسـاس فـرضیه «تـورنـس» خـلّاقیتّ را می تـوان از طـریق واکنشهاي حـرکتی سنجید. در کاوش این فـرضیه، آزمـون خـلّاقیتّ بـا تـأکید بـر 
«سیّالی» ، «اصـالـت» و تخیلّ، بـه کار گـرفـته شـد. یافـته هـاي مـطالـعه مـشخص کرد که نـمرات خـلّاقیتّ حـرکتی بـا کاهـش سـنّ، افـزایش می 
یابـد. بـه عـبارت دیگر، کودکان خـردسـال دچـار اخـتلال تحصیلی، خـلّاقیتّ بیشتري از لـحاظ حـرکتی نـشان دادنـد. یعنی سـنّ خـلّاقیتّ 

حرکتی با خودباوري در میان پسران خردسال دچار اختلال حرکتی رابطه دارد.(هولگوین و شریل، 1991) 

«خـلّاقیتّ حـرکتی» اغـلب بسـتگی بـه جـنب وجـوش خـلّاقـّانـه دارد. اثـار جـنب و جـوش خـلّاقـّانـه بـر خـلّاقیتّ حـرکتی خـردسـالان تـایوانی بـا 
اسـتفاده از مقیاس حـرکتی و جنبشی تفکرّ خـلّاق تـورنـس مـطالـعه شـد. نـتایج نـشان داد که گـروه آزمـایشی سـطوح بسیار مـعناداري از 

خلّاقیتّ حرکتی داشتند.(وانگ، 2003) 

یافـته هـا همچنین نـشان می دهـند که خـلّاقیتّ حـرکتی کودك بـا پـذیرش وي از سـوي والـدین مـرتـبط اسـت؛ از آن روي که مـعمولاً کودکان 
خـلّاق بـه عـلتّ فـرونـشانی دیدگـاهـهاي خـلّاقـانـه فـرزنـد از سـوي پـدرو مـادر دچـار مشکلاتی در خـودبـاوري می شـونـد. بـا اجـراي «آزمـون خـلّاقیتّ 
حـرکتی وایریک» و یک مقیاس مـربـوط بـه شـایستگی و پـذیرش اجـتماعی بـرداشـت شـده بـراي خـردسـالان در یک نـمونـه چـهارصـد و چـهارده 
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نـفري از کودکان شـش و نیم تـا هـفت و نیم سـالـه نـشان داده شـد که خـلّاقیتّ حـرکتی این کودکان بـا خـودبـاوري آنـها همبسـتگی دارد و 
پذیرش آنها از سوي مادر مهمتّرین عامل تبیین کننده خلّاقیتّ حرکتی این کودکان بود. (بورنلی و همکاران، 2009) 

لذا شواهد گویاي آن است که گسترش بازخورد نسبت به جنب و جوش و تحرّك، تفکّر خلّاق را تقویتّ می کند. 

تـشویق کودکان بـه مـشارکت در تصمیمگیریهاي مـهمّ مـوجـب رشـد بـازخـوردهـاي مـثبت نسـبت بـه جـنب وجـوش ، تـقویت تفکرّ خـلّاق و 
خودباوري خواهد شد. (شمپ و شیفرز، 1982). 

فصل هفتم: اندیشه 

این حیطه به ماهیتّ ویژه تفکّر و گردش ذهنی فرد خلّاق اشاره دارد. 

روشـهاي انـدیشیدن و تفکرّ از مـنابـع بنیادین رشـد و بـروز خـلّاقیتّ قـلمداد شـده اسـت.(گـاچی،2001) روش انـدیشه فـرد خـلّاق مـرکبّ از چـهار 
مؤلفّه است: 1) انعطاف شناختی، 2) ارتجال کلامی درونی، 3) واگرایی اندیشه و 4) ترکیب دهی؛ که اجمالاً توصیف می شوند. 

انعطاف شناختی 

انـدیشه فـرد خـلّاق بـا خصیصه بسیار مـهمّ «راحـت درونی»[103] و شـرح صـدر ویژه، هـمراه اسـت. در مـطالـعات مـربـوط بـه عـناصـر و مـؤلـّفه هـاي 
خـلّاقیتّ بـه این ویژگی تـوجـّه خـاصیّ مـبذول شـده اسـت. «گـشودگی درونی» حتیّ بـه مـنزلـه یک مـهارت خـلّاقیتّ، در تسهیل و بـروز 

آفرینندگی مؤثّر است.(اسلابرت،1994) 

هـنگامی که یک فـرد بـه ظـرفیتّ بـالاتـري بـراي «راحـت درونی» و «گـشودگی»[104] نـایل آید، امکان تـحققّ خـلّاقیتّ حـاصـل می شـود.
(پارنز،1971) 

اگـر «انـعطاف پـذیري» بـه مـنزلـه یک خصیصه بنیادي بـراي افـراد خـلّاق بـه شـمار می آید،(شـریفی،1383؛ تـرسـتون و رانـکو،1999 بـه نـظر 
می رسـد از مـاهیتّ «گـشودگی درونی» نـشأت می گیرد.(هیل،1992) از این رو، نـظام روانی فـرد خـلّاق بـا «جـزم انـدیشی»[105] سـازگـار 

نیست. فرد جزم اندیش نمی تواند نوآور باشد.(گلداسمیت،1984) 

«راحـت درونی» شـرایط را بـراي «تخیلّ»[106] نیز فـراهـم می آورد. بـنابـراین، خصیصه «تخیلّ» یک ویژگی شـناخـته شـده بـراي هـمه افـراد 
خـلّاق بـه شـمار می آید.(بـچتولـد و ورنـر،1973؛ میدگلی و داولینگ،1978؛ هیل،1992) حتیّ بـرخی از پـژوهـشها، «تخیلّ» را یک فـرآیند 
ضـروري بـراي انـدیشه خـلّاق می دانـند. در واقـع شخصیتّ و روش شـناخـت، عـوامـل اسـاسی در تعیین این امـر هسـتند که چـه انـدیشه خـلّاقی 
می تـوانـد از طـریق «تخیلّ» تسهیل شـود.(فـوریشا،1978) «تخیلّ» در مـطالـعات دیگر نیز یک عـنصر مـهمّ از مـدیریتّ خـلّاقـانـه بـه شـمار آمـده 

است.(هرست و همکاران،1991). 

«تخیلّ بـصري» یکی از انـواع «تخیلّ» اسـت کـه بـا نـوع شخصیتّی ویژه اي پیونـد دارد. «شخصیتّ شـهودي» می تـوانـد «تخیلّ بـصري» را 
مـهار کـند. چـنان کـه «شخصیتّ انـدیشه ورز» در سـرعـت عـملکرد ذهنی از طـریق تـوانـایی اسـتدلال قیاسی مـبادرت می کـند. در حـالی کـه 
 ـحـسگر» نـشان می دهـند.(بـوچـارد و   ـانـدیشه ورز» بهـترین کـارکـرد را در مـقایسه بـا «تـرکیب شخصیتّی احـساسی  «تـرکیب شخصیتّی شـهودي 

هار،1998) بنابراین تشویق تلاشهاي خیال پرورانه و حمایت از آن می تواند سبب پرورش خلّاقیتّ شود.(گالبرایت و ونتزل،2001) 

ارتجال کلامی درونی 

چـنان که ذکر شـد، «ارتـجال در کـارکـرد»[107] از ویژگیهاي افـراد خـلّاق بـه شـمار می آید.(نمیرو،1997) این ویژگی آن چـنان نـکته اي بـارز 
اسـت که از سـوي اطـرافیان نظیر مـعلّمان، طـرز رفـتار بی اختیارانـه، ارتـجالی و خـود بـه خـودي، بـه مـنزلـه یک رویّه و مـنش خـاصّ افـراد خـلّاق 
گـزارش می شـود.(وسـتبی و داوسـون،1995) عـلاوه بـر آن، افـراد بسیار خـلّاق در «تـداعی آزاد»[108] بـرجسـته تـرنـد.(ریگل و هـمکاران،1966) 
در نتیجه، افـراد خـلّاق در «تـداعی کـلمات»[109] نیز بـرتـري مـلموسی نـشان می دهـند. در بـررسی «تـداعی کـلمات» بـه مـنزلـه شـاخـص 
خـلّاقیتّ، آشکار شـد که تـداعیهاي مـتوسـّط (نـه بسیار نـادر) ممکن اسـت شـاخـص بهـتري را بـراي تـوانـایی خـلّاقـّانـه فـراهـم آورد.(گـاف،1976) 
این تـداعی کـلمات، شـرایط را بـراي بیان آسـان و راحـت هـموار می کـند. لـذا فـرد خـلّاق نسـبت بـه رفـتار خـود، بـازداري کمی انـجام می دهـد، 

عقاید و کارهاي خود را بدون هراس از استهزاء شدن بیان می دارد و خیلی راحت و آسوده است.(رابیاك، 1977) 

از این رو راحتی و «آسـان بیان گـري»[110] بـه مـنزلـه یک خصیصه شخصیتّی در تشخیص و پـرورش تـوانـایی بـالـقوةّ خـلّاقیتّ و حـلّ مـسألـه 
خلّاقانه نقش مهمیّ ایفا می کند.(ون هوك و تگانو،2002) 

برخی از پژوهشگران تعبیر« گوش دادن به نداي درون»[111] را نیز به کار می برند.(ترفینگر،2004) 

پژوهشهاي جدید نیز به وجود همبستگی مثبت میان ظرفیتّهاي زبانی، خلّاقیتّ و بازي تأکید کرده اند.(هولمز و همکاران، 2015) 
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بـه طـور کلیّ از این ویژگیها می تـوان تـحت عـنوان «ارتـجال کلامی درونی» یاد کـرد. ممکن اسـت این ارتـجال در فـعّالیتّها هـمراه بـا نهفتگی 
باشد. از این رو مطالعات، گویاي آن است که «نهفتگی ناهشیارانه»[112] از خصایص خلّاقیتّ قلمداد می شود.(سیمونتون،1999) 

واگرایی اندیشه 

در تبیین روشـنتر این حیطه، از اصـطلاح «انـدیشه واگـرا» نیز اسـتفاده می شـود.(کـارسـون،1999) «انـدیشه واگـرا» بـا خـلّاقیتّ رابـطه 
تـنگاتنگی دارد.(وایت،1968؛ نیکولـز،1972؛ کـابـانـوف و بـاتـگر،1991؛ تـرسـتون و رانـکو،1999) «انـدیشه واگـرا» در کنار شخصیتّ، می تـوانـد 

به عنوان شاخص ظرفیتّ خلّاقانه به شمار آید.(دیویس،1989) 

تـحت تـأثیر «واگـرایی انـدیشه» مـمکن اسـت خـصایص نـگرشی غیرعـادي بـروز یابـد. رابـطه  نـزدیک «بـاور فـراعـادي» بـا شخصیتّ خـلّاق، قـابـل 
مـلاحـظه و معنی دار اسـت.(مـارتینسن و کـافـمن،1999) عـقاید و بـاورهـاي غیرعـادي کـه مـمکن اسـت از سـطح درك مـردم عـادي خـارج بـاشـد 
در اثـر «روانی و سیّالی عقیدتی» افـراد خـلّاق اسـت. چـنان کـه مـطالـعات تـأیید می کـنند، این ویژگی نیز بـا شخصیتّ فـرد خـلّاق پیونـد دارد.
(مـک کینون،1975) فـرد خـلّاق قـادر اسـت ارزشـها، عـقاید و بـاورهـاي مـتعارض را در خـود، یکپارچـه سـازد و آنـها را در مسیر عملی خـاصیّ 

همگرا و منسجم کند.(کارسون،1999؛ ترفینگر،2004) 

ترکیب دهی 

تـردیدي در نـقش محـرز «آگـاهی» بـراي خـلّاقیتّ وجـود نـدارد. «آگـاهی» و پـایه  مـعلومـات از مـبانی خـلّاقیتّ مـحسوب می شـود.(اشـترنـبرگ و 
لـوبـار، 1995؛ دانـبار،1999) فـرآیند خـلّاقیتّ را می تـوان از «تـرکیب دهی» و «انـتشار» آگـاهی گسـترش داد. بـه نـظر می رسـد کـه تـأثیر 

شخصیتّ فرد خلّاق بر ترکیب و انتشار دانش و آگاهی در تعامل با خصایص شناختی است.(ماد،1986) 

ترکیب دهی بر پایه «بررسی پرسش» پی ریزي می شود. لذا مسأله یابی، عنصر اساسی ترکیب شناختی است. 

بـر مـبناي یک مـطالـعه، سـاخـتار مـشکل گـشایی خـلّاقـانـه بـراي دانـش آمـوزان تیزهـوش و مسـتعدّ، مشـتمل بـر شـش مـرحـله بـود: 1- یافـتن 
آشفتگیها؛ 2- یافتن اطّلاعات؛ 3- یافتن مسائل؛ 4- طرح یابی؛ 5- راه حلّ یابی؛ 6- پذیرش یابی. (تاد و لارسون، 1992) 

در پـژوهـش دیگر، انـواع مـتفاوت مـسألـه یابی در ارتـباط بـا انگیزه ذاتی و روشـهایی عملی در کـلاس درس، مـرور شـد. بـا تـوجـّه بـه این پـژوهـش، 
عـنصر خـلّاقـانـه تیزهـوشی بسـتگی بـه مـهارتـهاي مـسألـه یابی دارد؛ بـه هـمان انـدازه کـه بـه حـلّ مـسألـه ارتـباط می یابـد. بـاید میان تشخیص مـسألـه 

و تعریف آن، به روشنی تمایز قایل  شد.(رانکو و نمیرو، 1994) 

بـررسیها آشکار می کنند که رابـطه مثبتی میان تـوانـایی سـاخـتاربـندي (تـرکیب دهی) مـسألـه و سـازگـاري راه حـلّ بـا نـوع شخصیتّ وجـود دارد. 
سـاخـتاربـندي بـه مـعناي چـگونگی تفسیر مـسایل معیوب اسـت. این روش بـرخـوردِ بـا مـسایل پیچیده، بسـتگی بـه ویژگیهاي شخصیتّ دارد.
(رایتر پـالـمون و هـمکاران،1998) در ضـمن بـاید دانسـت که رفـتارهـاي مـقابـله اي مـتنوّع در رویارویی بـا مـسایل نـو، بـه ویژه درخـور افـراد 

خودشکوفا و داراي بهداشت روانی است.(پارنز،1971) 

همچنین در تـوصیف روشِ شـناختی فـرد خـلّاق ذکر می شـود که وي راه حـلّهاي نـامـفهوم غیرعـادي یا ابتکاري را بـراي مـسائـل بـه کار 
می گیرد. فـرآیند خـلّاقیتّ، مقتضی انـجام یک کاوشـگري فـعّالانـه بـراي بـررسی شکافـهاي میان دانـش، مـسألـه یابی و تـلاش مـدبـّرانـه بـراي 

شکستن موانع و محدودیتّهاي موجود در حیطه شخصی است.(اشترنبرگ و تاردیف،1989) 

چنین اسـت که اتـّصال اطـّلاعـات بـا یک زمینه مـعنادار، در کنار تفکرّ نـقّاد، بـازخـورد مـثبت نسـبت بـه عـلم و انگیزش، از مـؤلـّفه هـاي اسـاسی 
خلّاقیتّ قلمداد می شوند.(ترنووا، 2014) 

لـذا «یادگیري مبتنی بـر مـسألـه» مـؤثـّرتـر از «یادگیري مبتنی بـر خـلّاقیتّ» و «آمـوزش ویژه» در پـرورش خـلّاقیتّ اسـت. ضـریب اثـر این نـوع 
یادگیري بالغ بر56 /1 حاصل شده است (در مقایسه با 7/0 و 8/0). (اِلالدي و باتدي، 2016) 

عـلاوه بـر آن، روش یادگیري بـه مـعناي وسیع، مـتأثـّر از انـواع شخصیتّ اسـت. در نـظریّه هـاي مـختلف شخصیتّ خـلّاق، این امـر صـادق اسـت: 
 ـاسـتقلال حیطه اي ویلکینز» و   ـنـوآوري کـرتـون»، «وابسـتگی   ـبـریگز، جـنبه هـاي «شخصیتّی اقـتباس -   گـونـه هـاي شخصیتّی مـایرز - 
«خـودسـازمـان دهی روانی اشـترنـبرگ» بـا انـواع روشـهاي یادگیري مـرتـبط هسـتند.(بـال و هـمکاران، 1995) حتیّ پیونـد قـابـل مـلاحـظه اي نیز 

میان گونه هاي شخصیتّی با انواع مهارتهاي مطالعه وجود دارد.(رانکو و آلبرت،1990) 

روش شـناخـت، مـطالـعه، یادگیري و خـوانـدن رابـطه و پیونـد مـشهودي بـا خـلّاقیتّ می یابـد. بـررسیها نـشان می دهـند کـه روش خـوانـدن بـا نـوع و 
گـونـه شخصیتّ خـلّاق نیز رابـطه دارد. بـراسـاس طـبقه بـندي شخصیتی «یونـگ»، مـطالـعه و خـوانـدن بسـتگی بـه گـونـه شخصیتّی دارد؛ نـوع و 
گـونـه «انـدیشه ورز» بـراي مـطالـعه و خـوانـدن از روش آوایی رمـزي بهـره می گیرد. گـونـه «احـساسی» از روش تجـربـه  زبـان اسـتفاده می کـند. 
گونه «حسگّر»، وابسته به آموزش برنامه اي است و گونه «شهودي» باید یاد بگیرد که از طریق روش «پیام بصري» بخواند.(کایر، 1979) 

پیش از این بیان شـد که بـراي شـکّ زدایی و نیل بـه روشـنایی بـاید از هـر طـریقی بهـره بـرداري شـود. حـالات شـهودي و اشـراقی در هـدایت 
رفتـارهـا (بـه ویژه یادگیري و دانـش انـدوزي) یک خصیصه  قـابلـ مـلاحـظه در میان افـراد خـلّاق اسـت.(اشتـرنبـرگ و تـاردیف،1989) گـاهی از آن 
بـه عـنوان «فـرایند فـراشـناختی» یاد می شـود کـه در تـعامـل بـا خـصایص شخصیتّی بـر خـلّاقیتّ اثـر می گـذارد.(دانـبار،1999) اهمیتّ این 
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خصیصه در افـراد خـلّاق چـنان اسـت کـه بـه عـنوان یک «گـونـه شخصیتّی شـهودي» کـه رابـطه مسـتقیمی بـا جسـت وجـوي حسیّ دارد، شـناخـته 
شده است.(فوریشا،1978) 

افزون بر آن، ترکیب دهی مستلزم ژرف اندیشی است. 

مـطالـعه مـقایسه اي فـرآیند آغـازین بـا ظـرفیتّ خـلّاقـانـه در دو گـروه سنیّ مـتفاوت در میان هـنرمـندان خـلّاق نـشان داد که هـنرمـندان بـالـغ و 
پـخته بـه این عـلتّ از تـوانـایی بیشتر در فـرآوري خـلّاقـانـه بـرخـوردارنـد که قـادرتـرنـد تـا «واپـس روي ژرفـتر»[113] انـجام دهـند. عـلاوه بـر آن، 

براي بازگردانی «فرآیند ثانوي اندیشه»[114] سهولت بیشتري را ابراز می دارند.(دادك و چمبرلند،1984) 

نتیجه آن که چـهار ویژگی انـدیشه فـرد خـلّاق در یک سـاخـتار هـماهـنگ قـرار می گیرنـد. از سـویی «راحـت درونی» در پیونـد بـا «تـرکیب دهی» 
قـرار می گیرد. از این رو «گـشودگی» هـمراه بـا «دلیري بـراي بـررسی عـقاید» در میان افـراد خـلّاق مـورد تـأکید بعضی پـژوهـشگران واقـع شـده 
اسـت.(تـرفینگر،2004) از دیگر سـو «ذهـن بـاري»[115] ممکن اسـت بـه مـنزلـه یک بـرآیند تـعاملیِ «راحـت درونی»، «ارتـجال کلامی درونی» 
و «واگـرایی انـدیشه» قـلمداد شـود. لـذا مـطالـعات حـاکی از آن اسـت که «ذهـن بـاري» بـاعـث افـزایش قـابـل مـلاحـظه اي در کمیتّ و کیفیتّ 
نـظرهـا و عـقاید می شـود.(میدو و پـارنـز،1959) و سـرانـجام اگـر بـپذیریم مـوفقّیتّ هـر بـرنـامـه پـرورشی خـلّاقیتّ که بـه گسـترش سیّالی و 
انـعطاف پـذیري کلامی منجـر می شـود، بسـتگی بـه بـهسازي تـرجیحهاي مـربـوط بـه روشِ شـناختی در «رویارویی بـا پیچیدگی» دارد و این 
بـرنـامـه هـا بـر «دریافـت حسیّ مـسایل»، «عقیده یابی» و «بـازشـناسی مـسایل واقعی» تـأکید می ورزنـد،(رنـه و رنـه،1971) بـدین مـعناسـت که 

چهار مؤلفّه یاد شده در موفقّیتّ برنامه مزبور تعامل داشته اند. 

فصل هشتم: کارآزمایی 

تجـربـه داراي انـواعی اسـت: 1) تـمرین سـاده کـه مسـتلزم حـضور اشیایی اسـت کـه عـمل در مـورد آنـها بـه کـار بسـته می شـود؛ بـدون آنـکه 
شـناخـت لـزومـاً از آن اشیاء حـاصـل شـود. 2) تجـربـه جـسمانی کـه عـبارت اسـت از بـه دسـت آوردن شـناخـت از اشیاء از راه انـتزاع سـاده و مـنفکّ 
سـاخـتن خـاصیتّ جـدیداً کـشف شـده از سـایر خـواصّ و عـدم تـوجـّه بـه آنـها. 3) تجـربـه منطقی- ریاضی کـه مشـتمل بـر عـمل کـردن در مـورد 
اشیاء اسـت (چـه بـدون این عـمل مـادّي یا تـصورّي، بـر اثـر فـقدان تـماس بـا جـهان خـارج، تجـربـه اي وجـود نـخواهـد داشـت). امـّا شـناختی کـه 
بـدان منتهی می شـود، بـه خـودي خـود از اشیاء مـنتج نشـده اسـت؛ بـلکه حـاصـل اعـمالی اسـت کـه در مـورد اشیاء بـه کـار بسـته شـده انـد و این بـه 
هیچ وجـه مـشابـه شـناختی نیست کـه مسـتقیماً از اشیاء نـاشی می شـود و هـنگامی کـه بـه نـظر می رسـد این شـناخـت از اشیاء بـه دسـت آمـده 
اسـت، بـدین دلیل اسـت کـه در اشیاء، خـواصیّ را کـشف می کـند کـه عـمل، آن خـواصّ را در آنـها وارد سـاخـته اسـت و قـبل از این عـمل یا 

مستقلّ از آن، این خواصّ به آنها تعلقّ نداشته اند.(منصور و دادستان،1374) 

در روانـشناسی تـعاملی، «تجـربـه» بـه مـثابـه عـنصر بنیادین «هـوش تجـربی» جـایگاه بـس مهمیّ دارد. چـنان که ذکر شـد، این نـوع هـوش بـه 
مـعناي تـوانـایی در تجـربـه دانسـته هـا بـراي روشـن شـدن مـطلب اسـت که بـا تحـریک شـدن کنجکاوي فـراگیر بـا هـر مـسألـه مـبهم یا پیچیده اي 
آغـاز می شـود. هـوش تجـربی در بـرگیرنـده یادگیري حسیّ فـعّال بـه ویژه بهـره گیري از مـشاهـده و عـمل در محیط اسـت که بـا نـاآرامی بـراي 

تجربه دانسته ها  و اصرار بر آن همراهی دارد و در واقع هیچ آموزه  اي بدون کسب تجربه ، پذیرفته نمی شود. 

افـزون بـر آن، هـوش تجـربی، پـایه شـناختی تیزهـوشی آفـرینندگی را تشکیل می دهـد. چـنان که می دانیم، قـلمرو آفـرینندگی بـه تـوانـایی و 
احـساس  نیرومـندي  شـدید بـراي  تجـربـه  کـنجکاوانـه  و فـعّال  یک  انـدیشه  بـزرگ  هیجان  انگیز بـراي نـوپـدیدآوري درانـدیشه، پیشنهاد، نـظر، 

استنباط، اکتشاف، و یا کار، دلالت دارد. 

بـر اسـاس مـفهوم «روانی – اقـتصادي»[116] در خـلّاقیتّ گـروهی، تـنوّع سـابـقه و تـفاوت تجـربـه اعـضاء، بـالاتـرین سـطح خـلّاقیتّ را در گـروه 
پـدید می آورد. افـرادي که از تجـربـه وسیعی بـرخـوردارنـد، بـه نـمایانـدن «انـعطاف نـاپـذیري روانی» گـرایش دارنـد که این امـر می تـوانـد بـه طـور 

منفی بر توانایی خلّاقیتّ آنها تأثیر بگذارد.(رابنسون و رانکو،1995) 

بـر پـایه «الـگوي سـه وجهی»[117]، خـلّاقیتّ بـر یک بنیاد هـوشی قـرار دارد و مـرکبّ از سـه حیطه اسـت: رابـطه بـا جـهان درون فـرد، رابـطه بـا 
تجـربـه و رابـطه بـا جـهان خـارج از فـرد. رابـطه هـوش بـا جـهان درون، شـامـل فـرامـؤلـّفه هـا ( نظیر بـازشـناسی وجـود یک مـسألـه، تـعریف مـسألـه و 
دسـتوربـندي یک راهـبرد و بـازنـمایی بـراي حـلّ مـسألـه) و مـؤلـّفه هـاي کسب آگـاهی (رمـزبـندي گـزینشی، تـرکیب گـزینشی و مـقایسه گـزینشی) 

است. براساس این مفهوم، خلّاقیتّ بر اساس همه این جنبه هاي هوشی بروز دارد. (اشترنبرگ،1989) 

بـر مـبناي دیدگـاه «پیاژه»، یادگیري خـود یک فـرآیند ایجاد دانـش اسـت. فـرآیندهـاي اصلی بـراي یادگیري درون سـازي و بـرون سـازي نقشی 
مـهمّ در تـولید و آفـرینش ایده هـاي جـدید بـازي می کـنند. ارتـباط منطقی بین درون سـازي و بـرون سـازي یک فـرآیند خـلّاقیتّ اسـت. این 
فـرآیند دودامـنه اي هـمراه بـا تـعادل جـویی کـه بـه وسیله آن فـرد بین خـود و محیطی کـه بـا آن درگیر اسـت، هـمطراز می شـود، بـه فـرد کـمک 
می کـند تـا از یک حـالـت عـدم تـعادل بـه تـعادل بـرسـد و قـادر شـود تـا بـه روان بـُنه شـکل بـدهـد. بـدین مـعنا فـرآیند یادگیري و فـرآیند خـلّاقیتّ از 
یکدیگر مجـزاّ نیستند. یادگیري از طـریق دانـش جـدید یا سـاخـتار شـناختی رخ می دهـد. بـدان مـعنا کـه یادگیري خـود یک فـعّالیتّ خـلّاقـّانـه 
اسـت. در واقـع نـظریّه «پیاژه»، مـقابـل نـظریّه «اسـتعداد فـطري» بـه عـنوان خـاسـتگاه خـلّاقیتّ قـرار می گیرد. «پیاژه»، در تبیین خـاسـتگاه 
خـلّاقیتّ بـه دو نـوع انـتزاع اشـاره دارد. «انـتزاع تجـربی»: یک عـمل ذهنی اسـت کـه اطـّلاعـات و دانـش را از مـوضـوعـها و هـدفـهاي دریافـت شـده 
بیرون می کشـد. مـردم می تـوانـند چـندین خصیصه فیزیکی را از طـریق مـشاهـده و تجـربـه از اشیا بیرون بـکشند و سـپس آن خصیصه هـا را 
مـقایسه کـنند و خصیصه هـاي مـعمول را بـه وسیله انـتزاع تجـربی اسـتنتاج کـنند. انـتزاع تجـربی بـر اسـاس تجـربـه مسـتقیم در واقعیتّ خـارجی 
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اسـت؛ دانـشِ سـاخـته شـده از طـریق این فـرآیند، یک بـرداشـت از واقعیتّ اسـت. این انـتزاع بـه عـنوان عملیّات ذهنی خـلّاقـّانـه لـحاظ نمی شـود. 
در مـقابـل، «انـتزاع تـفکرّي»: یک عـمل ذهنی اسـت کـه دانـش را بـر پـایه عملیّات ذهنی بـر روي اشیا بـنا می کـند. انـتزاع تـفکرّي کـامـلاً یک 
فـرآیند درونی اسـت و مـنبع آن یک شـخص اسـت. این انـتزاع، در واقـع خـاسـتگاه خـلّاقیتّ و ابـداع قـلمداد می شـود و کـارکـردي ذهنی جـدا از 
صـفات مـشخّص یک شیء اسـت کـه بـه فـرد اجـازه می دهـد تـا دانـش جـدید و بـدیع (و نـه دانـش شـناخـته شـده) را سـاخـته و دوبـاره بـسازد. 
ایجاد دانـش جـدید بـر اسـاس عملیّات ذهنی بـه کـار گـرفـته شـده بـا اشیاء بیرونی سـر و کـار دارد و افـکار بـدیع و نـو در عملیّات ذهنی ریشه 
دارنـد تـا اشیاء بیرونی؛ بـه زعـم «پیاژه»، هـر فـرد ظـرفیتّ بـالـقوهّ اي بـراي خـلّاقیتّ و ایجاد یک چیز بـدیع را دارد؛ ولی آیا هـمه خـانـواده هـا در 
یک سـطح بـه تعلیم وتـربیت کـودکـان می پـردازنـد و امـکانـات عـاطفی و مـادّي یکسانی بـراي کـودکـان فـراهـم می کـنند؟ آیا خـانـواده و مـدرسـه در 
یک سـطح بـه کـودکـان اجـازه کـشف فـعّال در محیطهاي یادگیري و فـرصـت تجـربـه را می دهـند؟ (مـنصور و دادسـتان،1375الـف، صـفحات 

166تا170؛ ارشادي منش،1387) 

امـّا «کارآزمـایی» در قـلمرو خـلّاقیتّ اصـطلاحـاً دربـرگیرنـده «گـشوده رویی در قـبال تجـربـه»[118]، «جسـت وجـوگـري حسیّ»[119]، «تحـملّ 
پیچیدگی»[120] و «ماجراجویی»[121] است. 

بـه طـور کلیّ افـراد خـلّاق نیاز بـه تجـربـه کردن کنجکاویشان دارنـد. از این رو، پـژوهـشگران بـر وجـود «گـشوده رویی در قـبال تجـربـه» در میان 
افراد خلّاق تأکید می ورزند.(اشترنبرگ و تاردیف،1989؛ شریفی،1383؛ گلاد،1997). 

شخصیتّ خـلّاق، پیچیدگی را بـر سـادگی و شـناخـته شـدگی تـرجیح می دهـد.(مـنصور،1372؛ نیکولـز،1972) و از جـانـب دیگر بـه طـور کلیّ 
«روحیه شکّاکی» دارد. در مـطالـعه خـصایص مـؤلـّفان و هـنرمـندان زن خـلّاق نـشان داده شـد که آنـها در مـقایسه بـا دیگران «شکّاکتر» 

هستند.(بچتولد و ورنر،1973) 

«گشودگی روانی» زمینه را براي «گشوده رویی در قبال تجربه» فراهم می آورد.(گلاد، 1997) 

اخیراً پـنج عـامـل شخصیتّ یعنی روان نـژنـدي، تـوافـق پـذیري، تجـربـه پـذیري، بـرونـگردي، مـسؤولیتّ پـذیري در اثـر تـعاملی بـا خـلّاقیتّ دانـش 
آموزان طرّاح بررسی شدند. نتایج نشان داد که: 

تجـربـه پـذیري اصـالـت را پیش بینی می کند و در کنار مـسؤولیتّ پـذیري و تـوافـق پـذیري، سـودمـندي خـلّاقیتّ را نیز پیش بینی می نـماید. 
افزون بر آن، اثر توافق پذیري بر اصالت، بستگی به تجربه پذیري دارد.(چانگ و همکاران، 2015) 

افـراد خـلّاق از مـرزهـاي ذهنی انـعطاف پـذیري بـرخـوردارنـد. در بـرابـر تـجارب، گـشاده رویی نـشان دادن، شـامـل حـوزه هـاي ابـهام بـرانگیز، پیچیده و 
نـاشـناخـته می شـود. نـوعی بـردبـاري و تحـملّ در قـبال امـور مـبهم، بـه گـونـه اي کـه فـعّالیتّهاي پیچیده را تـرجیح می دهـند و بـه طـور کلیّ 
احـساس گمشـدگی دربـاره چیز یا امـري خـاصّ می نـمایانـند؛ حتیّ اگـر این کـوشـشها، خـطرنـاك بـه نـظر رسـد. تـا جـایی کـه از نـگاه بـرون، دلیري 
و مـاجـراجـویی و چـالـش جـویی بـه نـظر می رسـد. این مجـموعـه صـفات را می تـوان بـه عـنوان «درگیري فـعّال» نـامید. که شـامـل تحـركّ پـذیري و 

جنب و جوش عملی می شود. 

«کـارآزمـایی» آن چـنان بـا آفـرینندگی مـرتـبط اسـت کـه بـه رغـم بـرخی پـژوهـشگران، هـنر (بـه عـنوان یک قـلمرو خـلّاقـانـه) هـمواره مبتنی بـر 
«تجـربـه» (و نـه چیز دیگر) اسـت.(سـندبـلوم،1997) نـقش «کـارآزمـایی» یا «تجـربـه» وسیعتر از یک خصیصه محـدود اسـت؛ یعنی آن چـنان 

تأثیرگذار است که از آن به عنوان «توانایی تجربه کردن» در فرایند خلّاقیتّ نام برده می شود.(دادك و همکاران،1991) 

کـارآزمـایی و تجـربـه از سـوي دیگر مقتضی فـعّالیتّ حسیّ و جسـت و جـوي چشمگیر در ادراك از طـریق حـواسّ و فـعّال سـازي گیرنـده هـاي 
حسیّ پـنجگانـه اسـت. بـه ویژه این تـکاپـو و تحـركّ در جسـت و جـوي حسیّ بـا «گـونـه شخصیتّی شـهودي» پیونـد نـزدیکتري دارد.
(فـوریشا،1978) عـلاوه بـر آن، «حـسّاسیتّ» در دریافـت، یکی از بـرجسـتگیهاي افـراد خـلّاق مـحسوب می شـود.(بـچتولـد و ورنـر،1973) «گـونـه 
 ـنـوآوري» همبسـتگی مثبتی بـا جسـت و جـوي از طـریق حـواسّ، نـشان می دهـد.(گـلد اسمیت، 1984) مـثلاً  شخصیتّی تـرکیبی اقـتباس-  
مـطالـعات نـشان می دهـند که تـکالیف تـجسّم و مـجسمه سـازي و شـبیه سـازي می تـوانـد مـوجـب افـزایش خـلّاقیت شـود. دانـش آمـوزان تیزهـوش 

پایه هاي سوم و چهارم ابتدایی، با به کارگیري این تکالیف، اصالت و توصیفات حسی برجسته اي بروز دادند.(جامپوت، 1991) 

ازسـوي دیگربـاید تـوجـّه داشـت که تـجسّم و شـبیه سـازي نـوعی زبـان بیانی خـلّاقیتّ اسـت. شـناخـت این زبـان خـلّاقـانـه، پیش از آن کـه سـبب 
بـروز افـکار و مـعانی نـوآورانـه بـاشـد، راهـهاي آشـنایی بـا آثـار تجسّمی افـراد خـلّاق دیگر را هـموار می سـازد و از این طـریق بـا بـرخی مـعانی جـدید 
شـناسـایی صـورت می گیرد. از آن جـا که خـلّاقیت مـحتاج یک قـالـب بیانی اسـت تـا مـعانی جـلوه گـر شـونـد، تـجسّم، قـالـب بیانی خـاصّ و چـه بـسا 
مـنتقل کـننده بـرخی مـعانی جـدید اسـت کـه از سـایر طـرق بیانی قـابـل عـرضـه نیست. آنـچه را کـه فـرد نمی تـوانـد بـر زبـان جـاري سـازد، چـه بـسا از 
طـریق تـجسّم انـتقال می دهـد. زبـان و بیان تجسّمی بـویژه  بـراي تیزهـوشـان و افـراد خـلّاقی کـه از حیث زبـان و بیان کـلامی دچـار نقیصه هـایی 
هسـتند، قـالـب بسیار مـناسـبی اسـت و شـایسته اسـت کـه تـقویتّ شـود. شـاید مـُراد از افـزایش خـلّاقیتّ از طـریق شـبیه سـازي و تـجسّم همین 
بـاشـد: «انـتقال مـعانی خـاصّ، صـرفـاً از طـریق مـجسّمه سـازي» ؛ یعنی فـرد تیزهـوش در سنین طـفولیتّ بـا این قـالـب بیانی آشـنا می شـود و 
مـعانی ویژه اي را کـه در ذهـن داشـته و فـرصـت بیان و قـالـب مـناسـبی در اختیار وي نـبوده اسـت، از این طـریق ابـراز می دارد. در واقـع پیش از 
این، مـعانی خـلّاقـانـه، وجـود ذهنی داشـته انـد، امـّا در خـارج، قـالـب شـایسته اي بـراي بـروز می طلبیده اسـت کـه تـجسّم و شـبیه سـازي بـراي آن 
مـعانی ویژه، شـایسته تـرین ابـزار بیانی بـوده اسـت. کـار بـا مـوادّ و فـعّالیتّ بـر روي اشیا و پـدیده هـاي پیرامـون، شـناخـتهاي جـدید از خـصوصیات 
آن پـدیده هـا بـه کـودك می دهـد و شـناخـتِ هـرچـه بیشتر پـدیده هـا بـه مـنزلـه مـفاهیم و قـضایا، گسـتره ظـرفیتّ مـفاهیم کـودك را هـرچـه بیشتر 
غنی می سـازد. این ظـرفیتّ مـفهومی، مـوادّ اولیّه انـدیشه را در دسـترس قـرار می دهـد و بـدین تـرتیب تـفکرّ آفـریننده تـکوین می یابـد و آثـار 
تجسّمی خـلّاقـانـه یکی از مـصادیق تجـلیّ تـفکرّ آفـریننده بـه شـمار می آیند. پـس ریشه هـاي آفـرینشهاي تجسّمی و حجـمی در دو چیز اسـت: 
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1) دیدن و نـظاره دقیق آثـار حجـمی خـلّاقـانـه دیگران هـمراه بـا درك مـفاهیم و مـعانی جـدید مـجسّمه سـازان خـلّاق. 2) فـعّالیتّ بـر روي 
اجـسام، مـوادّ و پـدیده هـاي پیرامـون و سـروکـار داشـتن بـا این اشیاء کـه در حقیقت ویژگیهاي این پـدیده هـا و درك کلیّ فـضا از طـریق تـمرین 

و ممارست در فضا یاري می دهد.(کاظمی، 1393) 

افـزون بـرآن، تجـربـه کـردن و کـارآزمـایی در بـرخی شـرایط مسـتلزم «فـعّالیتّهاي خـطرنـاك» اسـت کـه خـود بـا نـوع و گـونـه اي از شخصیتّ پیونـد 
 ـنوآوري»[122] با فعّالیتّها و اعمال خطرناك رابطه دارد.(گلداسمیت،1984)  بیشتري دارد. «طبقه شخصیتّی سازش یابی- 

بـه زعـم بـرخی پـژوهـشگران، خـلاقیت را می تـوان از طـریق تفسیر یادگیري بـه مـثابـه تجـربـه انـتقالی ، مـورد تـوجـّه قـرار داد؛ بـه گـونـه اي که 
یادگیرنـده از محیط اجـتماعی و مـادّي بـراي جـابـجایی از آنـچه نمی دانـد، بـه آنـچه می دانـد، بهـره وري کند. انگیزه هـایی این انـتقال را پی 
ریزي می کنند؛ نظیر الـف) تـوانـایی بـراي شـناسـایی آنـچه مـجهول اسـت؛ ب) مـجاورسـازي تـفاوتـها بـراي آشکاري راهـهاي جـایگزین 

دانشورزي؛ ج) گشودگی براي امکانپذیري و کاوشگرایی. (کاستودرو، 2015) 

بـنابـراین، عـالیترین سـطح شـناخـته شـده تجـربـه، مقتضی فـعّالیتّ بـر روي شیء و کشف خـواصیّ در آن اسـت که از عـمل بـرخـاسـته و این گـونـه 
اسـت که هـوش تجـربی پی ریزي می شـود و این نـوع هـوش بـا تـأکید بـر رابـطه بـا تجـربـه و «انـتزاع تجـربی» بـه مـعناي بیرون کشی دانـش از 
مـوضـوع دریافتی، پـایه شـناختی تیزهـوشی آفـرینندگی را تشکیل می دهـد. گـرچـه تجـربـه وسیع ممکن اسـت بـه «انـعطاف نـاپـذیري روانی» 

بینجامد. 

«کارآزمـایی» در قـلمرو خـلّاقیتّ اصـطلاحـاً دربـرگیرنـده «نیاز بـه تجـربـه کنجکاویها»، «گـشوده رویی در قـبال تجـربـه»، «جسـت وجـوگـري 
حسیّ»، «تحملّ پیچیدگی» و «ماجراجویی» است. 

این ویژگیهاي شخصیتّی، عـاطفی، شـناختی و کنشی در یک نـظام یافتگی تـعاملی بـه مـعناي «آمیختگی خـود بـا مـوضـوع» بـراي فـهم آن 
است. به میزان این آمیختگی، فهم و درك یک موضوع دست خواهد داد. 

فصل نهم: 

بهره گیري محیطی 

محیط زیستی، روانی و اجـتماعی، سـهم غیرقـابـل تـردیدي در بـروز خـلّاقیتّ دارد. یکی از این محیطهاي اسـاسی، شـرایط اجـتماعی اسـت. بـه 
طـور کلیّ یافـته هـا نـشان می دهـند کـه فـرد خـلّاق از جـنب و جـوش اجـتماعی بـالایی بـرخـوردار نیست. حتیّ الامـکان از روابـط و تـماس 
بین فـردي، پـرهیز می کـند و تـرجیح می دهـد کـه فـاصـله اي را میان خـود و هـمسالان حـفظ کـند؛ در بـرابـر خـواسـته هـاي محیط مـقاومـت نـشان 
می دهـد و در قـضاوت، مسـتقلّ اسـت. ولی بـه عـلتّ نیاز بـه حـمایت طلبی و تـوجـّه محیطی، سـطحی از تـعارض میان انـزوا و پیونـدجـویی 
اجـتماعی وجـود دارد. اسـاسـاً «گـرایش بـه پیونـد اجـتماعی» در میان افـراد خـلّاق وجـود دارد؛(ریان و دسی،2000؛کـلر،1984) امـّا لـزومـاً بـه 
مـعناي هـمراهی و تـطابـق و هـمرنگی اجـتماعی نیست.(شـلدون،1999) حتیّ مـمکن اسـت بـه طـرز بـارزي رفـتارهـاي کـناره گیرانـه و انـزوایی، 
مـشهود بـاشـد(بـچتولـد و ورنـر،1973) و در شـرایطی ویژگیهاي جـامـعه نـاپـذیري و جـامـعه سـتیز بـروز کـند.(فیست،1999) بـنابـراین بـررسیهاي 
روان شـناختی مـقایسه اي میان افـراد خـلّاق و رهـبر، گـویاي وجـود رابـطه خـطیّ اسـت؛ یعنی دو گـروه در بـرخی خـصایص شخصیتّی، وجـه 
اشـتراك دارنـد.(سیمونـتون،1991) در حـالی کـه پیشینه مـطالـعات، گـویاي همبسـتگی ضعیفی اسـت. نـاسـازگـاریهاي محیطی فـرد خـلّاق 
مـمکن اسـت وي را یک «عـنصر نـاخـوشـایند و نـامـطلوب» از دیدگـاه مـعلّمان تـصویر کـند و بـه خـدشـه دار شـدن روابـط بینجامـد.(اوینگ و 

همکاران،2000) 

فـضاي زنـدگی می تـوانـد مـانـع خـلّاقیتّ شـود.(فـونـسکا،2002) از این رو، شـرایط محیطی فـرد از عـوامـل اسـاسی در بـروز خـلّاقیتّ اسـت.
( آمـابـایل،1988؛ پـاورز،1998؛ کـورتـزبـرگ و آمـابـایل،2001) این شـرایط بـه مـعناي وسیع مشـتمل بـر فـضاي زنـدگی خـانـوادگی، اجـتماعی، 
اقـتصادي، زیستی، شغلی، تحصیلی و فـرهنگی می شـود.(یورك،2000) روشـهاي نـوآوري و اقـتباس در خـلّاقیتّ، بسـتگی بـه سـازگـاري و 
انـطباق بـا شـرایط محیطی دارد. مـطالـعات بسیاري دربـاره نـقش محـرز فـضاي اجـتماعی در تـکوین و بـروز خـلّاقیتّ تـأکید می ورزنـد. عـلاوه بـر 
آن، شـرایط و خـاسـتگاهـهاي اجـتماعی، یک مـوقعیتّ فـرهنگی ارزشـمند بـراي تـقویتّ نـوآوري در زنـدگی خـلّاقـان بـرجسـته قـلمداد می شـونـد. بـه 
طـور کلیّ آمـادگی وضعیتّ فـرهنگی و نـظام، انـدکی مـوجـب تـعالی نـوآوري (بـه ویژه صنعتی) می گـردد. فـضاهـاي فـرهنگی (فـردگـرایانـه و 

جمع گرایانه) شرایط متفاوتی را در رشد خلّاقیتّ فراهم می آورند. 

در این میان نـقش مـربیّان و کـسانی کـه بـه پـرورش حـلّ مـسألـه خـلّاقـانـه می پـردازنـد، از بـرجسـتگی خـاصیّ بـرخـوردار اسـت. یک مـربیّ ویژه 
بـراي پـرورش حـلّ مـسألـه خـلّاقـانـه لازم اسـت از خـصایص شخصیتّی ویژه اي بهـره مـند بـاشـد. فـرایند خـلّاقیتّ بـدون تـردید بسـتگی بـه شخصیتّ 
مـربیّ دارد. رابـطه فـرد خـلّاق بـا مـربیّ پـرورش خـلّاقیتّ، سـهم قـابـل مـلاحـظه اي در بـروز آفـرینندگی دارد. در کـنار نـقش محـرز مـعلّم، بـاید بـه 

تأثیر جوّ کلاسی در محیط آموزشی نیز توجّه کرد. 

برنامه درسی نیز سهمی مهمّ در بروز خلّاقیتّ ایفا می کند.(کنستانتینی دو و همکاران، 2014) 

بـه طـور کلیّ «اهمیتّ اجـتماعی خـلّاقیتّ» و «آمـوزش و پـرورش خـلّاق» دو مـفهوم بسیار مـتفاوتی انـد؛ که شـرایط محیطی خـلّاقیتّ بـدانـها 
مربوط می شود. (هاکالا و همکاران، 2015) 
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از دیگر شـرایط عـمده محیطی، فـضاي سـازمـانی، گـروهی و شغلی اسـت کـه نـقش بسیار مـؤثـّري در رشـد نـوآوري و پـرورش  خـلّاقیتّ دارد. 
خـلّاقیتّ در فـضاي شغلی می تـوانـد تـحت تـأثیر شخصی شـدن فـضا بـاشـد. شـخص خـلّاق بـه طـور کلیّ فـردي «درون نـگر» اسـت. در بـررسی 
گـروهی از هـنرمـندان خـلّاق یافـت شـد کـه آنـها هـمراه بـا تـوانـایی هـنري از یک «شخصیتّ مـتمرکـز درونی» بـرخـوردارنـد.(اوهـایر و مـارسیا، 
1980) چـنان کـه پیش از این هـم بـر اسـاس «نـظریّه  تـکاپـوي شخصیتّ» ذکـر گـردید، وسـعت و غیرعـادي بـودن فـراوري خیالـپردازانـه و 

فعّالیتّ در یک محیط ناآشنا و ناهمگون در میان کسانی که «جهتگیري درونی» دارند، بالاتر است.(مدّي و همکاران،1982) 

بـنابـراین بـا وجـود سـطحی از تـعارض میان کناره گیري و پیونـدجـویی اجـتماعی، شـرایط محیطی فـرد از عـوامـل اسـاسی در بـروز خـلّاقیتّ 
است. در واقع«جهتگیري درونی» شرایط را براي فعّالیتّ در یک محیط ناآشنا و ناهمگون فراهم می آورد. 

فصل دهم: هیجان اندیشه 

نـگارنـده در یک پـژوهـش گسـترده، یکپارچگی دامـنه هـاي عـاطفی و شـناختی در بـروز خـلّاقیتّ را مـورد بـررسی قـرار داد. دسـتاوردهـاي اسـاسی 
این پـژوهـش در شـش حیطه، جـاي می گیرنـد: مـلاحـظات تـعاملی ، مـاهیتّ ابـزارهـا و نـقش پـدیده تیزهـوشی تـوأم بـا اخـتلال تحصیلی. 

(کاظمی، 1389) 

ملاحظات تعاملی 

بـه طـور کلیّ سـهم مشـترك هـوش و واکـنشهاي هیجانی در تبیین و پیش بینی  خـلّاقیتّ، در میان دانـش آمـوزان تیزهـوش دوازده سـالـه (دوم 
راهنمایی) برجسته است. 

نقش هوش 

سهم مشترك هوش و واکنشهاي هیجانی در تبیین و پیش بینی  خلّاقیتّ، در گروههاي زیر مشهود است: 

دانش آموزان در طیفهاي بهره هوشی115-120، 124-131، 132-136، 138-140 و 153-180برجسته تر است. 

از لـحاظ سـطح تیزهـوشی، یکپارچگی هـوش و واکـنشهاي هیجانی در تبیین و پیش بینی خـلّاقیتّ در سـطح تیزهـوشی خفیف (بهـره هـوشی 
115تا129) در حدّ اقلّ خود و در سطح تیزهوشی استثنایی(بهره هوشی160تا179) به اوج خود می رسد. 

بـرجسـتگی تـأثیر مشـترك هـوش و واکـنشهاي هیجانی در تبیین و پیش بینی خـلّاقیتّ بـه طیف بهـره هـوشی 138- 140 (بـا چهـل درصـد ) و 
بسیار قـابـل مـلاحـظه تـر بـه طیف بهـره هـوشی 166-180، اخـتصاص دارد کـه در این طیف، بـه سـطح شـصت و هـفت درصـد بـالـغ می شـود؛ بـه 
بیان دیگر بیش از دوسوم نمرات خلّاقیتّ در طیف بهره هوشی 166-180 با سهم مشترك هوش و واکنشهاي هیجانی تبیین می گردد. 

تعامل جنسیتّ و تحوّل 

سـهم مشـترك هـوش و واکـنشهاي هیجانی در تبیین و پیش بینی  خـلّاقیتّ در میان پسـران در پـایه هـاي دوم و سـوم راهـنمایی، دخـتران در 
پـایه هـاي اوّل و دوم دبیرسـتان بـرجسـتگی دارد و نیز سـهم مشـترك هـوش و واکـنشهاي هیجانی در تبیین و پیش بینی  خـلّاقیتّ در میان 
پســران در طیفهاي بهــره هــوشی 134-142 و 152-180 و دخــتران در طیفهاي بهــره هــوشی 124-128، 131-136و 144-138 

برجسته تر است. 

ماهیتّ ابزارها 

افـزون بـر آن، مـقارنـاتی نیز میان ابـزارهـاي واکـنشهاي هیجانی ، هـوش و خـلّاقیتّ وجـود دارنـد کـه مـمکن اسـت بـه تبیین هـر چـه بیشتر بـروز 
خلّاقیتّ دانش آموزان تیزهوش مزبور در گستره واکنشهاي هیجانی و هوش کمک کنند. 

1) وجـود اسـتدلال اسـتقرایی و قیاسی هـمراه بـا قـضاوت بـه عـنوان ویژگیهاي عـامـل عـمومی هـوش و ثـبات خـُلقی و حـالات هیجانی  اسـتوار، 
شرایط را براي «ارزشیابی» و «ارتباط دهی» میان نتایج، به مثابه یک مرحله مهم خلّاقیتّ، ممکن می سازد. 

2) آرامـش و تـمرکـز ذهنی بـه گـونـه اي کـه شـخص بـه چیزهـاي کوچک اهمیتّ نـدهـد و افـکار بی فـایده و مـزاحـم را در ذهـن نـگه نـدارد و این 
امـور بی اهمیتّ هـرگـز مـوجـب پـریشانی اش  نـگردد و وقـایع را نیز بـه سـادگی بـپذیرد، شـرایط را بـراي  سـرعـت و دقـّت ادراك، بـه مـنزلـۀ یکی از 
ویژگیهاي عـامـل عـمومی هـوش و فـرآیند مـهم خـلّاقیتّ یعنی احـساس مشکلات (شـامـل مـسائـل، شکافـهاي مـوجـود در اطـّلاعـات، فـقدان 

مؤلفّه هاي تشکیل دهنده و وجود برخی نارساییها) فراهم می آورد. 

3) سیّالی کلامی و انـدیشه بـه عـنوان یکی از ویژگیهاي هـوش بـا سیّالی یعنی اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان ، بـه مـثابـه یک مـرحـله مـهمّ 
خلّاقیتّ، همراستاست. 
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4) انـتقادپـذیري از لـحاظ هیجانی، بـا «حـدس زدن»، «دسـته بـندي فـرضیّه هـا» و «تجـدید نـظر احـتمالی» بـه مـثابـه ویژگیهاي خـلّاقیتّ هـمراه 
است. 

5) مـمکن بـه نـظر رسیدن انـجام کار مـورد عـلاقـه، شـرایط را بـراي آزمـایش حـدسـها و فـرضیّه هـا و بـازآزمـایی آنـها ، بـه عـنوان ویژگیهاي 
خلّاقیتّ فراهم می کند. 

6) وجـود شـرایط هیجانی انـدیشیدن بـراي تغییر چیزهـایی که بـر وفـق مـراد فـرد نیست،  مـمکن اسـت بـه «انـعطاف پـذیري» یعنی اسـتعداد 
تولید عقاید و یا روشهاي گوناگون، یاري کند. 

7) وجـود آرامـش روانی بـراي روبـه رویی بـا حـوادث غیر مـنتظره اي کـه رخ می دهـد یا وظیفه تـازه اي کـه پیش می آید، مـمکن اسـت بـه تـحققّ 
اصالت یعنی استعداد تولید عقاید بدیع، غیر عادي و تازه، یاري دهد. 

نقش پدیده تیزهوشی توأم با اختلال تحصیلی 

اگـر اسـتقلال خـلّاقیتّ را از واکـنشهاي هیجانی در گسـتره بهـره هـوشی 153 تـا 180 بـپذیریم و از سـوي دیگر بـه لـزوم خـلّاقیتّ در گسـتره 
بهـره هـوشی153 تـا 180 تـوجـّه داشـته بـاشیم، بـه نـظر می رسـد آنـچه کـه در بـاره مـسایل هیجانی مـرتـبط بـه تیزهـوشی و پـدیده اسـتثنایی(بـه 
ویژه از نـوع تیزهـوشی تـوأم بـا اخـتلال تحصیلی) بیان شـده، بـه مـاهیتّ خـلّاقـانـه این گسـتره از بهـره هـوشی بسـتگی داشـته بـاشـد؛ از جـمله: 
وجـود حـالات آشفتگی (پـریشانی) و یا از همگسیختگی،(ویلارد هـالـت،1999) آسیب یافتگی «خـودارجـدهی» (اولـنچاك،1994) بـروز 
تـعارضـهاي هـویتّ و افسـردگی (لاوکی،1992 و 2003) افسـردگی، اضـطراب و انـزوا (کـولانجـلو،2003) «خـودارجـدهی پـایین»، «خـودبـاوري 

ضعیف» و «احساسهاي کهتري»، به مثابه ویژگیهاي تیزهوش کم آموز.(اولنچاك،1999؛ استروپ، و گولدمن،2002) 

افـزون بـر آن، بـرخی از مـهمتّرین جـنبه هـاي هیجانی خـاصّ که مـعمولاً افـراد تیزهـوش بـا آن روبـه رویند، شـامـل احـساس انـزوا، بیگانگی و 
تـنهایی نسـبت بـه هـمگنان بـراي گـرایشها و عـلایق ویژه، تجـربـه احـساس دلتنگی، خـشم و اضـطراب و مـلالـت (هـبرت و اسـپایرز 
نیومـایستر،2002) و نیز آنـچه در نـظریّه «دابـروسکی» بیان شـده، مـمکن اسـت بـه ویژگیهاي خـلاّقـانـه در گسـتره بهـره هـوشی 153 تـا 180 

مربوط باشد.(منداگلیو،2004؛ تولان،1999) 

استنباط کلیّ 

بـنابـراین یکپارچگی دامـنه هـاي عـاطفی و شـناختی در بـروز خـلّاقیتّ بـه مـلاحـظات تـحوّلی و افـتراقی میان پسـران و دخـتران، سـطح تیزهـوشی 
و نیز بهــره هــوشی بســتگی دارد و بــه نــظر می رســد اوج این یکپارچگی را در میان پســران دوازده ســالــه در ســطح تیزهــوشی 

استثنایی(160-179) به ویژه در طیف بهره هوشی 166تا 180 می توان یافت. 

یکپارچگی گسـتره هـاي هـوش و واکـنشهاي هیجانی در بـروز جـلوه هـاي خـلّاقیتّ، کـم و بیش در هـمه گـروهـهاي مـورد پـژوهـش، آشـکار اسـت: 
پسـران (بـه اسـتثناي طیفهاي بهـره هـوشی 115-133و 143-148 و اوّل راهـنمایی و اوّل و دوم دبیرسـتان ) و دخـتران (بـه اسـتثناي 
طیفهاي بهـره هـوشی115-120و 147-170 و اوّل و سـوم راهـنمایی) در سـطوح مـختلف تیزهـوشی(بـه اسـتثناي سـطح خفیف)، سـطوح 

مختلف بهره هوشی (به استثناي طیفهاي بهره هوشی142-144و152-147). 

بـا تـوجـّه بـه آنـکه تـأثیر مشـترك هـوش و واکـنشهاي هیجانی در تبیین و پیش بینی خـلّاقیتّ در میان نـوجـوانـان یازده سـالـه (پـایه اوّل 
راهـنمایی)، طیف بهـره هـوشی 147تـا152 و دخـتران در گسـتره بهـره هـوشی 147تـا170 در حـدّ اقـلّ خـود جـاي گـرفـته، بـه نـظر می رسـد 
یکپارچگی هـوش و واکـنشهاي هیجانی در تبیین و پیش بینی خـلّاقیتّ در میان دخـتران یازده سـالـه در سـطح تیزهـوشی شـدید (بهـره 

هوشی 145تا159) به ویژه در طیف بهره هوشی 147تا152 در پایینترین سطح خویش قرار دارد. 

بـنابـراین بـروز «اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان، گـونـاگـون و تـازه هـمراه بـا تـوجّـه بـه جـزییات» بـه مـثابـه خـلّاقیتّ، در میان پسـران تیزهـوش دوازده 
سـالـه در بسـتر «احـساس خـوشـبختی، ثـبات خـُلقی، انـتقادپـذیري و آرامـش» رخ می دهـد و این بـروز، تـابـع نـوسـانـهاي دامـنه بهـرة هـوشی 115 

تا 180 ( به ویژه در طیف بهره هوشی 166تا 180) است. 

از سـوي دیگر، «احـساس بـدبختی، حـالـت پـریشانی، انـتقادنـاپـذیري و اضـطراب» و نـوسـانـهاي بهـره هـوشی دخـتران یازده سـالـه در طیف 
147تا152، ممکن است مانع بروز «استعداد تولید عقاید فراوان، گوناگون و تازه همراه با توجّه به جزییات» به مثابۀ خلّاقیتّ آنها نشود. 

نتیجه آنـکه بـا تـوجـّه بـه پیشینه، یکپارچگی دامـنه هـاي شـناختی و عـاطفی در بـروز خـلّاقیتّ را می تـوان این گـونـه تـوضیح داد: «انگیزه 
یکپارچـه و نیرومـند حـاصـل از کـنجکاوي کـاوشـگرانـه بـه مـثابـه یک نیروي روانی بـالـقوهّ انـفجاري بـراي فـعّالیتّهاي ارتـجالی، بـرانگیخته می شـود 
و بـا وجـود فـضایی آزاد در محیط، آگـاهی تجـربی لازم بـراي انـدیشه را پـدید می آورد و منجـرّ بـه خـودشـکوفـایی فـرد می گـردد و بـدین  تـرتیب، 

خلّاقیتّ در آدمی جلوه می یابد». 

از این رو، جـلوه گـري خـلّاقیتّ در گسـتره هـوش و واکـنشهاي هیجانی  در خـطّ سیر تـحوّلی هـم دخـتران و هـم پسـران تیزهـوش، دچـار فـراز و 
نشیبهایی است و این تجلیّ به سطوح تیزهوشی و نوسانهاي بهره هوشی نیز بستگی دارد. 

محدودیتّهاي نظري 
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ذکـر این نـکته لازم اسـت کـه هیچ کـدام از نـظریّه هـاي مـوجـود تیزهـوشی، خـلّاقیتّ و هیجان، کمکی در تبیین اسـتقلال خـلّاقیتّ از هـوش و 
واکـنشهاي هیجانی در طیف حـایل (بهـره هـوشی 147 تـا 152) نمی کـنند؛ از آن روي کـه در طیف بهـره هـوشی 147 تـا 152 هیچ یک از 
دو متغیرّ هـوش و واکـنشهاي هیجانی ، نقشی در تبیین خـلّاقیتّ دانـش آمـوز تیزهـوش نـدارنـد؛ چـنانـکه هیچ یک از نـظریّه هـاي مـوجـود 

تیزهوشی، خلّاقیتّ و هیجان، نیز به توضیح همبستگی منفی تیزهوشی و خلّاقیتّ در طیف بهره هوشی 124 تا 131 یاري نمی دهند. 

هماویختگی دامنه هاي خلّاقیتّ 

هماویختگی دامنه هاي شناختی و اجتماعی 

عـناصـر دامـنه هـاي شـناختی و اجـتماعی خـلّاقیتّ از هـماویختگی بـرخـوردارنـد و این هـماویختگی بـر زمینه «تجـربـه» اسـتواراسـت. فـرآیند 
تجربه در خلّاقیتّ از یک طرف مستلزم اندیشه است و از دیگر سو، در تعامل با محیط (به ویژه فضاي خلّاقانه) قرار می گیرد. 

در توضیح این مطلب باید به جنبه هاي ذیل توجّه شود: 

الف) «رهایی ناهشیارانه درونی»زمینه ساز«گشوده رویی» در قبال مؤلفّه هاي تجربه از جمله کنجکاوي و کاوشگري است. 

چـنان کـه ذکـر شـد، انـدیشه فـرد خـلّاق بـا خصیصه بسیار مـهمّ «رهـایی درونی» و شـرح صـدر ویژه، هـمراهی دارد. «رهـایی درونی» زمینه را 
بـراي «گـشوده رویی در قـبال تجـربـه» فـراهـم می کـند. هـمان گـونـه کـه شـرایط را بـراي «تخیلّ»نیز پـدید می آورد. تخیلّ مـمکن اسـت تعیین 

کننده جریان تجربی و «کاوشگري» خاصیّ باشد. 

از سـویی «رهـایی درونی» در پیونـد بـا «واپـس روي ژرفـنایی» واقـع می شـود. از این رو «گـشودگی» هـمراه بـا «دلیري بـراي بـررسی عـقاید» 
در میان افـراد خـلّاق مـورد تـأکید بعضی پـژوهـشگران واقـع شـده اسـت(تـرفینگر،2004). «دلیري بـراي بـررسی عـقاید» می تـوانـد تعبیر دیگري 
از «مـاجـراجـویی» بـاشـد و چـنان کـه می دانیم، تجـربـه کردن و کارآزمـایی اغـلب مسـتلزم «مـاجـراجـویی» و انـجام فـعّالیتّهاي خـطرنـاك اسـت.
(اشـترنـبرگ و لـوبـار،1993؛ اشـترنـبرگ و تـاردیف،1989؛ هیل، 1992) بـنابـراین، در تـفکرّ نـقّاد بـه مـنزلـه خـلّاقیتّ تـأکید بـر کـشف عـقاید تـازه 
و پیونـدهـاي میان آنـهاسـت. کـار خـلّاقـانـه بـه این مـعنا اغـلب مـتضمّن وجـود «کـناره گیري»، «ژرف بینی»(تـأمـّل)، « پیچیدگی» و 
«مـاجـراجـویی» اسـت. خـلّاقیتّ پـروري در آمـوزشـگاه بـه وجـود کـاربـندیهایی مـربـوط می شـود کـه بـا بهـره گیري از «کـنجکاوي» دانـش آمـوزان 
بـه عـنوان نـقطه آغـازین طـرحـها و آزمـونـه هـا،آنـها بـتوانـند در اهـداف گـروهی مـشارکـت جـویند. مـعلّمان می تـوانـند بـراي فـرآیند خـلّاقـانـه الـگو 
شـونـد و بـه عـلاوه، آن را در میان دانـش آمـوزان تـشویق نـمایند.(اوکـسمان میچلی،1991) چـنانـچه ذکـر شـد، کامیابی هـر بـرنـامـه پـرورش 
خـلّاقیتّ که بـه گسـترش سیّالی و انـعطاف پـذیري کلامی منجـر می شـود، بـه بـهسازي تـرجیحات مـربـوط بـه روشِ شـناختی در «رویارویی بـا 

پیچیدگی» بستگی دارد. این برنامه ها بر محور «دریافت حسیّ مسایل »پی ریزي می شوند(رنه و رنه،1971). 

انـدیشه فـرد خـلّاق بـا خصیصه بسیار مـهمّ «رهـایی درونی» و شـرح صـدر ویژه، هـمراهی دارد. «رهـایی درونی» می تـوانـد زمینه را بـراي 
«گـشوده رویی در قـبال تجـربـه» فـراهـم کـند و عـلاوه بـر آن «رهـایی درونی» بـا جـریان تجـربی و «کـاوشـگري» خـاصّ از طـریق«تخیلّ» ارتیاط 
دارد و از آن جـا کـه تجـربـه مسـتلزم کـنجکاوي و کـاوشـگري و مـاجـراجـویی اسـت؛ این «گـشوده رویی » دربـرگیرنـده کـنجکاوي و کـاوشـگري و 

ماجراجویی نیز می شود. 

چـنان که «روي آورد روان تحـلیلگري» بیان می دارد، خـلّاقیتّ بـه مـنزلـه سـتاك و تـنه اي از جـنبه هـاي نـاهشیاري یا پیش هشیاري اسـت.
(وودمـن،1981)« روي آورد اسـنادي» نیز گـویاي آن اسـت که خـلّاقیتّ بـه مـثابـه یک پـدیده قـلمداد می شـود و پیشداوریهاي اسـنادي 
شخصی، بـرداشـت این که چـه چیزي خـلّاقـانـه یا غیرخـلّاقـانـه اسـت را تـحت تـأثیر قـرار می دهـد. تـوصیه می شـود که رهـایی از این پیشداوریها 

ممکن است پیشبرد خلّاقانه را براي شکوفایی میسّر سازد.(هاینزن،1995) 

ب) آگاهی ناشی از تجربه به تکوین فرآیند اندیشه یاري می دهد. 

اگـر « شخصیتّ شـهودي» می تـوانـد «تخیلّ بـصري» بـه مـنزلـه یکی از انـواع«تخیلّ» را مـهار کند و «تـرکیب شخصیتّی شـهودي- انـدیشه 
ورز» بهـترین کارکرد را در مـقایسه بـا « تـرکیب شخصیتّی احـساسی- حـسگّر» نـشان می دهـد(دان و هـمکاران،1984) بـر پـایه ارتـباط 
حـالات شـهودي بـا جسـت وجـوگـري حسیّ اسـت.(گـلد اسمیت،1985) دریافـت حسیّ مـسایل»، «تیزحسیّ» و «جسـت وجـوگـري حسیّ» 
زمینه تـحققّ «آگـاهی» را بـراي فـرد خـلّاق فـراهـم می آورد و آگـاهی نیز می تـوانـد بسـتر «تـرکیب دهی» بـراي «واپـس روي ژرفـنایی» در 

قلمرو اندیشه به شمار آید. 

ج) اندیشه و تجربه از طریق کنجکاوي به یکدیگر پیوند می خورند. 

افـزون بـر آن، «کـنجکاوي» نیز مـمکن اسـت بـه مـثابـه یک حـلقه میان انـدیشه و تجـربـه مـحسوب شـود. بـه نـظر می رسـد «کـنجکاوي»، ابـتدا 
انـدیشه را بـرمی انگیزانـد و سـپس بـه سـوي تجـربـه سـوق می یابـد. این چنین اسـت کـه «کـاوشـگري» شـکل می گیرد. بـه مـوازات جـریان تجـربی 
و کـاوشـگري، سیر انـدیشه هـمچنان تـداوم دارد و سـرانـجام این فـرآیندِ شـناختی بـا انـدوخـته کـارآزمـایی و تجـربـه بـار دیگر نیازمـند انـدیشیدن 
اسـت و ظـرفیتّ «واپـس روي ژرفـنایی» امـکان آن را می دهـد و سـپس «فـرآیند ثـانـوي انـدیشه» بـراي بـازگـردانی بـه سـهولـت انـجام می گیرد. 
بـنابـراین، در فـرآیندِ شـناختی، عـنصر تجـربـه از مـؤلـّفه انـدیشه ، قـابـل تفکیک نیست. اگـر در پـژوهـشها بـه هـماهنگی میان «کـاوشـگري»، 

«کنجکاوي» و «خلّاقیت» توجّه شده(سسیل و همکاران،1985؛آلبرت،1996) ممکن است به این معنا باشد. 
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در اهـداف آمـوزشی نـمایش خـلّاق ذکـر شـده کـه این اهـداف، شـامـل پـرورش خـلّاقیتّ، تـوانـش اخـتراع، «کـنجکاوي»، «مـهارتـهاي پـرسـشگري» 
و «درك خـود» اسـت.(آنـارلا،2000) از سـوي دیگر قـوام و شـکل گیري «پـرسـشگري» بـه «مـسألـه کـاوي»( بـه مـثابـه یکی از مـؤلـّفه هـاي 
انـدیشه) اسـت. این چنین اسـت کـه «کنجکاوي» و «پـرسـشگري» افـراد خـلّاق هـمراه بـا «کاوشـگري»، مـعمولاً بـراي رفـع شکّ و تـردید و 
ارضـاي نیاز بـه روشنی تـحققّ می یابـد.(آرنـون،2003) مـطالـعات حـاکی از آن اسـت کـه انـدیشه اخـتراعی بـر ظـرفیت سـازش پـذیري بـراي 

جهت دهی «پیچیدگی»، «کنجکاوي»، و «ماجراجویی» و اندیشه عالیتر و «استدلال ژرف سنجانه» متمرکز است.(لمکه، 2002) 

د) فرآیند تجربه در تعامل با محیط (به ویژه فضاي آزاد براي خودشکوفایی) قرار می گیرد 

چـنان کـه ذکـر شـد، محیط شـایسته خـلّاقیتّ، محیط همگنی (بـا انـدازه مـناسـب گـروه) اسـت کـه بـه شخصی شـدن هـرچـه بیشتر فـضا یاري 
دهـد. افـزون بـر آن، مـوقعیتّی را بـراي تـحققّ بینش نسـبت بـه خـود اعـطا می کـند کـه امـکان ارزشیابی تـوانـاییهاي خـلّاقـّانـه در سـطح بـالا را 
فـراهـم آورد و سـرانـجام بـه فـرد احـساس آزادي و احـترام را می بخشـد تـا مـوجـب رضـایت و آرامـش وي در محیط شـود. این گـونـه اسـت کـه 

هماهنگی میان فرد و محیط و همکاري آن براي خودشکوفایی فرد تحققّ می یابد. 

از سـوي دیگر، ریشه هـاي اجـتماعی، تـجارب زنـدگی و ویژگیهاي شخصیتّی در فـرآوري خـلّاقـانـه نـبوغ آمیز دخـالـت دارنـد.(اوشـه،1990) بـه 
عـلاوه، مـعلّم نـقش قـابـل تـوجّهی در پـرورش تفکرّ خـلّاق و کسب بینش در فـرآیند خـلّاقـانـه دارد(اوکـسمان میچلی،1991) و تـجارب 
هـنرمـندان نیز بـا تـعاملی که آنـها بـا محیطشان بـرقـرار می کنند، مـرتـبط اسـت.(میِس،1997) از این رو خـلّاقیتّ را می تـوان از طـریق 
یادگیري معنی دار پـرورش داد؛ این یادگیري مـتضمّن هـنر، ادبیّات ، گـفت و گـو و تجـربـه اسـت. بـر پـایه یک سـاخـتار آمـوزشی شـخص بـه 
شـخص ، بـر وجـود سـه مـرحـله تـأکید می شـود: 1) پی ریزي یک فـضاي خـلّاقـانـه؛ 2) بـه کارگیري مـوضـوع یادگیري؛ 3) محـدودیتّ 

محتوایی(فرچ و همکاران،2006). 

بنابراین دامنه شناختی خلّاقیت از دو سو استواري می یابد: 

1) «رهایی ناهشیارانه درونی» براي کنجکاوي کاوشگرانه اي که آگاهی تجربی لازم براي اندیشه را فراهم می آورد. 

2)وجود فضاي آزاد براي خودشکوفایی در محیط. 

بـه نـظر می رسـد آنـچه در کـانـون دامـنه شـناختی خـلّاقیت واقـع اسـت، یک «کـنجکاوي کـاوشـگرانـه رهـاسـت کـه بـا وجـود فـضایی آزاد در 
محیط، آگاهی تجربی لازم براي اندیشه را فراهم آورد و به خودشکوفایی» منجر شود. 

هماویختگی جامع دامنه ها 

مـراد از هـماویختگی جـامـع، یکپارچگی دامـنه هـاي شخصیتّی (آمـادگی فـردي)، شـناختی(انـدیشه و تجـربـه)، عـاطفی، حـرکتی و اجـتماعی 
است. 

هـماویختگی دامـنه هـاي شـناختی و عـاطفی بـه تفصیل مـورد بـررسی واقـع شـده اسـت.(والاس، 1979) می دانیم کـه روشـهاي شـناختی 
می تـوانـد بـر روي جـنبه هـاي شخصیتّی خـلّاقیتّ تـأثیر بـگذارد.(مـارتینسن و کـافـمان، 1999) روابـط مـوجـود میان روشـهاي شـناختی و 
جـنبه هـاي شخصیتّی خـلّاقیتّ در تـعداد زیادي از مـطالـعات بـررسی شـده اسـت.(کـرتـون، 1989) شخصیتّ و مـهارتـهاي شـناختی در کـنار 

یکدیگر به پیش بینی خلّاقیت می پردازند.(جیمز و آسموس، 2001-2000) 

بـا طـرح مـفهوم زیست شـناختی «بـرانگیختگی پـذیري»[123]، سعی می شـود خـلّاقیتّ تبیین گـردد. پـژوهـش بـراي تـنوّع و شـدّت تحـریک 
فـرد بـرانگیخته در سـطح نـازل، شـرایط را بـه سـوي «گـشودگی در قـبال تجـربـه»، «انـعطاف پـذیري»، «مـاجـراجـویی»، «سـطح بـالاي 
نیرومـندي»، «تـرجیح پیچیدگی»، «سـرزنـدگی» و «پـذیرنـدگی عـقاید و تـجارب نـو و تـازه»سـوق می دهـد؛ چـنان کـه بـرخی ویژگیهاي شـخص 
خـلّاق را حـفظ می کـند؛ مـانـند «انـعطاف پـذیري کـارکـرد»، «پـدیدآوري تـنوّع کـارکـرد» و «پیچیدگی». چنین شـرایطی در مجـموع، 

ویژگیهاي کارکرد خلّاقّانه اي را که از انگیزه جست و جوگري حسیّ نشأت می گیرد، پی می ریزد.(کراموند، 1995) 

چـنان کـه پیش از این ذکـر شـد، «کـاوشـگري پـویاي خـودانگیخته» در کـانـون دامـنه عـاطفی خـلّاقیتّ جـاي می گیرد و این امـکان را بـه فـرد 
خـلّاق می دهـد کـه بـا انگیزه نیرومـند کـاوشـگرانـه بـه مـثابـه یک نیروي روانی بـالـقوهّ انـفجاري بـراي فـعّالیتهاي ارتـجالی، بـرانگیخته شـود و 
کـنجکاوي آگـاهی بـخش لازم بـراي خـلّاقیتّ را فـراهـم آورد. از طـرف دیگر، آنـچه در کـانـون دامـنه شـناختی خـلّاقیتّ واقـع اسـت، «کـنجکاوي 

کاوشگرانه رهاست که با وجود فضایی آزاد در محیط، آگاهی تجربی لازم براي اندیشه را فراهم آورد و به خودشکوفایی منجرّ شود». 

از این رو بـه نـظر می رسـد هـماویختگی عـاطفی-شـناختی خـلّاقیتّ بـر کـانـون یک «کـنجکاوي کـاوشـگرانـه خـودانگیخته، رهـا و پـویا در فـضایی 
آزاد بـراي انـدیشه خـودشـکوفـا سـاز» اسـتوار اسـت. پـس مـفهوم عـاطفی خـلّاقیتّ در هـماویختگی بـا بـُعد شـناختی این گـونـه گسـترش می یابـد: 
«انگیزه یکپارچـه و نیرومـند حـاصـل از کـنجکاوي کـاوشـگرانـه بـه مـثابـه یک نیروي روانی بـالـقوهّ انـفجاري بـراي فـعّالیتّهاي ارتـجالی، بـرانگیخته 

می شود و با وجود فضایی آزاد در محیط، آگاهی تجربی لازم براي اندیشه را پدید می آورد و منجرّ به خودشکوفایی فرد می گردد». 

پژوهشها و مطالعات بسیاري این هماویختگی را تأیید می کنند، از جمله: 
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مؤلف : دکترکاظمی حقیقی

بـررسیها هـمراهی خـلّاقیتّ را بـا پیگیري، فـراشـناخـت، انـدیشه مـشارکتی، انـعطاف پـذیري، شـوخ طبعی، پـرسـشگري، بهـره گیري از مـعلومـات 
گـذشـته، مـاجـراجـویی، بهـره گیري از هـمه حـواس(بـه ویژه گـوش دادن) و کنجکاوي و پی جـویی نـشان می دهـد.(شـاین، 1999) افـزون بـر آن، 
در بـررسی هـنرمـندان خـلّاق یافـت شـد کـه ویژگیهاي بـرجسـته آنـها شـامـل تـکانـشگري، کـنجکاوي، نیاز قـوي بـه اسـتقلال، نیرومـندي در سـطح 
بـالا، درونـگردي، اشـراق، حـسّاسیت هیجانی و نـاهـمنوایی می شـود.(لاوکی، 2003) لـذا عـاطـفه و حـسّاسیتّ زیبایی شـناختی و شخصیتّ بـه 

منزله تعدیل کننده هایی از روش فراهم آوري بینشها مورد تأکید واقع می شود.(دادك و کوته، 1994) . 

چـنان که مـطالـعات نـشان داده انـد، ابـزارهـاي شخصیتّی، هـمراهی خـلّاقیتّ را بـا حـافـظه، انگیزه و هیجان در حـلقه پیونـدي میان مـادهّ 
تحصیلی و تـجارب شخصی آشکار سـاخـته انـد.(اوسـاز، 1980) بـه نـظر می رسـد تـجارب شخصی بـا ارتـقاي خـلّاقیتّ، حـافـظه، انگیزه و هیجان 

شرایط را براي پیشرفت در یک مادّه درسی فراهم می آورد. 

از یاد نـبریم تجـربـه انـواعی دارد: 1) تـمرین سـاده کـه مسـتلزم حـضور اشیایی اسـت کـه عـمل در مـورد آنـها بـه کـار بسـته می شـود؛ بـدون آنـکه 
شـناخـت لـزومـاً از آن اشیاء حـاصـل شـود. 2) تجـربـه جـسمانی کـه عـبارت اسـت از بـه دسـت آوردن شـناخـت از اشیاء از راه انـتزاع سـاده و مـنفکّ 
سـاخـتن خـاصیتّ جـدیداً کـشف شـده از سـایر خـواصّ و عـدم تـوجـّه بـه آنـها. 3) تجـربـه منطقی- ریاضی کـه مشـتمل بـر عـمل کـردن در مـورد 
اشیاء اسـت (چـه بـدون این عـمل مـادّي یا تـصوري، بـر اثـر فـقدان تـماس بـا جـهان خـارج، تجـربـه اي وجـود نـخواهـد داشـت). امـّا شـناختی کـه 
بـدان منتهی می شـود، بـه خـودي خـود از اشیاء مـنتج نشـده اسـت؛ بـلکه حـاصـل اعـمالی اسـت کـه در مـورد اشیاء بـه کـار بسـته شـده انـد و این بـه 
هیچ وجـه مـشابـه شـناختی نیست کـه مسـتقیماً از اشیاء نـاشی می شـود و هـنگامی کـه بـه نـظر می رسـد این شـناخـت از اشیاء بـه دسـت آمـده 
اسـت، بـدین دلیل اسـت کـه در اشیاء خـواصیّ را کـشف می کـند کـه عـمل، آن خـواصّ را در آنـها وارد سـاخـته اسـت و قـبل از این عـمل یا 

مستقلّ از آن، این خواصّ به آنها تعلقّ نداشته اند.(منصور و دادستان،1374) 

بـر پـایه مـفهوم «فـعّال سـازي»، وسـعت و غیرعـادي بـودن فـرآوري خیالـپردازانـه و شـمار اشیاي دسـتکاري شـده در یک محیط نـاآشـنا در میان 
کسانی که هـم «تکاپـوي فـوق الـعاده» و هـم «جهـتگیري درونی» دارنـد، گسـترده تـر از افـرادي اسـت که فـقط یکی از این دو ویژگی را دارنـد 
و یا هیچ یک از آنـها را واجـد نیستند.(مـدّي و هـمکاران، 1982( چنین اسـت که «درونی شـدن خـودارجـدهی»، فـرد را بـراي مـاجـراجـویی 

توانمند می کند و وي براي فعّالیتّهاي جدید و متفاوت تکاپو می کند.(یائو، 1991) 

فـعّالیت بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی»، بنیادي تـرین رکـن شـناختی آدمی را در دوره حسیّ-حـرکتی تشکیل می دهـد و سـپس در دوره 
هاي دوم و سوم نیز نقش محوري را در این امر بر عهده دارد. (منصور، 1385) 

«درونی شـدن خـودارجـدهی» کـه مـبناي تـوانـمندي فـرد بـراي فـعّالیتّهاي جـدید می شـود، در واقـع تعبیر دیگري اسـت کـه در سـطح هشـتم 
تـحوّل خـلّاقیتّ بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی» در دوره سـوم شـکل می گیرد؛ چـنانـکه یک نـوجـوان در این دوره، در عـمل بـر اسـاس فـکر 
جـدید و امـکان جـدیدي کـه بـه وي داده شـده و قـبلاً فـاقـد آن بـوده اسـت، یک نـوع حـالـت تـمام نشـدنی و بی انـتهایی در خـود حـسّ می کـند؛ 
یعنی مـعتقد اسـت کـه هـر کـاري را می تـوانـد انـجام دهـد. مـعمولاً یک نـوع جـوشـش و جـهش خـاصّ در فـکر نـوجـوان وجـود دارد کـه می خـواهـد 
اصـلاحـاتی بـکند و هـمه چیز را تـازه کـند و از نـو بـسازد.(مـنصور،1385) چنین شـرایطی در کـنار «خـودمیان بینی»[124] خـاصّ نـوجـوانی 
منجـرّ بـه پـدیدآیی احـساسی می شـود کـه او خـود را بـراي انـجام فـعّالیتّهاي اصـلاح گـرانـه، نیرومـند می یابـد. نـوجـوان از وهـله اي می گـذرد کـه در 
خـلال آن، تـوانـایی نـامحـدودي بـه فـکر خـود نسـبت می دهـد، رؤیاي آینده اي پیروزمـند را در سـر می پـرورانـد و ایجاد دگـرگـونی در جـهان بـر 

اساس فکر را به منزله یک عمل واقعی تغییردهنده واقعیتّ به خوديّ خود در نظر می گیرد.(پیاژه،1375؛ منصور و دادستان،1371) 

می دانیم کـه فـعّالیتّ بـر پـایه «نـظام تـحوّل شـناختی»، بنیادي تـرین رکـن شـناختی آدمی را در دوره حسیّ-حـرکتی تشکیل می دهـد و سـپس 
در دوره هـاي دوم و سـوم نیز نـقش مـحوري را در این امـر بـر عهـده دارد. (مـنصور،1385) در نـظام «والـن» هـمه اشـکال حـرکـت از فـعّالیتّ 
عـضلانی نـاشی می شـونـد کـه دو جـنبه دارنـد: «جنبشی» و «تـنودي». تـنود اسـاس هیجانـها اسـت. عـضلات نـرم یا سـفت می شـونـد تـا حـرکـاتی 
بـه مـنظور «اکـتشاف» فـضا میسرّ گـردنـد. در واقـع از راه واکـنشهاي هیجانی اسـت کـه کـودك نسـبت بـه مـوقعیتّهاي مـختلف هشیار می شـود. 
پـس می تـوان گـفت کـه هشیاري بـا هیجان آغـاز می شـود. امـّا گـونـه اي از هشیاري کـه مـنحصراً در تغییرات بـدنی مـتمرکـز اسـت؛ تغییراتی کـه 
شـرایط این هشیاري را تعیین می کـنند و بـه نـظر می رسـد کـه عـلتّ وجـودي آن هسـتند. لـذا در این دیدگـاه، تـحوّل، هـوش و عـاطـفه 
هـمگامـند و مـتقابـلاً بـر یکدیگر اثـر می گـذارنـد.(مـنصور و دادسـتان،1371) نتیجه آنـکه حـرکـت بـه مـثابـه واکنشی هیجانی مـوجـب «کـشف 

فضا» به منزله جلوه اي از هوش می شود و فعّالیتّ و تکاپوي کودك، زمینه را براي تحوّل شناخت در وي فراهم می آورد. 

هـمگامی هـوش و عـاطـفه از چـشم انـداز روش شـناختی نیز مـورد تـوجـّه قـرار گـرفـته اسـت؛ بـه طـور کلیّ از دو نـوع مـتمایز روشِ شـناختی واگـرا 
در پیوند با خلّاقیتّ یاد شده است: 

«سـرد» و «داغ». روشِ شـناختی واگـراي «سـرد» بـه روي آورد حـلّ مـسألـه مـهاریافـته نسـبت بـه محـركّ مـرتـبط اسـت؛ در حـالی که روش 
شـناختی واگـراي «داغ»، آزادتـر و داراي پـاسـخ بـرانگیخته تـر و مـتضمّن هیجان بیشتر نسـبت بـه محـرّك اسـت. در هـمه سـطوح، تـوانـاییهاي 
هـمگرا از قـدرت پیش بینی کمی بـراي ظـرفیتّهاي واگـرا بـرخـورداربـودنـد.(اسـپاتـز، 1972) بـهسازي ارجحیتّ مـربـوط بـه «روشِ شـناختی» در 
«رویارویی بـا پیچیدگی» مـوجـب مـوفقیتّ هـر بـرنـامـه پـرورشی خـلّاقیتّ در جهـت گسـترش سیّالی و انـعطاف پـذیري کلامی می شـود. این 
بـرنـامـه هـا بـر «دریافـت حسیّ مـسایل »، «بـازشـناسی مـسایل واقعی» و «عقیده یابی» تـأکید می ورزنـد.(رنـه و رنـه، 1971( عـلاوه بـر آن، 
«روش کسب دانـش» بـا شیوه حـلّ مـسألـه خـلّاقـانـه، مـهارتـهاي انـدیشه خـلّاقـانـه (واگـرا و هـمگرا) و «بـازخـورد» مـرتـبط اسـت.(بـاسـادور و 

همکاران، 1990) 

«بـازخـورد» بـه جـنبه شـناختی (شـامـل اشـراق)، نـگرش و مـلاحـظات عـاطفی (انگیزش و هیجان) اشـاره دارد. بـرخی مـطالـعات، مـوانـع خـلّاقیتّ 
و بـازخـوردهـاي خـلّاقـانـه را مـورد بـحث قـرار داده انـد.(دیویس، 1999) همچنین بـه رابـطه بـازخـورد خـلّاقـانـه و راه رویارویی بـا پـدیده پیري نیز 
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تـوجّـه شـده اسـت.(لانـدائـو و مـائـوز، 1978) بـاورهـاي شـخص خـلّاق، شـامـل کوشـش بـراي انـدیشه در عـقاید نـو، سعی در افـزودن عـقاید جـدید بـه 
نـگرشـهاي مـوجـود(مـاسـتن، 1989) «عقیده یابی »(رنـه و رنـه، 1971)، «سیّالی عقیدتی»(آیزاکـسن، 1977)، «بـاورهـاي فـراعـادي»(تـالـبورن، 
2000) بـازخـوردهـاي مـذکرّگـرایانـه در میان زنـان خـلّاق(هـلسون، 1973) می شـود. بـه نـظر می رسـد در بـرخی مـوارد،رابـطه میان خـلّاقیتّ و 
نـگرش یک پیونـد دوسـویه بـاشـد. مـطالـعات حـاکی از آن اسـت که بـارش ذهنی بـاعـث افـزایش قـابـل مـلاحـظه اي در کمیتّ و کیفیتّ نـظرهـا و 
عـقاید می شـود.(میدو و پـارنـز، 1959) از این رو، نـظام روانی فـرد خـلّاق بـا «جـزم انـدیشی» سـازگـار نیست. فـرد جـزم انـدیش نمی تـوانـد نـوآور 

باشد.(گلداسمیت، 1984) برخی پژوهشگران ویژگی «دلیري براي بررسی عقاید» را مطرح می کنند.(ترفینگر، 2004) 

عـدم جـزم انـدیشی یا بـه تعبیري واگـرایی انـدیشه و دلیري بـراي بـررسی عـقاید بـه مـنزلـه یک ویژگی شخصیتّی می تـوانـد در سـاخـتاري واحـد 
جـاي گیرد. بـنابـراین بـررسیها نـشان می دهـند کـه شخصیتّ بـا انـدیشه واگـرا رابـطه دارد.(دیویس، 1989) انـدیشه واگـرا بـه مـثابـه یک ویژگی 
هیجانی مـورد بـررسی قـرار گـرفـته اسـت.(لاوکی، 1992) بـر پـایه بـرخی شـواهـد، هـنگامی که فـقط بـه هـوش کلامی عـمومی دانـشجویان تـوجـّه 
می شـود، انـدیشه واگـرا تـابعی از متغیرّهـاي شخصیتّی بـرونـگردي - درونـگردي و روان آزردگی - اسـتواري اسـت. نـتایج نـشان می دهـند بـه 
طـور کلیّ سیّالی کلامی روان آزرده هـا (چـه بـرونـگردهـا و چـه درونـگردهـا) نـزدیک بـه افـرادي اسـت که از شخصیتّ بسیار اسـتواري 
بـرخـوردارنـد؛ امـّا در میان کسانی که داراي اسـتواري شخصیتّ هسـتند، سیّالی کلامی بـرونـگردهـا بیش از درونـگردهـاسـت.(سیپیو، 
1971) یافـته هـاي دیگر نیز نـشان می دهـند کـه خـلّاقیت بـا بـرونـگردي رابـطه دارد؛ امـّا مسـتقلّ از گـرایش بـه روان آزردگی اسـت. (شـریفی، 
1383) بـنابـراین بـه نـظر می رسـد خـلّاقیتّ مـمکن اسـت بـه درونـگردي _ بـرونـگردي مـرتـبط بـاشـد؛ امـّا بسـتگی بـه روان آزردگی-اسـتواري 
شخصیتّ نـدارد. بـلکه تـابعی از تـعامـل درونـگردي- بـرونـگردي و روان آزردگی- اسـتواري شخصیتّ اسـت. بـه بیان دیگر خـلّاقیتّ (بـه ویژه 
سیّالی کـلامی) گـرچـه در میان بـرونـگردهـاي داراي شخصیتّ اسـتوار، بیشتر اسـت؛ امـّا می تـوانـد بـا روان آزردگی هـمراه بـاشـد. بـنابـراین 

یافته ها، رابطه میان سطح مهارگرایی و تنیدگی را با بروز خلّاقیتّ نشان می دهند.(کانوي و همکاران، 1992) 

این شخصیتّ اسـتوار بـرونـگرد، زمینه را بـراي پی ریزي چـشم انـداز واگـرا فـراهـم می آورد. از این رو، مـطالـعات نیز نـشان می دهـند بـه طـور 
کلیّ نـظام شخصیتّی فـرد خـلّاق بـه گـونـه اي اسـت که بـا حـفظ فـاصـله از مـسألـه و بهـره گیري از هـمه چـشم انـدازهـا، قـادر اسـت ارزشـها، عـقاید و 
بـاورهـاي مـتعارض را در خـود، یکپارچـه سـازد و آنـها را در مسیر عملی خـاصیّ هـمگرا و منسجـم کـند. این ویژگی از مـشابهـتهاي اسـاسی 
میان فـرد خـلّاق بـا یک مـشاور مجـرّب ورزیده بـه شـمار می آید.(کـارسـون، 1999) مسیر عملی خـاصّ هـمراه بـا فـعّالیتّ اسـت. بـر اسـاس 
کـاوشـها، فـعّالیتّ بـا «تـکانـشگري» و «ازخـودپـدیدآورنـدگی» نیز هـمراه اسـت. در یک بـررسی، رابـطه میان فـعّالیتّ سـازمـانی بـا تخیلّ مـورد 
مـطالـعه قـرار گـرفـت. در ویژگیهاي یک فـرد فـعّال سـازمـانی این خـصایص مـشهود اسـت: 1) واقعیتّ نـامـحسوس و رمـزي را تـرجیح می دهـد، 
2) داراي شـهود اسـت، 3) بـه نـقش علیّتّی خـود بـاوردارد، 4) ازخـود پـدیدآورنـده اسـت، 5) تکانـشگر اسـت، 6) پـدیدآوریش گـونـه گـونی دارد.

(ایورد، 1977) 

بی تـردید حـفظ فـاصـله از مـسألـه و بهـره گیري از هـمه چـشم انـدازهـا، بـارش ذهنی، کوشـش بـراي انـدیشه در عـقاید نـو، سعی در افـزودن 
عـقاید جـدید بـه نـگرشـهاي مـوجـود، سیّالی عقیدتی، بـازخـوردهـاي مـذکرّگـرایانـه در میان زنـان خـلّاق و عـدم جـزم انـدیشی بـه مـعناي وجـود 
نـوعی «رهـایی و گـشودگی درونی» اسـت. چـنان که پیش از این ذکر شـد، خـلّاقیتّ بـه مـنزلـه یک ظـرفیتّ انـسانی مسـتلزم وجـود سـلامتی 
روانی اسـت. هـنگامی که یک فـرد بـه ظـرفیتّ بـالاتـري بـراي «احـساس»، «رهـایی درونی»، «گـشودگی» و «آسـان بیانـگري» نـایل آید، امکان 
تـحققّ این قـابلیتّ انـسانی حـاصـل می آید. سـه زمینه اسـاسی بـراي پی ریزي فـرایند انـدیشه افـراد بـرجسـته در «خـودشکوفـایی» لازم اسـت: 
الـف)«حـسّاسیتّ» ب)«همکاري» ج) «تـوانـایی پـدیدآوري خـوشـایند». مـعمولاً رفـتارهـاي مـقابـله اي مـتنوعّی در رویارویی بـا مـسایل نـو بـه کار 

می رود که به ویژه درخور افراد داراي بهداشت روانی و «خودشکوفایی» است.(پارنز، 1971) 

همچنین، هـماویختگی «خـود» بـا جـنبه هـاي عـاطفی، حـرکتی، شـناختی و محیطی یک نـکته قـابـل مـلاحـظه اسـت: بـازي(بـه مـنزلـه یک 
ویژگی درهـم آمیخته حـرکتی_تجـربی)، کنجکاوي و خـودمـختاري را رشـد می دهـد، آگـاهی نسـبت بـه خـود و روابـط اجـتماعی را پی 
می ریزد، خـودارجـدهی و حـسّ قـدرت شخصی را می سـازد، پـایه هـاي مـوفقیتّ و شـایستگی را بنیاد می ریزد و بـه شکل گیري تـفاوتـهاي 

ارزشمند در فرد یاري می دهد.(دریو، 1992) 

بـه عـبارت دیگر، «خـود» در خـلّاقیتّ، هـماویخته بـا شـرایط محیطی، شـناختی و مـلاحـظات انگیزشی و هیجانی اسـت. چـنان که مـفهوم 
«خـودتعیین کـنندگی»[125]، بیان می دارد: کسانی که در خـلّاقیتّ بـرجسـته تـرنـد، تعیین کـنندگی بـالاتـري نیز دارنـد و والـدین افـراد خـلّاق 
نیز از تعیین کـنندگی فـرزنـد پشـتیبانی می کنند. از این رو، افـراد خـلّاق بـه کوشـش بیشتر بـراي ادلـّه تعیین کـننده تـر گـرایش دارنـد.
(شـلدون،1995؛ ریان و دسی،2000) بـه طـور کلیّ «خـود» در کنار مـلاحـظات محیطی بـر روي انگیزه تـأثیر دارد؛ چـنان که می دانیم انگیزه 

افراد خلّاق از خصایص شخصیتّی نشأت می گیرد و از رضایت خانوادگی و خودارجدهی تأثیر می پذیرد.(هلسون، 1999) 

عـلاوه بـر آن، انگیزه در کنار شخصیتّ حتیّ بـر فـعّالیتّهاي بـارش ذهنی گـروهی نیز مـؤثـّر اسـت.(بـوچـارد، 1972) از این رو «روابـط بـا 
دیگران»، «آگـاهیها» و «عـقاید» بـه گـونـه اي که سـبب تـعالی شـود، بـراي «شـور و خـونـگرمی» (بـه مـنزلـه یک مـؤلـّفه هیجانی لازم بـراي 

خلّاقیتّ و اندیشه نقّاد) ضرورت دارد.(کولن، 1984) 

هـمه اینها بـا یک تعبیر کلیّ بـه مـعناي سـازش یافتگی فـرد و محیط اسـت. بـر اسـاس روي آورد آمـوزشی و پـرورشی، تـقویتّ خـلّاقیتّ بسـتگی 
بـه دو مـؤلـّفه دارد: نخسـت جـنبه هـاي فـردي، این که چـطور یک شخصیتّ چـالـشگر شکل می گیرد و دوم تـمرکز بـر جـامـعه (یا محیط)

(دریول، 1999) علاوه بر آن مفهوم «هماهنگی فرد – محیط» نیز به همین نکته اشاره دارد. 

بـنابـراین ویژگی «کنجکاوي» بـه مـثابـه تـبلوري از هـماویختگی عـاطفی و شـناختی خـلّاقیتّ از یک طـرف بـا پـایه هـاي انگیزشی خـلّاقیتّ درهـم 
آمیخته و از دیگرسـو بـا «تجـربـه پـذیري» و «کاوشـگري» پیونـد دارد. پـرسـشهاي کنجکاوانـه، بـه طـور کلیّ انـدیشه بـرانگیزنـد(آرنـون، 2003) و 
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این انگیزه در کـنار دانـش و خـصایص دیگر مـوجـب رشـد فـرد خـلّاق می شـود.(اشـترنـبرگ و لـوبـارت، 1995) رشـد فـرد خـلّاق می تـوانـد بـه 
مـعناي «خـودشـکوفـایی» بـاشـد.این گـونـه اسـت کـه بـر پـایه «روي آورد انـسان گـرایانـه»، رفـتار خـلّاقـانـه بـراي آنکه بـه «خـودشکوفـایی» منجـرشـود، 

به تلاشهاي شخص بستگی دارد.(وودمن، 1981) 

از این رو، چـنانـکه بیان شـد، «انگیزه یکپارچـه و نیرومـند حـاصـل از کـنجکاوي کـاوشـگرانـه بـه مـثابـۀ یک نیروي روانی بـالـقوهّ انـفجاري بـراي 
فـعّالیتّهاي ارتـجالی، بـرانگیخته می شـود و بـا وجـود فـضایی آزاد در محیط، آگـاهی تجـربی لازم بـراي انـدیشه را پـدید می آورد و منجـرّ بـه 

خودشکوفایی می گردد و بدین گونه خلّاقیتّ در آدمی جلوه می کند». 

  

توصیف نظریه هیجان اندیشه 

«نـظریه هیجان انـدیشه» از سـوي نـگارنـده بـراي نخسـتین بـار در هـفدهمین کـنفرانـس شـوراي جـهانی کـودکـان تیزهـوش و مسـتعد (انگلسـتان، 
2007) ارایه شـد و سـپس در سـایر مـجامـع بین المللی تـوسـعه یافـت.(کـاظمی،2007 الـف؛ 2008، الـف و ب و ج و د؛ 2009؛ 2010؛ 

کاظمی و کاظمی، 2014؛ کاظمی، 2015 الف) 

این نـظریّه بـه مـاهیتّ یکپارچـه دامـنه هـاي عـاطفی و شـناختی خـلّاقیت تـوجـّه می کند و فـرآیند خـلّاقیتّ را نـاشی از وجـود دگـرگـونیهاي 
شـناختی و عـاطفی می دانـد. بـر این اسـاس، مـعمولاً دو هیجان عـمده در پـدیدآیی و شـکل گیري خـلّاقیت نـقش دارنـد: «پـویایی» و «بیتابی». 

سهم هر یک از این دو هیجان در خلّاقیتّ به تفاوتهاي فردي (مانند هوش، سنّ، جنسیتّ، عوامل فرهنگی) بستگی دارد. 

«پـویایی» بـه مـعناي احـساس نیرومـندي شـدید هـمراه بـا شیفتگی در تجـربـه کـنجکاوانـه و فـعّال بـراي یک کـشف بـزرگ هیجان انگیز اسـت و 
«بیتابی» اشـاره بـه بیمناکی، گـرفـتاري درونی و بیقراري نـاشی از گـردش انـدیشه دارد کـه هـمراه بـا تـظاهـرهـاي بـدنی اسـت و فـرد احـساس 

می کند براي فعّالیتّ، تحت فشار است. 

در این جا به عوامل دو حوزه مزبور اشاره اجمالی می شود: 

پویایی 

«پویایی» در برگیرنده دو مؤلفّه اساسی یعنی «جنب و جوش هیجانی» و « سرسختی شناختی» است. 

الف) جنب  و جوش هیجانی 

«جنب و جوش هیجانی»به معناي شوخ طبعی مشهود، بروز راحت و ساده هیجان و حرکت، لذّت از فعّالیتّهاي بدنی است. 

«جـنب و جـوش» بـه مـعناي لـذّت از فـعّالیتّهاي بـدنی و ورزشیِ مـتنوّع و تحـركّ (و سـرگـرمیهاي وسیع) کـه هـمراه بـا یادگیري دقیق 
فـعّالیتّهاي بـدنی و بـرخـورداري از مـهارتـهاي بـالا در انـجام این فـعّالیتّهاسـت و مـوجـب انـجام راحـت حـرکات ورزشی می شـود. این جـنب 

وجوشهاي بیقرارانه، از جانب اطرافیان، مشهود است. 

ب) سرسختی شناختی 

«سـرسختی شـناختی» بـدین مـعناسـت کـه کـنجکاوي فـرد بـا هـر مـسألـه مبهمی در قـلمرو فـعّالیتهاي مـورد عـلاقـه اش تحـریک می شـود و وي بـا 
هـمه وجـود و مـشغولیتّ سـرسـختانـه بـه آن مـسألـه، بـا احـساس نیرومـندي شـدید بـدون درمـانـدگی و بـدون احـساس گـذشـت زمـان در هـنگام 
اشـتغال بـه حـلّ مـسألـه هـر قـدر بـزرگ، در پی آن اسـت کـه از آن، سـر در آورد و حقیقت را کـشف کـند و امـور را روشـن نـماید؛ بـدین تـرتیب، 
فکر همیشگی لـزوم انـجام یک کار بـزرگ، بـویژه نـو و تـازه، و انـدیشه کـنجکاوانـه هیجان انگیز و دردسـرآفـرین هـمه زنـدگیش را فـرا می گیرد؛ 
وي بـا لـذّت و سـرسختی، این کـنجکاویهاي هیجان انگیز، مـاجـراجـویانـه ولـو خـطرنـاك را از طـریق تجـربـه دانسـته هـایش دنـبال می کـند و بـراي 

این تجربه، ناآرامی نشان می دهد؛ ولو بر اینکه ظاهراً آن مسأله تجربه کردنی نباشد. 

این مـفهوم شـامـل «شیفتگی بـراي تجـربـه»، «سـرسختی بـراي کـشف بـزرگ»، «احـساس نیرومـندي شـدید» و «آمـادگی بـراي کنجکاوي» 
است. 

«شیفتگی بـراي تجـربـه» بـه مـعناي آن اسـت کـه فـرد بـا هـمه وجـود و بـا مـشغولیتّ سـرسـختانـه بـه یک مـسألـه، در پی آن اسـت کـه از آن، سـر 
در آورد؛ ولـو بـر اینکه آن مـسألـه تجـربـه کـردنی نـباشـد و فـرد بـراي تجـربـه دانسـته هـایش نـاآرامی نـشان می دهـد. بـنابـراین شیفتگی بـراي 

تجربه شامل دو خصوصیتّ می شود: 

1) مـشغولیتّ سـرسـختانـه بـا هـمه وجـود بـه مـسألـه (مـشغولیتّ بـا هـمه وجـود بـه مـسألـه اي که فـرد بـا آن رو بـه رو می شـود؛ حتیّ اگـرظـاهـراً 
تجربه کردنی نباشد، باید از آن سردرآورد). 

2) ناآرامی براي تجربه دانسته ها 
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«سـرسختی بـراي کـشف بـزرگ» بـه مـعناي فکر همیشگی لـزوم انـجام یک کار بـزرگ در زنـدگی ، بـویژه نـو و تـازه هـمراه بـا سـرسختی بـراي 
روشن شدن امور و کشف حقیقت 

«احـساس نیرومـندي شـدید» بـه مـعناي آن اسـتکه فـرد در فـعّالیتّهاي مـورد عـلاقـه، بـدون درمـانـدگی و بـدون احـساس گـذشـت زمـان در هـنگام 
اشتغال به حلّ مسأله هر قدر بزرگ، نیرومندي شدیدي را در درونش احساس می کند. 

«آمـادگی بـراي کنجکاوي» بـه این مـعناسـت کـه کـنجکاوي فـرد بـا هـر مـسألـه مبهمی تحـریک می شـود و انـدیشه کـنجکاوانـه هیجان انگیز و 
دردسـر آفـرین هـمه زنـدگیش را فـرا می گیرد و وي بـا لـذّت و سـرسختی این کـنجکاویهاي هیجان انگیز و مـاجـراجـویانـه ولـو خـطرنـاك را 

دنبال می کند. 

پس آمادگی براي کنجکاوي شامل حیطه هاي انگیزشی، شناختی و رفتاري می شود و اشاره به سه خصیصه دارد: 

1) «حیطه انگیزشی»: تحریک کنندگی هر مسأله مبهمی براي کنجکاوي 

2) «حیطه شـناختی»: (انـدیشه دردسـر آفـرین و هیجان انگیز) بـه مـعناي دردسـر آفـرینی کنجکاوي و فـراگیري انـدیشه هـاي هیجان انگیز 
در همه زندگی 

3) «حیطه رفـتاري»: (سـرسختی بـراي کنجکاوي مـاجـراجـویانـه) بـه مـعناي سـرسختی بـراي کنجکاویهاي شخصی ولـو خـطرنـاك هـمراه بـا 
لذّت و خوشحالی از ماجراجویی و هیجان 

بیتابی 

«بیتابی» اشـاره بـه بیمناکی، گـرفـتاري درونی و بیقراري نـاشی از گـردش انـدیشه دارد کـه هـمراه بـا تـظاهـرهـاي بـدنی اسـت و فـرد احـساس 
می کند براي فعّالیتّ، تحت فشار قرار دارد. 

«بیمناکی» یعنی وجـود شکّ و تـردید در حـلّ مـسائـل فـرد را گـرفـتار می کـند و وي نسـبت بـه حـلّ مـسائـل خـود دچـار بیمناکی و نـگرانی 
می شود؛ فراموشی و ضعف حافظه، کلافه اش می کند و او در حسرت کسانی به سر می برد که همیشه در حال یقین زندگی می کنند. 

بنابراین بیمناکی دربرگیرنده سه ویژگی است: 

1) فراموشی و ضعف حافظه (بیمناکی و نگرانی نسبت به حلّ مسائل خود، همراه با کلافه کنندگیِ فراموشی و ضعف حافظه) 

2) شکّ و تردید (گرفتاريِ شکّ و تردید در حلّ مسائل) 

3) حسرت یقین (فرد در حسرت کسانی به سر می برد که همیشه در حال یقین زندگی می کنند) 

«گـرفـتاري درونی» بـه مـعناي گـفت و گـوي ذهنی شـدید در ارتـباط بـا مـسائـل فکري مـشغول کـننده کـه فـرد را دچـار گـرفـتاري ذهنی 
مستمرّ، بیتابی دائمی و احساس تنهایی می کند و خواب را از او می گیرد. لذا گرفتاري درونی دربرگیرندة دو خصیصه است: 

1) گـفت وگـوي ذهنی شـدید مـشغول کننده (گـفت و گـوي ذهنی و مـسائـل مـشغول کننده فکري آن چـنان شـدیداسـت که فـرد را دچـار 
بیتابی مداوم و احساس تنهایی می کند و خواب را از او می گیرد) 

2) گرفتاري ذهنی مستمرّ (گرفتاري ذهنی مستمرّ در ارتباط با مسائل) 

«بیقراري» بـه مـعناي دلـمشغولی و بیقراري ذهنی مسـتمرّ هـمراه بـا سـرگشـتگی و احـساس از دسـت دادن یقین بـه طـور کـامـل اسـت؛ بـه ویژه 
وقتی مـسألـه حـلّ نمی شـود، فـرد دچـار نـاامیدي از خـود می گـردد و در پی آن، احـساس فـرسـودگی تـدریجی و حتیّ احـساس دایمی خسـتگی 

و ناتوانی وي را فرا می گیرد و در قالب کم کاري و عدم فعّالیتّ بروز می یابد. 

پس بیقراري به سه ویژگی اشاره دارد: 

1) احـساس نـاتـوانی (دلـمشغولی و بیقراري ذهنی مسـتمرّي کـه هـمراه بـا سـرگشـتگی و احـساس از دسـت دادن یقین بـه طـور کـامـل اسـت و 
فرد را دچار احساس دایمی خستگی و ناتوانی می کند) 

2) ناامیدي فرسایشی (ناامیدي و احساس فرسودگی تدریجی بویژه وقتی مسأله حلّ نمی شود) 

 ( 3) کم کاري مستمر(کم کاري و عدم فعّالیتّ مستمرّ

«گردش اندیشه» به معناي اندیشه گردي همراه با لرزش بدن است. پس گردش اندیشه اشاره به این دو خصیصه دارد: 
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1) اندیشه گردي (هنگام روبروشدن با مسأله، اندیشۀ فرد به هر طرفی می گردد) 

2) لرزش بدن (در هنگام رویارویی با یک مسأله و به فکر فرورفتن، لرزش شدیدي بدن را فرا می گیرد) 

«تـظاهـرهـاي انـدیشه» بـه مـعناي احـساس خشکی دهـان، تشنگی شـدید و گـرسنگی عجیب نـاشی از شـدّت انـدیشه و فـعّالیتّ ذهنی و 
هـنگامی کـه مـسألـه جـدّي می شـود ضـربـان و تـپش قـلب افـزایش می یابـد و وقتی مـسألـه حـلّ نمی شـود، فـرد دچـار سـردرد می گـردد. پـس 

تظاهرهاي اندیشه شامل دو جنبه می شود: 

1)احساس تشنگی و گرسنگی (احساس تشنگی و گرسنگی شدید پس از یک فعّالیتّ ذهنی و به فکر فرو رفتن) 

2) احـساس خشکی دهـان، سـردرد و افـزایش تـپش قـلب (افـزایش ضـربـان و تـپش قـلب و احـساس خشکی در دهـان نـاشی از شـدّت انـدیشه 
ها و جدّي بودن مسائل و دچار شدن به سردرد وقتی مسأله حلّ نمی شود) 

 «احـساس تـحت فـشاربـودن» بـه مـعناي احـساس تـحت فـشار بـودن دائمی هـمراه بـا دلـشورگی و دلـنگرانی بـراي انـجام فـعّالیت. از این رو 
احساس تحت فشاري دو جنبه را دربر می گیرد: 

1)دلشورگی و دلنگرانی (احساس دلشورگی و دلنگرانی دایمی) 

2)احساس تحت فشار بودن براي فعّالیتّ (احساس تحت فشار بودن دائمی براي انجام فعّالیتّ) 

بـنابـراین بیتابی در مـفهوم وسیعتر یعنی: شـدّت انـدیشه گـردي، فـعّالیتّ و گـفت وگـوي ذهنی در ارتـباط بـا مـسائـل فکري، فـرد را دچـار 
گـرفـتاري درونی، دلـمشغولی و بیقراري مسـتمرّ و دائمی می کـند کـه هـمراه بـا سـرگشـتگی و احـساس از دسـت دادن کـامـل یقین اسـت؛ شکّ 
و تـردید در حـلّ مـسائـل فـرد را گـرفـتار می کـند و او در حسـرت کسانی بـه سـر می بـرد کـه همیشه در حـال یقین زنـدگی می کنند؛ نسـبت بـه 
حـلّ مـسائـل خـود دچـار بیمناکی و نـگرانی می شـود؛ فـرامـوشی و ضـعف حـافـظه، کلافـه اش می کـند؛ بـه ویژه وقتی مـسألـه جـدّي اسـت ولی حـلّ 
نمی شـود، نـاامیدي از خـود، احـساس فـرسـودگی تـدریجی، احـساس دایمی خسـتگی و نـاتـوانی و احـساس تـنهایی وي را فـرا گـرفـته و در قـالـب 
کم کاري و عـدم فـعّالیت بـروز می یابـد و خـواب را از او می گیرد و او بـا دلـشورگی و دلـنگرانی دائـماً احـساس می کـند کـه بـراي انـجام فـعّالیت 
تـحت فـشار اسـت و در پی آن، احـساس خشکی دهـان، تشنگی شـدید، گـرسنگی عجیب، لـرزش بـدن، افـزایش ضـربـان و تـپش قـلب و سـردرد 

بروز می یابد. 

  

بازتاب یک پژوهش در نظریّه 

نگارنده به بررسی رابطه هیجان اندیشه و خلّاقیتّ در میان دختران و پسران تیزهوش و مستعدّ مبادرت نمود. 

در این بـررسی مـراد از خـلّاقیتّ این چـهار عـامـل اصلی اسـت: 1) «سیّالی» یعنی اسـتعداد تـولید عـقاید فـراوان 2) «اصـالـت» یعنی اسـتعداد 
تـولید عـقاید بـدیع، غیر عـادي و تـازه، 3) «انـعطاف پـذیري» یعنی اسـتعداد تـولید عـقاید و یا روشـهاي بسیار گـونـاگـون و 4) «بسـط» یعنی 

استعداد توجّه به جزئیات.(عابدي، 1372) 

جـامـعه مـورد بـررسی شـامـل دانـش آمـوزان تیزهـوش و مسـتعدّ دوره راهـنمایی بـود. بـه شیوه نـمونـه بـرداري خـوشـه اي صـد و چهـل و چـهار 
دانـش آمـوز (هـفتاد و دو دخـتر و هـفتاد و دو پسـراز پـایه هـاي اوّل تـاسـومّ) از دو مـرکـز از میان مـراکـز آمـوزشی اسـتعدادهـاي درخـشان شهـر 

تهران انتخاب شدند. 

«آزمون سنجش خلّاقیتّ» و آزمون دوازده عاملی «هیجان اندیشه» ابزارهاي پژوهش را تشکیل می دادند. 

آزمـون سـنجش خـلّاقیتّ» سـاخـته دکـتر جـمال عـابـدي یکی از ابـزارهـاي مـعتبر تشخیص خـلّاقیتّ بـه شـمار می آید. این آزمـون شـصت 
سؤالی، چهار مقوله اساسی خلّاقیتّ یعنی «سیّالی»، «اصالت»، «انعطاف پذیري» و «بسط» را می سنجد. 

آن گـونـه کـه دکـتر عـابـدي گـزارش می دهـد: بـراي بـررسی روایی آزمـون سـنجش خـلّاقیتّ دو روش کـامـلاً مـتفاوت بـه کـار رفـته اسـت. در ابـتدا 
از روش کـلاسیک همبسـتگی گشـتاوري بین این آزمـون و آزمـونـهاي مـلاك اسـتفاده شـد و سـپس روش تحـلیل عـوامـل تـأییدي بـه کـار گـرفـته 
شـد. از آزمـون« تـورنـس» بـه عـنوان شـاخـص روایی هـمزمـان اسـتفاده شـد. ضـریب همبسـتگی بین نـمره کـل آزمـون تـورنـس بـا نـسخه 
نخسـت(75 سـؤالی) این آزمـون مـعادل 46/0 بـود. ضـرایب پـایایی آزمـون شـصت سـؤالی بـر اسـاس روش هـمسانی درونی بـراي «سیّالی»،75/0 
«اصـالـت»،67/0 «انـعطاف پـذیري»، 61/0و «بسـط»،61/0 گـزارش شـده اسـت. سـپس از روش مـؤلـّفه هـاي اصلی بـراي بـرآورد میزان 
هـماهنگی مـواد آزمـون در هـر بـخش اسـتفاده شـده اسـت. مـوادّ آزمـون در هـر چـهار بـخش، همبسـتگی نسـبتاً بـالایی (بین 55/0تـا 85/0) بـا 
اوّلین متغیرّ نـهفته، نـشان داده اسـت. وزنـهاي عـاملی مـوادّ آزمـون در هـر بـخش بـا اوّلین متغیرّ نـهفته در حـدّ بسیار بـالایی (مـساوي یا بـزرگـتر 
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از65/0) بـه دسـت آمـده اسـت. هـر مـادهّ این آزمـون سـه گـزینه دارد .گـزینه هـا نـشان دهـنده میزان خـلّاقیتّ از کـم بـه زیاد اسـت کـه بـه تـرتیب 
نمره اي از 1 تا 3 می گیرد.(عابدي، 1372) 

جـداول الـف ، ب و ج، نـتایج ضـرایب همبسـتگی میان آزمـون هیجان انـدیشه و آزمـون سـنجش خـلّاقیتّ را در مجـموع و بـه تفکیک جنسیتّ 
نشان می دهند: 

جدول الف - ضرایب همبستگی «آزمون سنجش خلّاقیتّ»با هیجان اندیشه (مجموع دختران و پسران) 

نـتایج نـشان داد که بـه طـور کلیّ خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش و مسـتعدّ (اعـم از دخـتر وپسـر) بـا هـمه شـش مـؤلـّفه مقیاس پـویایی آزمـون 
هیجان انـدیشه همبسـتگی مـثبت و بـا چـهار عـنصر مقیاس بیتابی همبسـتگی منفی دارد؛ امـّا از دو مـؤلـفّه بیتابی(گـردش انـدیشه و 
تـظاهـرهـاي بـدنی انـدیشه) مسـتقلّ اسـت. ضـرایب همبسـتگی خـلّاقیتّ بـا عـناصـر پـویایی میان 24/0تـا47/0متغیرّاسـت. بیشترین ضـریب 
همبسـتگی مـثبت بـا احـساس نیرومـندي اسـت.(47/0) از سـوي دیگر ضـرایب همبسـتگی خـلّاقیتّ بـا چـهار عـنصر بیتابی در طیف 17/0-
تـا34/0-قـرار دارد. بیشترین ضـریب همبسـتگی منفی بـه بیمناکی تـعلقّ دارد(34/0-). همبسـتگی خـلّاقیتّ این نـوجـوانـان بـا پـویایی بیش از 

بیتابی است(51/0در مقابل 18/0-). 

جـز ضـرایب همبسـتگی بیتابی، بیقراري و گـرفـتاري درونی کـه در سـطح 05/0 مـعنادار بـود، بقیه ضـرایب در سـطح 01/0 مـعناداري نـشان 
داد. 

جدول ب-ضرایب همبستگی «آزمون سنجش خلّاقیتّ» با هیجان اندیشه دختران 

  

خلّاقیتّ دختران نوجوان تیزهوش و مستعدّ با پویایی (56/0) و عدم بیتابی (31/0) همبستگی نشان می دهد. 

خـلّاقیتّ دخـتران نـوجـوان تیزهـوش و مسـتعدّ بـه ویژه بـه جـنب و جـوش (46/0) کـنجکاوي (32/0) احـساس نیرومـندي شـدید (52/0) بـروز 
هیجان(25/0) شیفتگی تجـربی (52/0) عـدم بیقراري (28/0) عـدم گـرفـتاري درونی(35/0) عـدم بیمناکی(47/0) و عـدم احـساس تـحت 

فشاري(46/0) بستگی دارد و امري مستقل از کشف بزرگ ، گردش اندیشه و تظاهرهاي بدنی اندیشه است. 

جز ضرایب همبستگی بروز هیجان و بیقراري که در سطح 05/0 معنادار بود، بقیه ضرایب در سطح 01/0 معناداري نشان داد. 

  

مقیاس پویایی ۵۱/
.

شیفتگی تجربی ۳۸ /
.

جنب وجوش ۳۸/
.

مقیاس بیتابی ۱۸/.
-

كنجكاوی ۲۷/
.

بیقراری ۱۷/.
-

 احساس
نیرومندی

۴۷/
.

گرفتاری درونی ۱۹/.
-

كشف بزرگ ۲۴/
.

بیمناكی ۳۴/.
-

بروز هیجان ۲۵/
.

 احساس تحت
فشاری

۲۷/.
-

 جنب و
جوش

كنجكا
وی

 احساس
نیرومندی

شدید

 بروز
هیجان

 شیفتگی
تجربی

بیقرا
ری

 گرفتاری
درونی

بیمنا
كی

 احساس
تنهایی

 مقیاس
پویایی

 مقیاس
بیتابی

۴۶/. ۳۲/. ۵۲/. ۲۵/. ۵۱/. ۲۸/.
-

۳۵/.- ۴۷/.- ۴۶/.- ۵۶/. ۳۱/.-

پایگاه مقالات هیجان اندیشه 59 eot.ir

http://eot.ir


مؤلف : دکترکاظمی حقیقی

جدول ج- ضرایب همبستگی «آزمون سنجش خلّاقیتّ» با هیجان اندیشه (پسران) 

  

خلّاقیت پسران نوجوان تیزهوش و مستعدّ فقط با مقیاس پویایی (44/0) همبستگی معنادار نشان می دهد. 

خـلّاقیتّ پسـران نـوجـوان تیزهـوش و مسـتعدّ بـه ویژه بـه جـنب و جـوش (30/0) احـساس نیرومـندي شـدید (40/0) کـشف بـزرگ(31/0) و 
بـروز هیجان(27/0)مـربـوط اسـت و امـري مسـتقلّ از کـنجکاوي ، شیفتگی تجـربی ، بیقراري ، گـرفـتاري درونی، بیمناکی، احـساس تـحت 

فشار بودن، گردش اندیشه و تظاهرهاي بدنی اندیشه محسوب می شود. 

ویژگی مشـترك هـر دو جنسیتّ، همبسـتگی خـلّاقیتّ نـوجـوانـان بـا مقیاس پـویایی آزمـون هیجان انـدیشه اسـت و این امـر درمیان دخـتران 
نـوجـوان تیزهـوش و مسـتعدّ بـرجسـتگی بیشتري دارد.(56/0 در بـرابـر 44/0) در هـر دو جنسیتّ ،خـلّاقیتّ بـا جـنب وجـوش ، احـساس 

نیرومندي شدید و شوخ طبعی و بروزساده هیجان همبستگی نشان می دهد . 

جز ضریب همبستگی بروز هیجان که در سطح 05/0 معنادار بود، بقیه ضرایب در سطح 01/0 معناداري نشان داد. 

اگـر بـپذیریم کـه خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش و مسـتعدّ اعـم از دخـتر و پسـر بـه پـوىاىی و عـدم بـىتـابی و بـه وىژه بـه جـنب وجـوش طلبی، 
احـساس نیرومـندي و شـوخ طبعی و بـروز سـاده هیجان بسـتگی دارد، بـدین مـعناسـت کـه بـه خـصوص بـه جـنب و جـوش بیقرارانـه مـشهود، 
لـذّت از مـاجـراجـویی و هیجان ،لـذّت از فـعّالیتّهاي بـدنی و جـنب و جـوش، خـوشـایندي فـعّالیتّهاي ورزشی مـتنوّع، وسـعت سـرگـرمیهاي مـورد 
عـلاقـه، یادگیري دقیق فـعّالیتهاي بـدنی ،بـرخـورداري از مـهارتـهاي بـالا در انـجام فـعّالیتّهاي حـرکتی ، انـجام راحـت حـرکات ورزشی، تحـریک 
کنندگی هـر مـسألـه مـبهم و هـر قـدر هـم بـزرگ بـراي کنجکاوي بـدون درمـانـده شـدن، احـساس نیرومـندي شـدید در فـعّالیتّهاي مـورد عـلاقـه و 
جـذاّب بـویژه تـازه و نـو، عـدم احـساس گـذشـت زمـان، هـنگام اشـتغال بـه حـلّ مـسألـه، شـوخ طبعی مـشهود و بـروز سـاده هیجانـها هـمراه بـا نـا 

آرامی براي تجربه، با خلّاقیتّ آنها رابطه دارد. 

از این رو، تـفکرّ خـلّاق نـوجـوانـان تیزهـوش و مسـتعدّ بـه «احـساس نیرومـندي شـدید بـراي تجـربـه کـنجکاوانـه و فـعّال یک کـشف بـزرگ هیجان 
انگیز بستگی دارد؛ مشروط برآنکه دچار«بیمناکی،بیقراري، گرفتاري درونی و احساس تحت فشاري» نشوند. 

اسـتقلال خـلّاقـىتّ اىن نـوجـوانـان از گـردش انـدىشـه و تـظاهـرهـاي انـدىشـه بـه اىن مـعناسـت که گـردش انـدىشـه و تـظاهـرهـاي بـدنی آن 
نـه بـراي خـلّاقـىتّ نـوجـوانـان تـىزهـوش و مسـتعدّ لازم اسـت و نـه مـانـع آن می شـود. بـه عـبارت دىگـر در بـرخی مـوارد، انـدىشـه گـردي و 
تـظاهـرهـاي بـدنی آن بـا خـلّاقـىتّ اىن نـوجـوانـان جـمع می شـود و در بعضی شـراىط از خـلّاقـىتّ آنـها بـاز می دارد. پـژوهـشهاي آىنـده 

باىد اىن موارد جامع و بازدارنده را روشن کند. 

بـنابـراین یافـته هـاي این پـژوهـش تـأیید کـننده نـتایج دسـتاوردهـایی اسـت کـه بـر وجـود رابـطه میان کـنجکاوي ، تجـربـه گـرایی ، تحـركّ (و 
جـنب وجـوش)، خـودبـاوري و ویژگیهاي هیجانی (از جـمله بـرخی نـارسـاییهاي هیجانی ) بـا خـلّاقیت تـأکید می ورزنـد. (تـنوپیر،2000؛ سسیل 
و هـمکاران،1985؛ مـک کـورد،2000؛ مـاو و مـاو،1970؛ آبـونین،1981؛دادك و هـمکاران،1991؛ آلـبرت،1996؛ گـدو،1996؛ کـوگـان،2002؛ 
بـاشـاو و وایت،1971 ؛ دادز،1978؛ گـوان،1978؛ لادووایز،1985؛ بـروکـمایر،1987؛ مـاهـون و همکاران،1996؛ سـوریانـو دو آلـنکار،1993؛ 

شیولی و همکاران،1971؛ شمپ و چفرز،1982؛ فیست،1999) 

عـلاوه بـر آن رابـطه خـلّاقیتّ دخـتران تیزهـوش و مسـتعدّ بـا کـنجکاوي بـه این مـعناسـت کـه هـر مـسألـه مبهمی بـراي کنجکاوي آنـها تحـریک 
کننده اسـت. آنـها بـراي کنجکاویهاي شخصی سـرسختی نـشان می دهـند؛ حتیّ اگـر این کـنجکاویها خـطرنـاك بـاشـد؛ زیرا این کـنجکاویها 
هـمراه بـا لـذّت و خـوشـحالی مـاجـراجـوانـه و هیجان انگیز اسـت. کنجکاوي آنـها دردسـر آفـرین اسـت و انـدیشه هـاي هیجان انگیز در هـمه 

زندگیشان فراگیري دارد. 

همبسـتگی تـفکرّ خـلّاق دخـتران تیزهـوش و مسـتعدّ بـا تجـربـه گـرایی اشـاره بـه آن دارد کـه آنـها جـنب و جـوش بـارز و نـاآرامی سـرسـختانـه اي 
بـراي تجـربـه بـروز می دهـند، بـدون آن کـه در هـنگام حـلّ مـسألـه احـساس گـذشـت زمـان کـنند. حتیّ اگـر تجـربـه کردنی نـباشـد ولی بـاید از آن 
سـردرآورد. از سـوي دیگر، بیقراري ذهنی، دلـمشغولی پـایدار، احـساس فـرسـودگی ، نـاامیدي ،سـرگشـتگی ،دلـشورگی ، دلـنگرانی دائمی ، 
فـرامـوشی کلافـه کننده، فـرسـودگی ، شکّ و تـردید، خسـتگی و نـاتـوانی پـایدار، احـساس تـنهایی نـاشی از مـسائـل فکري شـدید و احـساس 

تحت فشار بودن دائمی براي انجام فعّالیت ،مانع و بازدارنده خلّاقیتّ دختران تیزهوش و مستعدّ است. 

بـنابـراین خـلّاقیتّ دخـتران نـوجـوان تیزهـوش و مسـتعد بـه «احـساس نیرومـندي شـدید بـراي تجـربـه کـنجکاوانـه و فـعّال هیجان انگیز بسـتگی 
دارد؛ مشروط برآنکه دچاربیقراري ،بیمناکی، گرفتاري درونی و احساس تحت فشاري» نشوند. 

 جنب و
جوش

 احساس نیرومندی
شدید

 كشف
بزرگ

 بروز
هیجان

 مقیاس
پویایی

۳۰/. ۴۰/. ۳۱/. ۲۷/. ۴۴/.
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اسـتقلال خـلّاقـىتّ اىن دخـتران از کـشف بـزرگ، گـردش انـدیشه و تـظاهـرهـاي آن بـه اىن مـعناسـت که در بـرخـى مـوارد خـلّاقـىتّ اىن 
دخـتران بـدون وجـود کـشف بـزرگ و هـمراه بـا انـدىشـه گـردي و تـظاهـرهـاي آن رخ می دهـد و در بعضی شـراىط انـدىشـه گـردي و 

تظاهرهاي آن ، مانع خلّاقىتّ دختران نوجوان تىزهوش می شود. پرده ابهام را مطالعات دىگري باىد کنار بزند. 

از این رو، وجـود تـعارض در یافـته هـاي مـربـوط بـه همبسـتگی خـلّاقیتّ بـا «احـساس تـنهایی»،(مـاهـون و هـمکاران،1996)، می تـوانـد بـا نـتایج 
این پـژوهـش تبیین می شـود. بـه نـظر می رسـد رابـطه خـلّاقیتّ نـوجـوان تیزهـوش و مسـتعدّ بـا احـساس تـنهایی بسـتگی بـه تـفاوت جنسیتّی 

دارد. 

امـّا خـلّاقیتّ پسـران تیزهـوش و مسـتعدّ بـه انـدیشه انـجام یک کار بـزرگ تـازه و نـو بـراي کشف حقیقت و روشنی، تـوأم بـاحـالـت هیجانی 
بسـتگی دارد. فکر همیشگی لـزوم انـجام یک کار بـزرگ در زنـدگی ،بـویژه نـو و تـازه هـمراه بـا سـرسختی بـراي روشـن شـدن و کشف حقیقت ، 
می تـوانـد بـا خـلّاقیتّ آنـها رابـطه داشـته بـاشـد. خـلّاقیتّ آنـها بسـتگی بـه بیتابی نـدارد؛ یعنی خـلّاقیتّ پسـران تیزهـوش و مسـتعدّ می تـوانـد بـا 
بیقراري ذهنی، دلـمشغولی پـایدار، احـساس فـرسـودگی، نـاامیدي ،سـرگشـتگی ،دلـشورگی، دلـنگرانی دائمی ، نـگرانی، فـرامـوشی کلافـه کننده، 
فـرسـودگی، شکّ و تـردید، خسـتگی و نـاتـوانی پـایدار، احـساس تـنهایی نـاشی از مـسائـل فکري شـدید، احـساس تـحت فـشار بـودن دائمی بـراي 

انجام فعّالیت و جنب و جوش جمع شود. 

از این رو اسـتنباط می شـود کـه خـلّاقیتّ پسـران نـوجـوان تیزهـوش و مسـتعدّ بـه «احـساس نیرومـندي شـدید در فـعّالـىتّـهاي مـورد عـلاقـه 
پیرامـون یک کـشف بـزرگ هیجان انگیز» بسـتگی دارد. بـر اىن اسـاس خـلّاقـىتّ پسـران نـوجـوان مسـتعدّ و تـىزهـوش از هشـت عـامـل 
«هـىجـان انـدىشـه» مسـتقلّ اسـت و اىن اسـتقلال بـدىن مـعناسـت که وجـود کنجکاوي و شیفتگی تجـربی بـراي خـلّاقـىتّ پسـران نـوجـوان 
تـىزهـوش و مسـتعد لازم نـىسـت و از سـوي دىگـر هـىچ کدام از عـوامـل شـشگانـه بـىتـابی مـانـع خـلّاقـىتّ آنـها نمی شـود. ىعنی خـلّاقـىتّ 
اىن پسـران بـا وجـود بـىمـناکی، گـرفـتاري درونی، بـىقـراري، احـساس تـحت فـشاري، انـدىشـه گـردي و تـظاهـرهـاي انـدىشـه و بـدون وجـود 

کنجکاوي و شیفتگی تجربی نىز رخ می دهد. 

بـــنابـــراین بـــه نـــظر می رســـد یافـــته هـــاي پـــژوهشی کـــه دلالـــت بـــر وجـــود رابـــطه میان آشفتگیهاي هیجانی و خـــلّاقیتّ 
دارد(گــلاد،1997؛.بــچتولــد،1980؛ روي، 1996؛ ردفیرن و اســتور،1992؛ اشــترنــبرگ و تــاردیف،1989؛ اسمیت و کــارلــسون،1987؛ 
سـندبـلوم،1997؛ بـچتولـد،1980 مـاهـون و هـمکاران،1996؛ ریچارد و کینی،1990؛ والـکر و هـمکاران،1995)، بـه خـلّاقیتّ پسـران نـوجـوان 

تىزهوش و مستعدّ مربوط می شود. 

از سـوي دیگر نـتایج تحقیقاتی کـه آشفتگی هیجانی و نـارسـاییهاي عـاطفی را مـانـع از بـروز خـلّاقیتّ می دانـند (مـاهـون و هـمکاران،1996؛ 
وایت،1968؛پارنز،1971؛ کائو و پاسکال،1974)، به خلّاقیتّ دختران نوجوان تىزهوش و مستعدّ مرتبط است. 

بـنابـراین «نـظریه هیجان انـدیشه» تبیین کننده پـایه هـاي درهـمآویخته شـناختی، عـاطفی و حـرکتی خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش اسـت. بـه 
عـبارت دیگر مـفهوم «هیجان انـدیشه »همبسـته یکپارچـه و هـماهـنگ خـلّاقیتّ نـوجـوانـان تیزهـوش قـلمداد می شـود و این امـر بسـتگی بـه 

جنسیتّ دارد. 

  

  

چشم انداز آینده: 

ضرورت بررسی روانشناختی تعاملی 

چـنان که ذکر شـد، «نـظام سـه گـانـه تیزهـوشی» بـه وجـود قـلمرو وسیعتري اشـاره می کند که این گسـتره بـه طـریق اولی، مـقولـه «اسـتعداد» را 
نیز پدیده اي متعامل می داند. 

سیر تـوجـّه بـه خـلّاقیتّ در تـاریخ مـطالـعات نیز هـمانـند بسیاري از مـفاهیم روانـشناختی از عـنصر گـرایی آغـاز شـده اسـت. در ابـتدا دامـنه 
شـناختی این مـفهوم نظیر تیزهـوشی مـورد تـوجـّه قـرار گـرفـت و تـا ده هـا سـال ادامـه یافـت. امـّا بـر پـایه بـررسیهاي متّخـذ از مـصاحـبه هـاي 
بـالینی و مـشاوره اي ریشه دار و ژرف مـتمرکز بـر تک بـررسیها نـاگـزیر بـه دامـنه هـاي غیر شـناختی نیز کم و بیش تـوجـّه شـد و پـژوهـشها بـه 

دامنه هاي گسترده مزبور تعمیم یافت. 

بـاید بیان داشـت حتیّ افـزودن دامـنه هـاي غیر شـناختی نیز در دریافـت مـاهیتّ خـلاقیتّ کفایت نمی کند؛ از آن روي که درك هـر پـدیده 
روانشناختی مستلزم بررسی تعاملی است. 

نـظریّه «هیجان انـدیشه» بـه مـثابـه یک دسـتاورد اسـتوار و مسـتحکم در قـلمرو «روانـشناسی تـعاملی» بـاب تـازه اي در هـمه جـانـبه نـگري درهـم 
پیچیده و هـم آویخته خـلّاقیتّ گـشوده اسـت و نـاگـزیر بـاید ویژگیهاي سـرشـتی، عـاطفی، کنشی، شـناختی و اجـتماعی خـلّاقیتّ در یک بـافـت 

هماهنگ و منسجم مورد بررسی قرار گیرد. 
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از این رو، «مکتب تـعاملی روانـشناسی» گسـتره و پـهنه اي نـو بـراي مـفهوم پـردازیها و نـظریه پـردازیهایی اسـت که در آینده نـزدیک و دور، 
بـروز خـواهـند یافـت و جـملگی بـر «مـاهیتّ تـعاملی تیزهـوشی، خـلّاقیتّ، اسـتعداد و هـوش» مـانـند هـر پـدیده دیگر روانـشناختی تـأکید خـواهـند 

 ورزید. 

آنـچه پیرامـون هـوش، اسـتعداد، خـلّاقیتّ و تیزهـوشی بیان شـد، در بـاره هـر پـدیده روانی صـادق اسـت. بـه بیان دیگر، هـر پـدیده روانی بـرایند 
یک نـظام تـعاملیِ هـماهـنگ مـرکبّ از تـوانـش (شـناختی و غیره نظیر هـوش)، کنش، شخصیتّ، نـگرش، انگیزش و بـدن(اسـاس زیستی) اسـت. 
پـنج حیطه مـزبـور در یک پـویایی تـعاملیِ هـماهـنگ منجـرّ بـه پـدیدآیی، شکل گیري و بـروز یک پـدیده روانی می شـونـد. در تـوضیح نکته فـوق 
بیان می شـود که مـثلاً، پـا بـه پـاي افـزایش هـوش، بـا اسـتقلال کنشی، تـفردّ (بـه مـثابـه یک ویژگی شخصیتّی)، خـودبـاوري مـثبت، مـوضـع 

درونی نظارت و انگیزه درونی رویاروییم. 

نمی تـوان بـه بـهانـه «دقـّت» در کاوش و مـطالـعه یک پـدیده روانی، از عـوامـل نـظام یافـته در بـروزش غـفلت کرد و آنـها را نـادیده انـگاشـت و 
صـرف نـظر از خـاسـتگاهـها و مـلازمـات، «نـمونـه بـرداري» کرد و بـا دید تـنگ نـظرانـه بـه کاوش آن نـمونـه پـرداخـت و سـپس آن «نـمونـه بـرش 
یافـته» را مجـددّا در تـرکیب نـظام یافـته اش جـاي داد و پـنداشـت که حقیقت و مـاهیتّ آن پـدیده شـناخـته شـده اسـت. بـررسی آن پـدیده، 

قطع نظر از عوامل مزبور، فریبنده، گمراه کننده و ابهام آلود خواهد بود. 

پـژوهـشها بـر مـبناي ضـوابـط قـراردادي اش دچـار تـعارضـند؛ از یک طـرف بـررسی «دقیق» مسـتلزم جـداسـازي آن «بـرش» از زمینه و بسـتر 
طبیعی اش است و از دیگر سو، دریافت و فهم آن پدیده، مقتضی بررسی و تحلیل در نظام یافتگی طبیعی اش است. 

لـذا ریشه تـعارض دسـتاوردهـا و سـردرگمی پـژوهـشگران در اسـتنباطـها را بـاید در ضـوابـط تـنگ و فـریبنده اي جسـت که روش تحقیق کنونی 
آنها را به طور قراردادي پذیرفته است. 

در نتیجه بـررسیهاي جـزء نـگرانـه و عـنصرگـرایانـه در قـلمرو روانـشناسی دچـار بـن بسـت شـده انـد و دوران بـررسیهاي مـزبـور کم و بیش بـه سـر 
رسیده است. 

بـنابـراین واکاوي عـنصر گـرایانـه و جـزءنـگرانـه پـدیده هـاي روانی، پیامـدي مـبهم، لـغزش آلـود و بی پـایه از مـاهیتّ و چیستی آنـها بـه دسـت 
خواهد داد. به دیگر بیان، روشنگري از پدیده هاي یاد شده در گرو بررسی و کاوش همه جانبه و تعاملی آنهاست. 

امـروز اعـتبار پـژوهـشهاي روانـشناختی در بـررسی چـند عـاملی هـر پـدیده اي اسـت. بـه انـدازه اي که عـوامـل اسـاسی در پـدیدآیی هـر مـفهوم 
روانشناختی مورد توجّه قرار گیرد، آن بررسی و کاوش به همان اندازه از اعتبار و قوام و استواري بهره دارد. 

«روانـشناسی تـعاملی» چـنان که بیان شـد، بـه مجـموعـه مـبانی نـظري و دسـتاوردهـاي تحقیقاتی اشـاره دارد که بـراي آشکاري مـاهیتّ هـر 
پـدیده روانی صـرفـاً آن را در تـعامـل بـا نـظام روانی بـررسی می کنند. نـظام روانی، بـه مـعناي یکپارچگی هـماهـنگ حیطه هـاي شخصیتّی، 

عاطفی،شناختی، نگرشی، کنشی (و زیستی) است. در گستره این نظام، هر پدیده و یا مفهوم روانشناختی، هویتّ می یابد. 

تـعامـل بنیادهـاي روانـشناختی در یکدیگر، مـنشأ پـدیدآیی و شکل گیري و بـروز هـر پـدیده مـتفاوت روانـشناختی اسـت و در سـطح گسـترده 
تـر و ژرفـتر، «فـردیتّ» را رقـم می زنـد. از این رو، فـردیتّ بـرایند یک فـرایند تـعاملی پیچیده، ژرف و پی در پی مـتأثـّر از بنیادهـاي 

روانشناختی است که مشتمل بر پایه ها و ریشه هایی است. 

«سـرشـت»، «نیاز»، «تـوانـایی»، «احـساس»، «انـدیشه»، «پیونـد» و «کنش»، پـایه هـاي تـفردّ را تشکیل می دهـند و ریشه هـاي تـعدیلی 
اشـاره بـه «تـحوّل سنیّ»، «جنسیتّ»، «فـرهـنگ»، «طـبقه اجـتماعی و اقـتصادي» و «اقلیمْ زیستی» دارد. تـعامـل این پـایه هـا و ریشه هـا، 

تفردّ را پدید می آورد. 

تـوضیح آن که در بـررسی هـر پـدیده روانـشناختی وجـود «عـامـل» یا «عـوامـل» امـري بـدیهی تلقیّ می شـود در واقـع هیچ پـدیده روانـشناختی 
را نمی تـوان از عـامـل یا عـوامـل مـؤثـّرش مسـتقلّ و منفکّ پـنداشـت؛ از آن روي که دریافـت مـاهیتّ و حقیقت هـر پـدیده روانی بـه ریشه هـا، 

سرچشمه ها و خاستگاههایی بستگی دارد که در یک نظام تعاملی و درهم آویخته آن را پی ریزي نموده، شکل می دهند. 

بی تـردید مـطالـعات و تحقیقات آینده در کشف قـلمروهـا، تـوانـاییهاي بنیادین و زمینه هـاي تـازه و نیز تـوجـّه بـه تـأثیر تـعاملی دقیقتر نـظام 
روانـشناختی (خـصایص شخصیتّی، انگیزشی، نـگرشی، شـناختی، کنشی و زیستی) و ویژگیهاي جنسیتّی، تـحوّلی، محیطی (فـرهنگی، 

اجتماعی، اقلیمی و ...) در پدیدآیی و شکل گیري هر پدیده روانی، قوام و استواري بیشتري به «روانشناسی تعاملی» خواهد بخشید. 

از این رو، آینده مطالعات در این عرصه مانند بسیاري از پدیده هاي روانی متعلقّ به مطالعات تعاملی گسترده تر و ژرفتر است. 

«تـعامـل» تـقریباً در هـمه عـرصـه هـاي بنیادین و کاربـردي نـقش دارد: روانـشناسی مـحض، تشخیص، بهـداشـت، مـشاوره و درمـان و آمـوزش و 
پرورش 

چنین اسـتلزامی در ابـتدا مقتضی بهـره گیري از مـطالـعات فـراتحـلیلی و تـرکیب پـژوهی اسـت که زمینه را بـراي ارایه انـگاره هـا فـراهـم کند و 
پر واضح است که انگاره پردازي چیرگیهاي بین رشته اي را می طلبد. 
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در نتیجه آینده روانـشناسی از آنِ دانـشمندانی اسـت که بـر پـایه چیرگیهاي علمی فـراتخصصّی خـویش و بـا پـرهیز از سـاده انـگاري پـدیده 
هاي روانی، یک چشم انداز تعاملی را در کاوش حقیقت پدیده هاي روانی در پیش می گیرند. 

این امر صرفاً یک برجستگی شرافت آمیز نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. 
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[1] -Scarcity talents

[2]-Surplus talents

[3]- Quota talents

[4]-Anomalous talents

[5]- Analytic

[6]- Creative

[7] -Practical

[8]- Task

[9]- Excellence

[10]- Rarity

[11]- Productivity

[12]- Demonstrable

[13] -Value

[14]- Three-ring conception of giftedness

[15]- Above average ability

[16]- Schoolhouse giftedness
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[17]- Task commitment

[18]- Creative-productive giftedness

[19] - Egocentrism

[20] - Decentration

[21]- Activation

[22]- Internal orientation

[23] -Mental self - government

[24]-The psycho economic

[25] -Self-determination

[26] -Three-facet model of creativity

[27]- Psychoanalytic approach

[28]- Attribution approach

[29]- Adaption-innovation

[30] -Amabile's componential model

[31] - Task

[32]- Person-environment fit

[33] - Prominence ability in intelligence and action in special area

:نگارنده برای این مکتب، معادل لاتینی زیر را برگزیده است - [34]

Interactive School of Giftedness and Talent (I.S.G.T.)

:نگارنده این معادلهای لاتینی را برای هوشهای سه گانه برگزیده است -[35]

Analytic  Intelligence, Experimental Intelligence, and Academic Intelligence

:و نیز این معادلهای لاتینی را برای کنشهای نوسودمندی و وظیفه مندی برگزیده است

Dutiability Action, New profitability Action

:نگارنده برای این ساختار، معادل لاتینی زیر را برگزیده است - [36]

Spherical Structure of Talent (S.S.T.)

[37] -Self- initiated

[38] Sensation seeking
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[39] -Pass

[40] -Self- initiated

[41] -Self-determination

[42] - self- concept

[43] - autonomy

[44] - self- efficacy

[45] - self-confidence

[46] - self-image

[47] - Self-Esteem

[48] - Self-understanding

[49]- Mental self government

[50] - Field independence

[51] - Uniqueness

[52] - Internal orientation

[53] - self-regulation

[54] - self-evaluation

[55] - Introversion

[56] - Individuality

[57] - Inner focused personality

[58]- self-actualization

[59] - Neuroticism

Agreeableness - [60]

Openness - [61]

Extraversion- [62]

Conscientiousness - [63]

[64] - Inner focused personality

[65] -Self-determination
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[66]- Nonconventional integration of personality

[67] -Sensitivity

[68] -Emotional sensitivity

[69]) Roy

[70]- Emotional consonance

[71]- Full expression

[72]- Humor

[73] -Emotional involvement

[74]- Thrill-seeking

[75] -Emotional overexcitability

[76]- loneliness

[77]- Emotional stress

[78]- Synergy

[79] -Serendipity

[80] - Neuroticism

Agreeableness - [81]

Openness - [82]

Extraversion- [83]

Conscientiousness - [84]

[85] - Learning Disability

[86]- Positive disintegration

[87] -Unilevel disintegration

[88]- Spontaneous multilevel disintegration

[89]- Organized multilevel disintegration

[90]- Secondary integration

[91]- Overexcitability

[92]- Psychomotor
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[93]- Sensual

[94]- Imaginational

[95]- Intellectual

[96]- Emotional

[97]- Developmental potential

[98]- Dynamisms

[99] -Self-determination

[100] Arousability

[101] - Egocentrism

[102]- Adaption-innovation

[103]- Inner freedom

[104]- Openness

[105] -Dogmatism

[106]- Imagination

[107]- Spontaneity in a performance

[108]- Free association

[109]- Word association

[110]- Freedom of expression

[111]- Listening to one’s inner voice

[112]- Unconscious incubation

[113]- Regress more deeply

[114]- Secondary process thought

[115]- Brainstorming

[116]-The psycho economic

[117] -Three-facet model of creativity

[118] - openness to experience

[119] Sensation seeking
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[120] -tolerance to ambiguity

[121] - risk taking

[122]- Adaption-innovation

[123] Arousability

[124] - Egocentrism

[125] -Self-determination
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